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محل بحث مسائل خلافی بین شیعه و سنی است و محور بحث، کتاب دراسات فقهیه فی مسائل الخلافیه است. البته بیشتر بحث در 

.باشدمسائل فقهی می

آشنایی با اهم کتب فقهی اهل سنتگردد:رؤوس مطالبی که بیان می

آشنایی اجمالی با ائمه مذاهب اهل سنت

قدیما و حدیثا ) -اند ( شیعه و سنی مقارن نوشته آشنایی با افرادي که کتاب فقه

آشنایی با اهم کتب مذاهب اهل سنتفصل اول: 

مذهب شافعی:

الاُم، محمد بن ادریس شافعی که مهمترین کتاب فقهی شافعیه است. –1

جماع العلم  ( اینها را در رد دشمنان اهل سنت نوشت ) –کتب دیگر شافعی:   الرساله 

الامالی الکبري –الصغیر  الاملاء  

باشد.باشد و کتبی را که در مصر تألیف نموده، محتوي آراء جدیدش میکتب شافعی که در عراق تألیف کرده، محتوي آراء قدیمش می

اند:کتب فقهی مذهب شافعیه که توسط شاگردان شافعی نوشته شده

ی شافعی است.نابر طبق مب یکتاب فقه ق. اولین 264نی، م زنی، اسماعیل بن یحیی المزمختصر الم–2

باشد )ق، می 676ق.  ( مهمترین شرحِ المهذب، کتابِ المجموع، نووي، م  476المهذبّ، ابواسحاق شیرازي، م  –3

التنبیه فی فروع الشافعیه، ابواسحاق شیرازي. –4

( از کتب فقه مقارن است )ق.   478المذهب، عبدالملک بن عبداالله جوینی، م درایۀالمطلب فینهایۀ–5

ق. 505ع الفقه، ابوحامد غزالی، م والبسیط فی فر –6

الوسیط فی فروع المذهب، غزالی.  ( این کتاب مختصرِ البسیط است که اقوال ضعیف و شاذ را حذف کرده است ) –7

الوجیز فی فقه الشافعی، غزالی. –8

باشد )از الوجیز می یکتاب اقتباس ق.  ( این 623المحررّ، عبدالکریم رافعی، م  –9

باشد.ق، می 985مهمترین شرح المحرر، کتابِ کشف الدرر فی شرح المحررّ، شهاب الدین حصفکی، م 

ز فی شرح الوجیز، عبدالکریم رافعی.یفتح العز –10

ق. 676المجموع، محیی الدین نووي، م  –11

ق. 593متن ابی شجاع، احمد بن حسین اصفهانی، م  –12

مذهب حنبلی:

مسند، احمد بن حنبل.  ( این کتاب از أهم مسانید اهل سنت است. ولی احمد بن حنبل کتاب فقهی ندارد ) –1

باشد )ق، می 620ق.  ( مهمترین شرح مختصر خرقی، کتابِ مغنی، ابن قدامه، م  343، م 1مختصر خرُقی، عمر بن الحسین خرقی–2

بن عبداالله، البغدادي الخرقی الحنبلی، صاحب المختصر المشهور فی مذهب الامام أحمد. نابلۀ، أبو القاسم، عمر بن الحسینالخرقی العلامۀ شیخ الح گوید:ذهبی می .1

کان من کبار العلماء تفقه بوالده الحسین صاحب المروذي و صنف التصانیف.

د لما ظهر بها سب الصحابۀ، فأودع کتبه فی دار فاحترقت الدار.قال القاضی أبو یعلى: کانت لابی القاسم مصنفات کثیرة لم تظهر، لانه خرج من بغدا

قلت: و قدم دمشق، و بها توفی، و قبره ظاهر یزار بمقبرة باب الصغیر. قال أبو بکر الخطیب: زرت قبره.

و توفی فی سنۀ أربع و ثلاثین و ثلاث مئۀ. قلت: لم یقع لنا حدیث من طریقه.

)363/ ص  15سیر اعلام النبلاء، ج (الصفار. و ظهر فی هذا الوقت الرفض و الاعتزال بالعراق ببنی بویه.و قد حکى عنه عبد االله بن عثمان 



٢

ق. 513بغدادي، م التذکره، ابوالوفاء  –3

ق. 516انی، م ذالهدایه، ابوالخطاب الکلو –4

ق. 610المستوعب، محمد بن عبداالله سامري، م  –5

مبسوط و مفصل نوشته شده و نزد بطور باشد. این کتاب ق. یکی از مهمترین کتب فقهی حنابله می 620المغنی، ابن قدامه، م  –6

بیان کرده است.اهل سنت معتبر است و مسائل خلافی را 

المقنع، ابن قدامه.  ( این کتاب نسبت به مغنی به طور مختصر نوشته شده است ) –7

باشد )الکافی، ابن قدامه.  ( این کتاب نسبت به مغنی متوسط می –8

ق. 652المحررّ، مجد الدین ابن تیمیه، م  –9

فتاواي ابن تیمیه (ابن تیمیه معروف). –10

)باشدق، از شروح کتاب فروع است که مستدرك این کتاب می 885( کتاب تصحیح الفروع، مرداوي، م فلح.  فروع، ابن م –11

ق. 968الإقناع، موسی بن احمد مقدسی، م  –12

ق.  ( این کتاب در واقع جمعی است بین مقنعِ ابن قدامه و تصحیح الفروعِ مرداوي ) 972منتهی الإرادات، ابن نجار، م  –13

هب مالکی:مذ

باشد )ها و بلکه کل اهل سنت می.  ( تنها کتاب مالک است که محتوي فقه و حدیث است. مصدر اول مالکی١موطأ، مالک –1

باشند:کتبی که شرح موطأ مالک می

ق. 463التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الاسانید، ابن عبدالبر الاندلسی، م  –2

صار فی ماتضمنه الموطأ معانی الرأي و الاثار، ابن عبدالبر.الاستذکار لمذهب الان –3

ق. 474المنتقی، ابن الورید باجی، م  –4

ق. 911تنویر الحوالک، جلال الدین سیوطی، م  –5

ق. 1112شرح زرقانی، محمد بن عبدالباقی زرقانی مصري، م  –6

گویند:به آنان الامهات (کتابهاي مادر) می اند وکتبی که در قرن سوم هجري بر اساس فقه مالکی نوشته شده

از اسد بن فرات و او هم از ابوالقاسم گرفته است. اینها از مشهورترین شاگردان مالک هستند.  2الکبري، سحنونالمدونۀ–1

سال همراه مالک بوده است. 20ابوالقاسم 

گردد.مطالبی دربارة شخصیت مالک و انگیزة تألیف موطأ در فصل دوم جزوه، بخش مالک ارائه می .1

الفقیه المالکی، قرأ على ابن القاسم و ابن وهب و أشهب ثم  سحنون یعۀ التنوخی الملقبسعید عبد السلام بن سعید بن حبیب بن حسان بن هلال بن بکار بن رب أبو.2

ینۀ حمص قدم به أبوه مع جند أهل حمص انتهت الریاسۀ فی العلم بالمغرب إلیه، و کان یقول قبح االله الفقر، أدرکنا مالکاً و قرأنا على ابن القاسم. کان أصله من الشام من مد

ن أول من شرع فی تصنیف ، و أخذها عن ابن القاسم و کافی مذهب الإمام مالک "المدونۀ"له المعول بالمغرب. و صنف کتاب قیروان وعلى قوو ولی القضاء بال

عنه سحنون، وکانت و کتبها أسد بن الفرات الفقیه المالکی بعد رجوعه من العراق و أصلها أسئلۀ سأل عنها ابن القاسم فأجابه عنها، وجاء بها أسد إلى القیروان  "المدونۀ"

تسعین ثم رحل بها سحنون إلى ابن القاسم فی سنۀ ثمان و ثمانین و مائۀ فعرضها علیه وأصلح فیها مسائل و رجع بها إلى القیروان فی سنۀ إحدى و "الأسدیۀ"تسمى 

لتراجم، فرتب سحنون أکثرها و بوبه على ترتیب التصانیف و احتج لبعض ومائۀ، و هی فی التألیف على ما جمعه أسد ابن الفرات أولاً غیر مرتبۀ المسائل و لامرسمۀ ا

یاض و غیره.مسائلها بالآثار من روایته من موطإ ابن وهب و غیره، و بقیت منها بقیۀ لم یتمم فیها سحنون هذا العمل المذکور، ذکر هذا کله القاضی ع

-الآتی ذکره بعد هذا إن شاء االله تعالى و اسمه عثمان  -مرو المعروف بابن الحاجب الفقیه المالکی النحوي و ذکر لی بعض الفقهاء المالکیۀ أن الشیخ جمال الدین أبا ع

و کانت مسودة و عاد بها إلى بلاده فحضر إلیه سحنون و طلبها  "ۀالمدون"ى ابن القاسم و أخذ عنه قال: إن أسد بن الفرات الفقیه المالکی جاء من الغرب إلى مصر و قرأ عل

و قد حررها ابن القاسم فدخل بها إلى الغرب و على یده کتاب ابن القاسم إلى أسد بن الفرات  "المدونۀ"ابن القاسم و أخذ عنه  منه لینقلها فبخل علیه بها فرحل سحنون إلى

نسخۀ سحنون، و تمحى نسخۀ ابن الفرات فهذه هی  یقول فیه: تقابل نسختک بنسخۀ سحنون فالذي تتفق علیه النسختان یثبت و الذي یقع فیه الاختلاف فالرجوع إلى
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ق. 238الواضحه فی السنن و الفقه، عبدالملک بن حبیب، م  –2

ق. 254العطبیه، محمد عطبی، م المستخرجۀ–3

ق. 281الموازیه، ابن المواز، م  –4

اند:باشند و بر اساس فقه مالکی تألیف شدهکتبی که مختصر می

باشد )رساله قیروانی.  ( این کتاب مختصر مدونه الکبري می –1

مختصر شیخ خلیل.  ( این کتاب تلخیص رساله قیروانی است ) –2

ق. 954مختصر شیخ خلیل: المواهب الجلیل، محمد مالکی، م شروح 

ق. 1099شرح زرقانی علی مختصر الخلیل، م 

ق. 1101الخُرشی علی مختصر سیدي خلیل، م 

ق. 1201الشرح الکبیر علی مختصر خلیل، دردیل، م 

مذهب حنفی:

شود. کتابهاي شیبانی را ق، منتهی می 189، م 1یخود ابوحنیفه کتابی ندارد و عمده کتابهاي احناف به محمد بن حسن شیبان

ق، تلخیص کرده و مکررات آن را حذف نموده و نام آن را الکافی گذاشته است. 334شخصی به نام محمد بن احمد مروزي، م 

تابک، و تکون أنت قد الصحیحۀ فلما وقف ابن الفرات على کتاب ابن القاسم عزم على العمل به، فقال له أصحابه: إن عملت هذا صار کتاب سحنون هو الأصل و بطل ک

ر قال: اللهم لا تنفع أحداً بابن الفرات و لا بکتابه، فهجره الناس لذلک، و هو الآن مهجور، و على ابن القاسم الخبأخذته عن سحنون، فلم یعمل بکتاب ابن القاسم، فلما بلغ

کتاب سحنون یعتمد أهل القیروان.

سنۀ ستین رمضان  و حصل له من الأصحاب و التلامذة ما لم یحصل لأحد من أصحاب مالک مثله و عنه انتشر علم مالک بالمغرب. و کانت ولادته أول لیلۀ من شهر

و مائۀ، و توفی فی یوم الثلاثاء لتسع خلون من رجب سنۀ أربعین و مائتین، رحمه االله تعالى.

یۀ یطول شرحه و لیس هذا و سحنون: بفتح السین المهملۀ وضمها وسکون الحاء المهملۀ وضم النون و بعد الواو نون ثانیۀ، و فی فتح السین وضمها کلام من جهۀ العرب

کل ما یصنعه، و قد تقدم ترجمته. نف فیه أبو محمد ابن السید البطلیوسی جزءاً وقفت علیه، و قد استوفى الکلام فیه کما ینبغی و هو مجید فیموضعه، و قد ص

بقات من کان ط"حمد بن تمیم القیروانی فی کتاب و لقب سحنون باسم طائر حدید بالمغرب یسمونه سحنوناً لحدة ذهنه و ذکائه، ذکر ذلک أبو العرب محمد بن أ

 و أما أسد بن الفرات فإنه أرسله زیادة االله بن الأغلب فی جیش إلى جزیرة صقلیۀ، و نزلوا على مدینۀ سرقوسۀ، و لم یزالوا محاصرین لها، واالله أعلم."قیه من العلماءیبإفر

)180/ ص  3وفیات الاعیان، ج (االله أعلم.یضاً، وإلى أن مات ابن الفرات فی رجب سنۀ ثلاث عشرة ومائتین، و دفن بمدینۀ بلرم من الجزیرة أ

، الکوفی، صاحب أبی حنیفۀ.الشیبانیمحمد بن الحسن ابن فرقد، العلامۀ، فقیه العراق، أبو عبد االله  گوید:ذهبی می.1

ولد بواسط، و نشأ بالکوفۀ. و أخذ عن أبی حنیفۀ بعض الفقه، و تمم الفقه على القاضی أبی یوسف.

أحمد بن حفص أبی حنیفۀ، و مسعر، و مالک بن مغول، و الاوزاعی، و مالک بن أنس. أخذ عنه: الشافعی فأکثر جدا، و أبو عبید، و هشام بن عبید االله، و  و روى عن:

فقیه بخارى، و عمرو بن أبی عمرو الحرانی، و علی ابن مسلم الطوسی، و آخرون. و قد سقت أخباره فی جزء مفرد.

جزري، سکن أبوه الشام، ثم ولد له محمد سنۀ اثنتین وثلاثین ومئۀ، غلب علیه الرأي، و سکن بغداد. قال ابن سعد: أصله

قلت: ولی القضاء للرشید بعد القاضی أبی یوسف، و کان مع تبحره فی الفقه یضرب بذکائه المثل.

أقول: نزل القرآن بلغۀ محمد بن الحسن، لقلت لفصاحته.کان الشافعی یقول: کتبت عنه وقر یختی، و ما ناظرت سمینا أذکى منه، و لو أشاء أن 

قال  "الجامع الصغیر  "و قال الشافعی: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالک ثلاث سنین وکسرا، و سمعت من لفظه سبع مئۀ حدیث. و قال ابن معین: کتبت عنه 

قال: من کتب محمد بن الحسن.إبراهیم الحربی: قلت للامام أحمد: من أین لک هذه المسائل الدقاق ؟ 

م ابتغاء مرضاتی؟ ماذا أقول؟ قیل: إن محمدا لما احتضر، قیل له: أتبکی مع العلم؟ قال: أرأیت إن أوقفنی االله، و قال: یا محمد، ما أقدمک الري؟ الجهاد فی سبیلی، أ

)134/ ص  9سیر اعلام النبلاء، ج (سنۀ تسع و ثمانین و مئۀ بالري. قلت: توفی إلى

محمدعنحنبلبنأحمدسألتمریمأبیابنثناسلیمانبنأحمدبنعلیحدثنابالريتوفیالرأيصاحبالشیبانیااللهعبدأبوالحسنبنمحمدگوید:ابن عدي می

لهمکرامۀولامنهمأحدعنتکتبلا:یقولحنبلبنأحمدسمعت:یقولالأعینبکرأباسمعت:یقولحفصبنأحمدحدثناحدیثهیکتبو لابشئلیس:فقالالحسنبن

حنیفۀ.أبیأصحابیعنی
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باشند:مهمترین کتب فقه احناف که امروزه مطرح می

ق. 483المبسوط، أبی بکر سرخسی، م  –1

مورد) میگوید: فقال  26. در آن با بخاري درگیر است چون بخاري با ابوحنیفه درگیر است. بخاري در کتابش (حدود جلد است 30این کتاب 

بعض الناس، که مرادش ابوحنیفه است. و اولین حدیثش (انما الاعمال بالنیات) را به نقل حمیدي که أعداء عدو ابوحنیفه است، آورده است.

ق. 575ن سمرقندي، م الفقهاء، علاء الدی تحفۀ–2

ق. 587بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کاشانی، م  –3

باشند:شوند و محور بحثها میکتبی که امروزه در مدارس احناف تدریس می

ق. 428، أبی الحسین احمد بن محمد قدوري، م يمختصر القدور–1

ق. 673لبرهان الشریعه، محمود بن احمد، م  ۀیالوقا –2

ق. 683لمختار، أبی الفضل الموصلی، م ا –3

ق. 694مجمع البحرین، ابن ساعاتی، م  –4

ق. 710، م یکنزالدقائق، نسف –5

آشنایی اجمالی با ائمه مذاهب اهل سنتفصل دوم: 

)ابوحنیفه(نعمان بن ثابت ) امام مذهب حنفی: 1

کلمات علماء اهل سنت دربارة ابوحنیفه

لماء شیعه دربارة ابوحنیفهکلمات عمحورهاي بحث

فتاواي ابوحنیفه

بوده است آیا ابوحنیفه محب اهل بیت

کلمات علماء اهل سنت دربارة ابوحنیفهبخش اول) 

.النعمان بن ثابت، أبو حنیفۀ التیمی، إمام أصحاب الرأي. ولد سنۀ ثمانینگوید:می 1الجوزيالفرج ابنابی الف)

قالحنیفۀأبیصاحبالرأيصاحبالحسنبنمحمدعنأبیسألتأحمدبنااللهعبدحدثنیحمادابنحدثناکذاب.الحسنبنمحمد:یقولمعینبنیحیىسمعت:یقول-

.الحسنبنمحمدمنهمبهمیعتدو لابحدیثهمیذاکرلیسالنفرهؤلاءطرحعلىالناساجتمعمعینبنیحیىغیرلیقالمریمأبیبنسعدبنأحمدثنا-.شیئاعنهأرويلا

لیقومنشهادةأجیزأنا:فقالالحسنبنمحمدلهفقیلشهادتهیجزفلمالحسنبنمحمدعندهفشهدقالالمرجئۀشهادةیجیزلاشریککان:یقولآدمبنیحیىسمعت-

.بشئلیسالشیبانیالحسنبنمحمد:قالیحیىعنعباسثناحمادابنحدثنا-الإیمان.منلیستالصلاة

فاکتفیتقالااللهبهیریدکلامناإلىأحدینظرلا:یقولسمعتهالحسنبنمحمدإلىاطلعت:یقولخالدبنمنصورسمعتعبدانعنعبدةبنأحمدقالالبخاريثنا-

.علییکذبالحسنبنمحمد:یوسفأبوقالنعیمأبیعنمنصورأبیبنمحمدعنالطبريإسماعیلبنحمزةکرذمنهبذاك

بیاضفیسوادهوإنماقالمنعنو سؤالکینسبمنإلىأرأیتقولکقلنابالرقۀالحسنبنمحمدکتبسمعنالما:یقولالرازيااللهعبیدبنهشامسمعت:یقول-

انفخذوهشئتمان منسمعأنهعلىمسندهمنشیئاأذکرحتىبالحدیثیعنونطبقتهفیکانممنهوو لاالحدیثأهلمنهولیسهذاالحسنبنو محمدفدعوهشئتمو

إذاالموضوععلیملأتممالکعنحدثتکمإذاأصحابکمعلىمنکمثناءأسوأرأیتمالأصحابهیقولو کانالموطأمالک و إنمامتکارهینتجیئونیرهغیعنحدثتکمو

یرویهعماالحدیثأهلاستغنىو قدذکرنامنفیهتکلمو قدعلیهفینکرالحدیثأهلمنهولیسلأنهإلیهیحتاجلاشغلبحدیثهو الاشتغالو أصحابهحنیفۀأبوبهأراد

)175–174ص/6ج،عديبنااللهعبد،الکامل(و أمثاله.الحسنبنمحمد

خوابیدند. ابن الجوزي در خطابه به قدري قوي بود که مردم براي استماع بیاناتش از شبِ قبل، در مسجد می.1

حسنالصوتطیبالصورةحسنکانقدوالواعظ،الجوزيبنالفرجأبیالدینجمالالشیخبنترابعۀأمهالجوزي،ابنسبطالدمشقی،ثمالبغداديالحنفیأبوالمظفر

قدمالتواریخ،أبهجمنهووزمانه،إلىذیلوعلیهزادولجدهالمنتظمفیهنظمالتواریخ،أحسنمنمجلداعشرینفیالزمانمرآةلهوالمصنفات،والفضائلکثیرالوعظ
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رأى أنس بن مالک، و سمع من عطاء بن أبی رباح، و أبی إسحاق )آورد بدون اشاره به امام صادق(نام اساتیدش را می

السبیعی، و محارب بن دثار، و حماد بن أبی سلیمان، و محمد بن المنکدر، و نافع مولى ابن عمر، و هشام بن عروة و غیرهم.

یزید بن هارون و غیرهم.و روى عنه: هشیم، و ابن المبارك، و وکیع، و (نام شاگردان)

و کان ربعۀ من الرجال تعلوه سمرة، حسن الثیاب، کثیر التعطر کریما. و کان فی أول أمره یبیع الخز، ثم تشاغل بالعلم.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت کند) (جریان ورودش به حوزة معارف دینی را تعریف می

ا الخلال قال: أخبرنا علی بن عمر الجریري: أن علی بن محمد النخعی حدثهم قال: حدثنا الحسن بن أبی مالک، عن أبی قال: أخبرن

خواستم دنبال کسب علم (وقتی که مییوسف قال: قال أبو حنیفۀ: لما أردت أطلب العلم جعلت أتخیر العلوم، و أسأل عن عواقبها

، فقیل لی: تعلّم القرآن. فقلت: إذا تعلمت القرآن و حفظته فما پرسیدم)ودم و عاقبت هر علمی را میبروم، در تعیین رشتۀ علمی متحیر ب

یکون آخر أمري؟ قالوا: تجلس فی المسجد و یقرأ علیک الناس: الصبیان و الأحداث، ثم لا تلبث أن تخرج منهم من هو أحفظ منک 

أو یساویک فی الحفظ، فتذهب رئاستک.

لحدیث و کتبته حتى لم یبق فی الدنیا أحفظ منی؟ قالوا: إذا کبرت و ضعفت حدثت و اجتمع علیک الصبیان و قلت: فإن سمعت ا

الأحداث، ثم لا تأمن أن تغلط فیرمونک بالکذب، فیصیر عارا علیک فی عقبک. فقلت: لا حاجۀ لی فی هذا.

قلت:  .ما، فأکثر رزقک دیناران إلى ثلاثۀقالوا: تقعد معلِّثم قلت: أ تعلم النحو، فإذا حفظت النحو و العربیۀ، ما یکون آخر أمري؟

و هذا لا عاقبۀ له.

قلت: فإن نظرت فی الشعر فلم یکن أحد أشعر منی، ما یکون من أمري؟ قالوا: تمدح فیهب لک و یحملک على دابۀ، و یخلع 

کنی و آنان در مقابل به تو پول و خلعت ی(بوسیلۀ شعر افراد را مدح معلیک خلعۀ، و إن حرمک هجوته، فصرت تقذف المحصنات

. فقلت: لا حاجۀ لی فی هذا.دهی)کنی و به دیگران نسبتهایی میدهند و اگر به تو چیزي ندادند، آنها را مسخره میمی

ما أنک قلت: فإن نظرت فی الکلام؟ ما یکون آخره؟ قالوا: لا یسلم من نظره فی الکلام من مشنعات الکلام، فیرمى بالزندقۀ، فإ

تؤخذ فتقتل، و إما تسلم فتکون مذموما ملوما.

ء أنفع من هذا. و إن کنت شابا. قلت: فلیس فی العلوم شی فتفتی الناس و تطلب للقضاءقلت: فإن تعلمت الفقه؟ قالوا: تسأل 

فلزمت الفقه.

لاثۀ أقسام:فاتفق الکل على الطعن فیه، ثم انقسموا على ثتضعیف ابوحنیفه) بارةم ابوالفرج در(کلا

.هاي اعتقادیش سست است)گفتند: پایهاي می(عدهفقوم طعنوا فیه لما یرجع إلى العقائد و الکلام فی الأصول-1

و قوم طعنوا فی روایته و قلۀ حفظه و ضبطه.-2

الوعاظعندهاتقومالتیالساریۀعندالنهاربکرةسبتیومکلوعظمجلسلهکانوإلیه،أحسنواوقدموهوأیوببنیملوكعندحظیوالستمائۀحدودفیدمشق

إلىیسرعونثممیعاده،یسمعواحتىالصیففیالبساتینیترکونوبالجامعالسبتلیلۀیبیتونالناسکانقدوالعابدین،زینالحسینبنعلیمشهدبابعندالیوم

عندالتییزید،قبۀتحتعندهیحضرونالمشایخ،منغیرهوالکندي،الدینتاجالشیخکاندقو.جدهطریقۀعلىالحسن،الکلاموالفوائدمنقالهمافیتذاکرونبساتینهم

..یقولمایستحسنونوالمشهد،باب ...

دستمالش را بر  طولانی، سکوتبراي ما از عاشوراء بگو. او هم بعد از جلوس بر منبر و  چون امروز عاشوراء است لذایکی از روزها قبل از سخنرانی به او گفتند که 

کرد. اش گریه میصورتش گذاشت و بسیار گریست و شعري سرود. سپس از منبر پایین آمد و تا خانه

وجههعلىالمندیلوضعثمیتکلم،لاطویلاجلسوالمنبرفصعدالحسینمقتلمنشیئاللناسیذکرأنحلبصاحبالناصرالملکزمنعاشوراءیومفیسئلقدو

نزلثم.*ملطخالحسینبدموقمیصها*فاطمالقیامۀتردأنبدلا*ینفخالخلائقنشرفیوالصور*خصماؤهشفعاؤهلمنویل:یبکیهوویقولأنشأثمشدیدابکىو

)226ص/13ج،کثیرابن،النهایۀوالبدایۀ(.االلهرحمهکذلکهووالصالحیۀإلىصعدویبکیهووالمنبرعن
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و قوم طعنوا فیه لقوله بالرأي فیما یخالف الأحادیث الصحاح.-3

کند)باشد، اشاره میاش میاز کلمات ابوحنیفه که دال بر فساد عقیده(در اینجا به برخی  فأما القسم الأول:

سمعت رجلا یسأل أبا حنیفۀ فی المسجد عن رجل قال: أشهد أن الکعبۀ حق، و لکن لا أدري هی هذه التی بمکۀ أم لا؟ فقال: -

داند که کعبه در مکه است یا جاي میدهد اما ن(از ابوحنیفه دربارة مردي سؤال شد که شهادت به حقانیت کعبه میمؤمن حقا.

دیگري است؟ ابوحنیفه در جواب گفت: این فرد یقیناً مؤمن است)

و سأله عن رجل قال: أشهد أن محمدا عبد االله نبی، و لکن لا أدري هو هذا الّذي قبره بالمدینۀ أم لا؟ قال: مؤمن حقا.

ین کلامی کفر است و ابوحنیفه در توحید و نبوت، مشکل دارد)گوید: چن(حمیدي میقال الحمیدي: و من قال هذا فقد کفر.

یتقرب به إلى االله لم أر بذلک بأسا. ،أن أبا حنیفۀ قال: لو أن رجلا عبد هذا البغل -

قال إبلیس: یا رب. و قال أبوبکر: یا رب.(دلیل تساوي:) بکر الصدیق و إیمان إبلیس واحد، سمعت أبا حنیفۀ یقول: إیمان أبی -

سمعت أبا مسهر یقول: کان أبو حنیفۀ رأس المرجئۀ.-

المشهور عن أبی حنیفۀ أنه کان یقول بخلق القرآن ثم استتیب منه.-

کان أبوحنیفۀ فی مجلس عیسى بن موسى فقال: القرآن مخلوق. فقال: أخرجوه، فإن تاب، و إلا فاضربوا عنقه.-

حنیفه دو مرتبه کافر شد و او را توبه دادند)(ابو سمعت شریکا یقول: استتیب أبو حنیفۀ مرتین. -

کرد، حرفهاي (اگر پیامبر مرا درك میلأخذ بکثیر من قولی. ،و أدرکتهصلّى االله علیه وسلّمقال أبو حنیفۀ: لو أدرکنی رسول االله  -

پذیرفت)گذاشت و اکثر اقوال مرا میخودش را کنار می

کنند)(ادلۀ کسانی که به علت ضعف در حفظ او را تضعیف میه و کثرة خطأه فیما روىالقسم الثانی: أنهم ضعفوه لعلۀ حفظه و ضبط

گوید: احادیث ابوحنیفه را نقل نکنید و ننویسید)(یحیی بن معین میسألت یحیى بن معین عن أبی حنیفۀ قال: لا تکتب حدیثه. -

نیفۀ فضعفه جدا. و قال: روى خمسین حدیثا أخطأ فیها.حدثنا عبد االله بن علی بن عبد االله المدینی قال: سألت عن أبی ح -

حدثنا أبو حفص عمرو بن علی قال: أبو حنیفۀ لیس بالحافظ، مضطرب الحدیث، واهی الحدیث. -

قال أبو بکر ابن أبی داود: جمیع ما روى أبو حنیفۀ من الحدیث مائۀ و خمسون حدیثا أخطأ و قال: غلط فی نصفها. -

کرد)(در مقابل نص، اجتهاد می.طعنوا فیه لمیله إلى الرأي المخالف للحدیث الصحیح القسم الثالث: قوم

فیه کذا و صلّى االله علیه وسلّمفقلت: إنه یروى عن النبی  .حدثنی أبو إسحاق الفزاري قال: سألت أبا حنیفۀ عن مسألۀ فأجاب فیها -

کذا فقال: حت: کند. ابوحنیفه گفرا داد به او گفتم که روایت پیامبر با حکم تو فرق میاي (وقتی جواب مسألههذا بذنب الخنزیر. ک

)روایت پیامبر را به دم خوك بمال

قال: هذا زجر.»البائعان بالخیار ما لم یتفرقا«أنه قال: صلّى االله علیه وسلّمقلت لأبی حنیفۀ: روى نافع عن ابن عمر عن النبی  -

رأسه بین حجرین. فقال: هذیان. صلّى االله علیه وسلّما رضخ رأس جاریۀ بین حجرین فرضخ النبی قلت: قتادة عن أنس: أن یهودی-

(به او گفتند که پیامبر آن یهودي را همانند عملی که انجام داده بود، قصاص کرد. ابوحنیفه گفت: اینها دیوانگی است)

فقال: هذا سجع.»لحاجم و المحجوماأفطر «صلّى االله علیه وسلّم:قال: ذکر لأبی حنیفۀ قول النبی  -

(کلامی از عمر برایش نقل کردند و او گفت: این کلام شیطان است)قاله عمر فقال: هذا قول شیطان. ،و ذکر له قولٌ-

قال: سمعت وکیعا یقول: سأل ابن المبارك أبا حنیفۀ عن رفع الیدین فی الرکوع فقال أبو حنیفۀ: یرید أن یطیر فیرفع یدیه؟  -

قال له ابن المبارك: إن کان طار فی الأولى فإنه یطیر فی الثانیۀ. فسکت أبو حنیفۀ.ف
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سمعت أبا عوانۀ یقول: کنت جالسا عند أبی حنیفۀ فأتاه رسول من قبل السلطان فقال: یقول الأمیر: رجل سرق ودیا، فما ترى؟  -

، فقلت لأبی حنیفۀ: ألا تتقی االله؟ حدثنی یحیى بن سعید، عن إن کانت قیمته عشرة دراهم فاقطعوه. فذهب الرجل -غیر متتعتع -فقال

أدرك الرجل فإنه یقطع. »لا قطع فی ثمر و لا کثر«قال:  صلّى االله علیه وسلّممحمد بن یحیى بن حیان، عن رافع بن خدیج: أن رسول االله 

ذاك حکم قد مضى فانتهى، و قد قطع الرجل. -غیر متتعتع -فقال

کرد)(سنت ثابت پیامبر را با رأي خودش رد میسلمۀ یقول: أبو حنیفۀ یستقبل السنّۀ یردها برأیه.سمعت حماد بن  -

مخالفت کرده است) (با دویست حدیث از پیامبر اکرمسمعت وکیعا یقول: وجدنا أبا حنیفۀ خالف مائتی حدیث. -

أربعمائۀ حدیث أو أکثر. فقلت له: یا أبا محمد،  علیه وسلّم صلّى االلهسمعت یوسف بن أسباط یقول: رد أبو حنیفۀ على رسول االله  -

«صلّى االله علیه وسلّمء. فقال: قال رسول االله تعرفها؟ قال: نعم. قلت: أخبرنی بشی قال أبو حنیفۀ: أنا لا »للفرس سهمان و للراجل سهم:

و أصحابه البدن، و قال أبو حنیفۀ: الإشعار مثلۀ. مصلّى االله علیه وسلّو أشعر رسول االله أجعل سهم بهیمۀ أکثر من سهم المؤمن.

«صلّى االله علیه وسلّمو قال رسول االله  و قال أبو حنیفۀ: إذا وجب البیع فلا خیار.»المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا:

ال أبو حنیفۀ: القرعۀ قمار.یقرع بین نسائه إذا أراد أن یخرج فی سفر و أقرع أصحابه. و قصلّى االله علیه وسلّم و کان رسول االله 

و أدرکته لأخذ بکثیر من قولی، و هل الدین إلا الرأي الحسن. صلّى االله علیه وسلّمقال أبو حنیفۀ: لو أدرکنی النبی  -

قال بعض العلماء: العجب من أبی حنیفۀ، کیف یقول: و هل الدین إلا الرأي، و هل یعلم أن کثیرا من التکالیف لا یهتدي إلیها 

یاس، و لهذا یأخذ هو بالحدیث الضعیف و یترك القیاس.الق

فأما المسائل التی خالف فیها الحدیث فکثیرة، إلا أن من مشهورها الّذي خالف فیه الصحاح:

 أتی بصبی صلّى االله علیه وسلّممسألۀ: بول الغلام الّذي لم یأکل الطعام یرش. و قال أبو حنیفۀ: یغسل و فی الصحیحین أن رسول االله 

طعام فبال، فدعا بماء فرشه علیه.لم یأکل ال

مسألۀ: لا یجوز تخلیل الخمر، و إذا خللت لم تطهر. و قال أبو حنیفۀ: یجوز و تطهر. و فی صحیح مسلم: من حدیث أنس: أن أبا 

.قال: أ فلا أجعلها خلا؟ قال: لاعن أیتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها.  صلّى االله علیه وسلّمطلحۀ سأل النبی 

إن بلال «: أنه قال: صلّى االله علیه وسلّممسألۀ: یجوز الآذان للفجر قبل طلوعه. و قال أبو حنیفۀ: لا یجوز. و فی الصحیحین: عن النبی 

».یؤذن بلیل، فکلوا و اشربوا حتى یؤذن ابن أم مکتوم

سقط. و فی صحیح البخاري: عن عمران، عن مسألۀ: إذا لم تقدر على الرکوع و السجود لم یسقط عنه القیام. و قال أبو حنیفۀ: ی

».صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب«أنه قال:  صلّى االله علیه وسلّمالنبی 

مسألۀ: یسنّ رفع الیدین عند الرکوع و عند الرفع منه. و قال أبو حنیفۀ: لا یسن. و فی الصحیحین: من حدیث ابن عمر: أن النبی 

کان إذا افتتح الصلاة رفع یدیه حتى تحاذي منکبیه، و إذا أراد أن یرکع، و بعد رفع رأسه من الرکوع، و لا یرفع بین  علیه وسلّم صلّى االله

نحو عشرین صحابی. صلّى االله علیه وسلّمالسجدتین. و فی الصحیحین: من حدیث مالک بن الحویرث مثله. و قد رواه عن رسول االله 

س و هو فی صلاة الصبح أتم. و قال أبو حنیفۀ: تبطل صلاته. و فی الصحیحین: من حدیث أبی هریرة: أن مسألۀ: إذا طلعت الشم

من أدرك من العصر رکعۀ قبل أن تغرب الشمس فقد أدرکها، و من أدرك من الصبح رکعۀ قبل أن «قال:  صلّى االله علیه وسلّمرسول االله 

».تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة

کان یوتر برکعۀ. صلىّ االله علیه وسلمّوتر برکعۀ. و قال أبو حنیفۀ: بثلاث. و فی الصحیحین: من حدیث ابن عمر: أن رسول االله مسألۀ: یجوز ال

صلى صلاة الاستسقاء. صلّى االله علیه وسلّممسألۀ: تسنّ الصلاة للاستسقاء. و قال أبو حنیفۀ: لا تسنّ. و فی الصحیحین: أن رسول االله 



٨

فعل ذلک. صلىّ االله علیه وسلمّتحویل الرداء فی صلاة الاستسقاء و قلبه. و قال أبو حنیفۀ: لا یسن. و قد صح أن رسول االله مسألۀ: و یجوز 

ء من کافور. و قال أبوحنیفۀ: لا یستحب و فی الصحیحین: أن رسول االله مسألۀ: یستحب فی غسل المیت فی الغسلۀ الأخیرة شی

».اجعلن فی الغسلۀ الأخیرة کافورا«اتی غسلن ابنته: قال للو صلّى االله علیه وسلّم

صحیح مسلم: من حدیث ابن عمر: أن رسول االله  مسألۀ: یسن استلام الرکن الیمانی فی الطواف. و قال أبو حنیفۀ: لا یسن. و فی

.کان لا یستلم [إلا] الحجر الأسود و الرکن الیمانی صلّى االله علیه وسلّم

أشعر بدنته و قلدها. صلىّ االله علیه وسلمّتقلیدها سنۀّ. و قال أبو حنیفۀ: یکره الإشعار، فإنه مثلۀ. و قد صح أن رسول االله مسألۀ: إشعار البدن و 

صلّى االله علیه وسلّممسألۀ: یجوز بیع العرایا. و قال أبو حنیفۀ: لا یجوز. و فی الصحیحین: من حدیث زید بن ثابت: أن رسول االله 

ا.رخص فی بیع العرای

صلىّ االله مسألۀ: إذا اشترى مصراة ثبتت له خیار الفسخ. و قال أبو حنیفۀ: لا یثبت. و فی الصحیحین: من حدیث أبی هریرة: أن رسول االله 

».لا تصروا الغنم، و من ابتاعها فهو بخیر النظرین بعد أن یحلبها إن رضیها أمسکها، و إن سخطها ردها و صاعا من تمر«قال:  علیه وسلمّ

صلّى سألۀ: لا یجوز بیع الکلب و إن کان معلما. و قال أبو حنیفۀ: یجوز. و فی الصحیحین: من حدیث ابن مسعود أن رسول االله م

نهى عن ثمن الکلب.االله علیه وسلّم 

 علیه وسلّمصلّى االلهمسألۀ: إذا أراق على ذمی خمرا أو قتل له خنزیرا لم یضمن. و قال أبو حنیفۀ: یضمن. و قد صح عن رسول االله 

أنه قال: إن االله حرمّ الخمر و ثمنها.

صلّى االله علیه وسلّم: عن النبی مسألۀ: لا یقتل المسلم بالکافر. و قال أبو حنیفۀ: یقتل بالذمی. و فی صحیح البخاري من حدیث علی

».لا یقتل مسلم بکافر«أنه قال: 

حد. و فی الصحیحین: من حدیث أنس: أن یهودیا  لا یجب إلا فیما لهمسألۀ: یجب القصاص فی القتل بالمثل. و قال أبو حنیفۀ: 

رأسه بین حجرین. صلّى االله علیه وسلّمرضخ رأس امرأة بین حجرین فقتلها، فرضخ رسول االله 

ء فی الجنین، و فی مسألۀ: إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنین میت وجبت فیه الغرةّ. و قال أبو حنیفۀ: لا شی

بالغرةّ عبدا أو أمۀ. صلّى االله علیه وسلّملصحیحین: عن المغیرة أنه قال: قضى رسول االله ا

أنه رجم یهودیا و یهودیۀ. صلىّ االله علیه وسلمّمسألۀ: الإسلام لیس بشرط فی الإحصان. و قال أبوحنیفۀ: هو شرط. و قد صح عن رسول 

و قال أبو حنیفۀ: دینار أو عشرة دراهم. و فی الصحیحن: من حدیث عائشۀ:  مسألۀ: النصاب فی السرقۀ ربع دینار أو ثلاثۀ دراهم.

کان یقطع فی ربع دینار فصاعدا. صلّى االله علیه وسلّمأن رسول االله 

مسألۀ: إذا اطلع فی بیت إنسان على أهله فله أن یرمی عینه، فإن فقأها فلا ضمان علیه. و قال أبو حنیفۀ: لزمه الضمان. و فی 

و معه مدرى یحک به رأسه،  صلّى االله علیه وسلّم: من حدیث سهل بن سعد قال: اطلع رجل فی حجرة من حجر رسول االله الصحیحین

«صلّى االله علیه وسلّمو فی الصحیحین: من حدیث أبی هریرة قال: قال رسول االله ».لو أعلمک تنظر لطعنت به فی عینیک«فقال:  من :

فقد حل لهم أن یفقأوا عینه. ذنهماطلع على قوم فی بیتهم بغیر إ

مسألۀ: الإمام مخیر فی الأسرى بین القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء. و قال أبو حنیفۀ: لا یجوز المنّ و الفداء. و قد صح عن 

أنه من على ثمامۀ بن أثال، و فدى الأسرى یوم بدر. صلّى االله علیه وسلّمرسول االله 

ء، لا یختصون بها، و قال أبو حنیفۀ: یختصون بها. و فی الصحیحین: من حدیث أبی حمید: أموال الفیمسألۀ: هدایا الأمراء کبقیۀ 

«صلّى االله علیه وسلّماستعمل رجلا فجاء فقال: هذا لکم و هذا أهدي لی. فقال رسول االله  صلّى االله علیه وسلّمأن رسول االله  ما بال العامل :



٩

، أ فلا جلس فی بیت أبیه و أمه فینظر أ یهدى إلیه أم لا، و الّذي نفسی بیده لا یأتی أحد منکم نبعثه فیقول هذا لکم و هذا أهدي لی

».ء إلّا جاء به یوم القیامۀ على رقبتهبشی

مسألۀ: لا یجوز الزکاة بالسن و الظفر. و قال أبو حنیفۀ بها إذا کانا منفصلین. و فی الصحیحین: من حدیث رافع بن خدیج قال: 

».ما أنهر الدم، و ذکر اسم االله علیه فکل لیس السن و الظفر«رسول االله، إنا ملاقو العدو غدا و لیست معنا مدي. فقال: قلت: یا 

أنه لم یحرم الضب، و إنما قذره، فإن خالد بن صلىّ االله علیه وسلمّمسألۀ: یحل أکل الضب. و قال أبوحنیفۀ: لا تحل. و قد صح عن رسول االله 

ینظر.صلىّ االله علیه وسلمّفأکل خالد و رسول االله »لا، و لکنه لا یکون بأرض قومی فأجدنی أعافه«قال: و قد قدم إلیه: أ حرام هو؟الولید قال له 

نهى  صلّى االله علیه وسلّممسألۀ: یحل أکل لحوم الخیل. و قال أبو حنیفۀ: لا تحل. و فی الصحیحین: من حدیث جابر: أن رسول االله 

ر، و أذن فی لحوم الخیل.عن لحوم الحم

و».کل مسکر حرام«قال:  صلّى االله علیه وسلّممسألۀ: النبیذ حرام. و قال أبو حنیفۀ: إنما یحرم المسکر منه. و قد صح أن رسول االله 

ء الکف منه حرام.ما أسکر الفرق منه فمل«أنه قال: صلّى االله علیه وسلّم فی حدیث عائشۀ عن النبی 

ء عن صفته. و قال أبو حنیفۀ: یحیله فی العقود و الفسوخ. و فی الصحیحین: من حدیث أم سلمۀ: کم لا یحیل الشیمسألۀ: حکم الحا

إنما أنا بشر مثلکم، و إنه یأتینی الحکم فلعل بعضهم أن «خصومۀ بباب حجرته، فخرج إلیهم فقال:  أنه سمع صلّى االله علیه وسلّمعن النبی 

».قد صدق، فأقضی له بذلک، فمن قضیت له بحق مسلم فإنما هی قطعۀ من النار، فلیأخذها أو فلیترکها یکون أبلغ من بعض فأحسب أنه

مسألۀ: یجوز الحکم بشاهد و یمین فی المال و ما یقصد به المال. و قال أبو حنیفۀ: لا یجوز. و قد روى جابر بن عبد االله أن 

اهد. و رواه عمر، و علی بن أبی طالب، و ابن عباس، و ابن عمر، و ابن عمرو، و زید قضى بالیمین مع الش صلّى االله علیه وسلّمرسول االله 

بن ثابت، و أبو سعید الخدري، و سعد بن عبادة، و عامر بن ربیعۀ، و سهل بن سعد، و عمارة بن حزم، و أنس، و بلال بن الحارث، و 

ن شعبۀ، و سلمۀ بن قیس فی آخرین.المغیرة ب

ئل و المتروك أضعافه، و لکونه خالف مثل هذه الأحادیث الصحاح سعوا بالألسن فی حقه، فلم یبق معتبر فهذا من مشهور المسا

من الأئمۀ إلا تکلم فیه، و لا یؤثر أن نذکر ما قالوا، و العجب منه إذا رأى حدیثا لا أصل له هجر القیاس و مال إلیه، کحدیث: نقض 

.ك القیاس لأجلهء لا یثبت، و قد ترالوضوء بالضحک. فإنه شی

و کان ابن هبیرة قد أمر أبا حنیفۀ أن یلی قضاء الکوفۀ فلم یفعل، فضربه مائۀ سوط و عشرة أسواط، کل یوم عشرة، فلما رآه لا 

یفعل ترکه. ثم إن المنصور أراده على القضاء فأبى، فحلف لیفعلن، فحلف أبو حنیفۀ أن لا یفعل فقال الربیع: ألا ترى أمیرالمؤمنین 

]. و قیل: بل دخل فی القضاء یومین، ثم مرض و مات. و قیل: إنما حبس لأنه تکلم لف؟ فقال: هو أقدر منی على الکفارة [فسجنهیح

فی أیام خروج إبراهیم على المنصور، فحبس، و توفی بسوق یحیى سنۀ خمسین و مائۀ، و هو ابن سبعین سنۀ.

فۀ علیه خربشۀ رأیته و أنا صبی قبل دخول الغز بغداد، ثم عمل علیه بعض الوفاء بن عقیل: کان قبر أبی حنیو قرأت بخط أبی

فی سنۀ ثلاث و خمسین و أربعمائۀ فأحدث هذه القبۀ، و کان قد وضع أساس مسجد بین أمراء الترکمان سقفا، ثم قدم شرف الملک

ت و کانوا یطلبون الأرض الصلبۀ فأخرجوا یدي ضریح أبی حنیفۀ، فهدم شرف الملک أبنیۀ ذلک و ما یحیط بالقبر و حفروا أساسا

.1أربعمائۀ صن من عظام الموتى

:شوداش این داستان مینتیجه ،کسی که نصوص ثابتۀ پیامبر را رد کند و مبانی اعتقادیش هم خراب باشدکلام استاد:
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مغیث الخلق فی اختیار "ي سماه و ذکر إمام الحرمین أبوالمعالی عبد الملک الجوینی فی کتابه الذگوید:می ابن خلکانب)

یث من الشیوخ دو کانوا یسمعون الح ، و کان مولعاً بعلم الحدیثأن السلطان محموداً المذکور کان على مذهب أبی حنیفۀ "الأحق

 (سلطان محمودکۀ، ، فوقع فی خلده ححادیث، فوجد أکثرها موافقاً لمذهب الشافعیکان یستفسر الأهو یسمع، وبین یدیه، و

شنید موافق مذهب شافعی بود لذا تأملی کرد که چرا من غزنوي، حنفی مذهب بود و به شنیدن حدیث علاقه داشت. هر چه حدیث می

حنفی هستم؟!)

فی مرو، و التمس منهم الکلام فی ترجیح أحد المذهبین على الآخر، فوقع الاتفاق  (شافعی و حنفی)فجمع الفقهاء من الفریقین

، لینظر فیه السلطان، و یتفکر و یختار ما هو ، و على مذهب أبی حنیفۀن یدیه رکعتین على مذهب الإمام الشافعیعلى أن یصلوا بی

أحسنهما، فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغۀ و شرائط معتبرة من الطهارة و السترة و استقبال القبلۀ، و أتى بالأرکان و الهیئات و 

.ز الإمام الشافعی دونهاجه الکمال و التمام، و قال: هذه صلاة لا یجوالسنن و الآداب و الفرائض على و

لطخ ربعه بالنجاسۀ، و توضأ بنبیذ التمر، و کان فی صمیم ، فلبس جلد کلب مدبوغاً وثم صلى رکعتین على ما یجوز أبو حنیفۀ

جاست به لباسهایش مالید و با شراب، وضو (پوست سگ پوشید و مقداري نالصیف فی المفازة، و اجتمع علیه الذباب و البعوض،

و کان وضوءه منکساً  ها دور او جمع شدند)گرفت. چون این جریان در تابستان اتفاق افتاده بود و هوا گرم بود لذا مگسها و پشه

نقر نقرتین کنقرات بالفارسیۀ دو برگ سبز، ثم و قرأ منعکساً، ثم استقبل القبلۀ، و أحرم بالصلاة من غیر نیۀ فی الوضوء، و کبر 

.ها السلطان، هذه صلاة أبی حنیفۀالدیک من غیر فصل و من غیر رکوع، و تشهد، و ضرط فی آخره، من غیر نیۀ السلام، و قال: أی

کرت الحنفیۀ أن تکون زها ذو دین، فأنحنیفۀ لقتلک، لأن مثل هذه الصلاة لا یجو، لو لم تکن هذه الصلاة صلاة أبیفقال السلطان

حنیفۀ، و أمر السلطان نصرانیاً کاتباً یقرأ المذهبین جمیعاً، فوجدت الصلاة على حنیفۀ، فأمر القفال بإحضار کتب أبیصلۀ أبیهذه 

.1حنیفۀ، و تمسک بمذهب الشافعیقفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبیحنیفۀ على ما حکاه المذهب أبی

نافع کان مولده سنۀ ثمانین فی سوا الکوفی صاحب الرأي یروي عن عطاء و النعمان بن ثابت أبو حنیفۀگوید:می حبانابنج)

مات و.الکوفۀ و کان أبوه مملوکا لرجل من بنی ربیعۀ من تیم االله من نجد یقال لهم بنو قفل فأعتق أبوه و کان خبازا لعبد االله بن قفل

.أبو حنیفۀ سنۀ خمسین ومائۀ ببغداد و قبره فی مقبرة الخیزران

حدث بمائۀ و ثلاثین حدیثا مسانید ما له حدیث فی الدنیا غیره أخطأ منها فی  .رجلا جدلا ظاهر الورع لم یکن الحدیث صناعتهکان 

مائۀ و عشرین حدیثا إما أن یکون أقلب إسناده أو غیر متنه من حیث لا یعلم فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به فی 

. یجوز الاحتجاج به لأنه کان داعیا إلى الإرجاء و الداعیۀ إلى البدع لا یجوز أن یحتج به عند أئمتنا قاطبۀالأخبار و من جهۀ أخرى لا

لا أعلم بینهم فیه خلافا على أن أئمۀ المسلمین و أهل الورع فی الدین فی جمیع الأمصار و سائر الأقطار جرحوه و أطلقوا علیه 

ما روى فیه من ذلک فی کتاب التنبیه على التمویه فأغنى ذلک عن تکرارها فی هذا الکتاب  القدح الا الواحد بعد الواحد قد ذکرنا

:غیر أنی أذکر منها جملا یستدل بها على ما وراءها من ذلک

سمعت سفیان الثوري یقول استتیب أبو حنیفۀ من الکفر مرتین. :قال...-

.لکوفۀأول من قال القرآن مخلوق أبو حنیفۀ یرید با :قال...-

قال سمعت أبی یقول سمعت أبا حنیفۀ یقول القرآن مخلوق قال فکتب إلیه بن أبی لیلى إما أن ترجع و إلا لأفعلن بک فقال ...-

.م التقیۀقد رجعت فلما رجع إلى بیته قلت یا أبی ألیس هذا رأیک قال نعم یا بنی و هو الیوم أیضا رأیی ولکن أعیته
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لأخذ بکثیر من قولی و هل الدین الا الرأي الحسن.صلى االله علیه وسلمکنی رسول االله قال أبو حنیفۀ لو أدر...-

قال سمعت جعفر بن محمد یقول اللهم إنا ورثنا هذه النبوة عن أبینا إبراهیم خلیل الرحمن و ورثنا هذا البیت عن أبینا ...-

فاجعل لعنتی و لعنۀ آبائی و أجدادي على أبی حنیفۀ.  علیه وسلمصلى االلهإسماعیل بن خلیل الرحمن و ورثنا هذا العلم عن جدنا محمد 

قال کنت مع سفیان الثوري بمکۀ عند المیزاب فجاء رجل فقال إن أبا حنیفۀ مات قال اذهب إلى إبراهیم بن طهمان فأخبره فجاء ...-

واالله ما ولد فی الإسلام مولود أشأم علیهم من أبی الرسول فقال وجدته نائما قال ویحک اذهب فأنبهه و بشره فإن فتان هذه الأمۀ مات

و الله لکأن أبو حنیفۀ أقطع لعروة الإسلام عروة عروة من قحطبۀ الطائی بسیفه. حنیفۀ

.لقد کان ینقض الإسلام عروة عروة قال سمعت سفیان الثوري و جاء نعی أبو حنیفۀ فقال الحمد الله الذي أراح المسلمین منه...-

رأیت کأنی واقف على درج مسجد دمشق فی جماعۀ من الناس فخرج شیخ ملبب شیخا و هو یقول أیها الناس إن هذا قال ...-

.بکر الصدیق ملبب أبا حنیفۀنبی من هذین الشیخین قال هذا أبوغیر دین محمد قال فقلت لرجل إلى ج

صلى بهما خمسا ثم سجد  صلى االله علیه وسلمبد االله أن النبی حنیفۀ إبراهیم بن علقمۀ عن عقال سمعت علی بن عاصم یقول قلت لأبی...-

فقال أبوحنیفۀ إن لم یکن جلس فی الرابعۀ فما تسوى هذه الصلاة هذه و أشار إلى شیء من الأرض فأخذه و رمى به. .سجدتین بعد السلام

أو قال لبست السراویل و أنا محرم فقال له قال جلست إلى أبی حنیفۀ بمکۀ و جاء سلیمان فقال إنی لبست خفین و أنا محرم ...-

أبو حنیفۀ علیک دم قال فقلت للرجل وجدت نعلین أو وجدت إزارا فقال لا فقلت یا أبا حنیفۀ إن هذا یزعم أنه لم یجد فقال سواء وجد 

یقول السراویل لمن لم یجد  سلمصلى االله علیه وأم لم یجد فقلت حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن بن عباس قال سمعت رسول االله 

قال السراویل لمن لم یجد الإزار  صلى االله علیه وسلمالإزار و الخفین لمن لم یجد النعلین و أخبرنا أیوب عن نافع عن بن عمر أن رسول االله 

خل المسجد فقلت یا أبا أرطاة والخفین لم یجد النعلین قال فقال بیده کأنه لم یعبأ بالحدیث فقمت من عنده فتلقانی الحجاج بن أرطاة دا

صلى االله علیه ما تقول فی محرم لبس السراویل أو لبس خفین فقال حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن بن عباس قال قال رسول االله 

سراویل لمن لم یجد السراویل لمن لم یجد الإزار والخفین لمن لم یجد النعلین وأخبرنا أبو إسحاق عن الحارث عن علی أنه قال ال وسلم

الإزار و الخفین لمن لم یجد النعلین قال قلت فما بال صاحبکم یقول کذا و کذا قال و من ذاك و صاحب ذاك قبح االله ذاك.

قال قلت لأبی حنیفۀ ما تقول فی رجل أعتق جاریۀ و جعل عتقها صداقها قال لا یجوز قلت کیف أنا عندك قال ثقۀ قلت ...-

أعتق صفیۀ و جعل  صلى االله علیه وسلمهیب قال ثقۀ قلت فحدثنی عبد العزیز بن صهیب عن أنس بن مالک أن النبی فعبد العزیز بن ص

عتقها صداقها فقال أبو حنیفۀ کنت أشتهی أن یکون تما بدریهمات.

ى بذلک بأسا قلت هل قال سئل أبو حنیفۀ عن الخلیطین خلیط البسر و التمر فقال حدثنی حماد عن إبراهیم أنه کان لا یر...-

کان إبراهیم یحدث فیه برخصۀ کما حدث فی نبیذ الجر قال لا أعلمه قلت ما تصنع بحدیث إبراهیم وقد جاء النهی عن رسول االله 

إنما صنع ذلک مرة واحدة من وجع  :أما إنی أزیدك حدیثا حدثنی نافع أن بن عمر خلطهما قلت :قال .عن ذلک صلى االله علیه وسلم

رمى به أخبرنی ن التمر بلغم و الزبیب جاف کان ینظم له الثوم فیلقی فی القدر فإذا أنضجت القدر ما فیها کشط الثوم وعرض له لأ

بذلک أیوب عن نافع عن بن عمر قال فقال أبو حنیفۀ ما أبالی مرة صنعه أو مائۀ مرة ثم أقبل علی فقال من حدثک قلت حدثنی مطر 

التمر أن یخلط بینهما و عن نهى عن البسر و صلى االله علیه وسلمجابر بن عبد االله أن رسول االله  الوراق عن عطاء بن أبی رباح عن

نهى عنهما أن یخلطا و حدثنا  صلى االله علیه وسلمالزبیب و التمر أن یخلط بینهما و حدثنی لیث بن أبی سلیم عن عطاء عن جابر أن النبی 

صلى االله علیه نهى عنهما أن یخلطا و حدثنا سعید بن أبی عروبۀ عن قتادة عن أنس أن النبی صلى االله علیه وسلمأبان عن أنس أن النبی 

نهى عنهما أن یخلطا قال أنس و لقد حرمت الخمر و ما لأهلی شراب غیر الغلیظین و حدثنی أبو العلاء و أبو ثابت عن أنس أنه  وسلم
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نهى عنهما أن یخلطا. صلى االله علیه وسلمعن أبی نضرة عن أبی سعید أن النبی کان یقطع له التذنوبۀ من البسر و حدثنا الصلب بن دیناد 

نهى عنهما أن یخلطا وحدثنا هشام الدستوائی عن یحیى بن أبی کثیر  ملاعلیه الصلاة والسلیلى أن النبی و حدثنا شعبۀ عن الحکم عن بن أبی

نهى عنهما أن یخلطا و حدثنا هشام الدستوائی عن یحیى بن أبی کثیر عن عبد  سلمصلى االله علیه وعن عبد االله بن أبی قتادة عن أبیه أن النبی 

وحدثنا االله بن أبی قتادة عن أبیه قال لا تنبذوا الزهو و الرطب جمیعا و لا تنبذوا الزبیب و التمر جمیعا و انتبذوا کل واحد منهما علی حدة 

أتى برجل سکران أو قال نشوان فلما ذهب  صلى االله علیه وسلمعمر أن النبی  شعبۀ عن أبی إسحاق قال حدثنا فقیه من أهل نجران عن بن

سکره أمر بجلده فقال یا رسول االله إنی لم أشرب خمرا إنما شربت خلیط بسر و تمر فأمر أن یلجد ثم نهى عنهما أن یخلطا.

شام الدستوائی عن عکرمۀ عن بن عباس قال إنما و أخبرنا شعبۀ عن محارب بن دثار عن جابر قال خلیط البسر و التمر خمر و حدثنا ه

و ما  افسر البسر و التمر و هو یسمى المزاء فإذا خلطهما لم یصلح قال فقال أبو حنیفۀ ما أرى به بأسا قلت فسبحان االله ألم یقل االله جل وعز

بذ بالأمس أتشربه قلت نعم ثم أتیت بجمجمۀ فیها آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا قال أرأیت لو أتیت بجمجمۀ فیها نبیذ تمر ن

.نبیذ بسر نبذ أول من أمس أتشربه فسکت و لم أقل لا و لا نعم فقال إذا اجتمعا فی بطن صلح و إذا اجتمعا فی إناء لم یصلح

رضخ رسول قلت لأبی حنیفۀ حدثنا شعبۀ عن هشام عن یزید بن أنس عن أنس أن یهودیا رضخ رأس جاریۀ بین حجرین ف...-

هذیان. :قال .رأسه بین حجرین صلى االله علیه وسلماالله 

صلى الفراء یقول سمعت أبا إسحاق الفزاري یقول کنت عند أبی حنیفۀ فجاءه رجل فسأله عن مسألۀ فقال فیه فقلت إن النبی ...-

هذا حدیث خرافۀ. :قال .قال کذا و کذا االله علیه وسلم

.فقال بل على هذا صلى االله علیه وسلمفۀ بحدیث عن النبی عیینۀ قال حدثت أبا حنی...-

.سمعت بشر بن المفضل یقول حدثنا عبیداالله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال البیعان بالخیار ما لم یتفرقا و قال أبوحنیفۀ هذا رجز...-

فیکف لا  :فقلت له .یقول قال بعض الناس کذایقول رأیت الحمیدي یقرأ کتاب الرد على أبی حنیفۀ فی المسجد الحرام فکان ...-

أکره أن أذکره فی المسجد الحرام. :قال ؟تسمیه

بانت منه امرأته و بطل حجه ثم یقول سمعت بن المبارك یقول من کان عنده کتاب الحیل یرید أن یعمل بما فیه فهو کافر و...-

سقط عنه کفارة الظهار ولو أن رجلا ابتلى بهذا وقال له رجل افعل هذا  قال قال فلان لو أن رجلا ظاهر من امرأته فارتد عن الإسلام

.لکی تسقط عنه الکفارة فهو کافر و بانت منه امرأته و بطل حجه

قال سمعت سفیان الثوري یقول أبو حنیفۀ غیر ثقۀ و لا مأمون....-

.ی من آثار أبی حنیفۀیقول کتب إلینا إبراهیم بن طهمان من العراق أن امحوا ما کتبتم عن...-

.یقول سمعت بن المبارك یقول کان أبو حنیفۀ فی الحدیث یتیما...-

یقول سألت أحمد بن حنبل عن الروایۀ عن أبی حنیفۀ و أبی یوسف فقال لا أرى الروایۀ عنهما....-

.قال سمعت إبراهیم بن شماس یقول ترك بن المبارك أبا حنیفۀ فی آخر امره...-

ال إسماعیل بن حماد بن أبی حنیفۀ خاصمت رجلا فی دار إلى شریک فلما دنوت منه نظر إلی بوجه غلیظ ثم قال ألک ق...-

ویحک کذبت عند شریک مع سوء رأیه  :بهذا عهدة قلت نعم قال ائتنی بالعهدة و لم تکن لی عهدة فرجعت إلى أبی فأخبرته فقال

.أفاك بن أفاك بن أفاك :فقال .ک االله هی عند رجل و لیس هو شاهدفینا فلما رجعت إلیه قال هات عهدتک قلت أصلح

.سمعت المقري یقول حدثنا أبو حنیفۀ و کان مرجئا و دعانی إلى الإرجاء فأبیت علیه...-

یقول سمعت أبا حنیفۀ یقول لم أکد ألقى شیخا الا أدخلت علیه ما لیس من حدیثه الا هشام بن عروة....-
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عبد الرحمن بن مهدي یقول و ذکر أبا حنیفۀ فقرأ لیحملوا أوزارهم کاملۀ یوم القیامۀ و من أوزار الذین قال سمعت ...-

یضلونهم بغیر علم ألا ساء ما یزرون.

قال حدثنا سفیان قال لما قعد أبو حنیفۀ قال مساور الوراق کنا من الدین قبل الیوم فی سعۀ حتى بلیا بأصحاب المقاییس قوم ...-

.جتمعوا صاحوا کأنهم ثعالب صبحت بین النواریسإذا ا

سمعت هدبۀ بن عبد الوهاب یقول إذا ذو الرأي خاصم من قیاس و جاء ببدعۀ هنۀ سخیفۀ أتیناهم یقول االله فیها و آثار نبوءة ...-

.شریفۀ فکم من فرج محصنۀ عفیف أحل حرامها بأبی حنیفۀ

أرباع الکوفۀ خمار یبع الخمر خیر من أن یکون فیه رجل یقول بقول أبی حنیفۀ.سمعت شریکا یقول لو کان فی کل ربع من ...-

قال سأل مالک بن أنس رجلا ایتکلم فی بلدك برأي أبی حنیفۀ قال نعم قال إن بلدکم أهل أن لایسکن....-

لا شیء علیه. :فقال .ما تقول فیمن أکل لحم الخنزیر :قال جاء رجل إلى أبی حنیفۀ فقال...-

.1لم أر بذلک بأسا جل و علاسمعنا أبا حنیفۀ یقول لو أن رجلا عبد هذا البغل تقربا بذلک إلى االله ...-

اعتراض لکنوي به عبدالقادر جیلانی

اعلم انه ذکر قطب الاقطاب و غوث الانجاب رئیس الصوفیۀ الصافیۀ رأس السلسلۀ القادریۀ مولانا السید محیی الدین عبدالقادر 

دام من دخل فی سلسلته مغبوطا بالفضل الرحمانی فی فصل من فصول کتابه غنیۀ الطالبین عند ذکر فرق هذه الامۀ فأصل الجیلانی 

ثلاث و سبعین فرقۀ عشرة اهل السنۀ و الجماعۀ و الخوارج و الشیعۀ و المعتزلۀ و المرجئۀ و المشبهۀ و الجهمیۀ و الضراریۀ و 

النجاریۀ و الکلابیۀ الى اخره.

ذکر حال کل فرقۀ و فروعها و اختلاف مقالاتها و قال عند ذکر المرجئۀ اما المرجئۀ اما المرجئۀ ففرقها اثنتا عشرة فرقۀ الجهمیۀ ثم 

ى.و الصالحیۀ و الشمریۀ و الیونسیۀ و الثوبانیۀ و النجاریۀ و الغیلانیۀ و الشبیبیۀ و الحنفیۀ و المعاذیۀ و المریسیۀ و الکرامیۀ انته

حال کل فرقۀ و من نسبت الیه الى ان قال و اما الحنفیۀ فهم اصحاب ابی حنیفۀ النعمان بن ثابت زعموا ان الایمان هو ثم ذکر  

المعرفۀ و الاقرار باالله و رسوله و ما جاء من عنده جملۀ على ما ذکره البرهوتی فی کتاب الشجرة انتهى. 

لمرجئۀ الضالۀ المبتدعۀ و قد استند بهذه العبارة جمع من الشیعۀ فطعنوا به فهذا یدل على ان الحنفیۀ اتباع الملۀ الحنیفیۀ من ا 

الزاما على اتباع ابی حنیفۀ و زعموا انه من المرجئۀ الضالۀ و اقتدى بهم فی هذا الطعن کثیر من اهل السنۀ ممن لهم تعصب وافر و 

و مثالبۀ ایذاء لمقلدیه.تعنت ظاهر بابی حنیفۀ و مقلدیه فاوردوا هذه العبارة فی معرض معایبۀ 

حنیفۀ و بیأو لا عجب من الشیعۀ فانهم من اعداء اهل السنۀ یسبون اکابر الصحابۀ و یطعنون على سلف اصحاب الهدایۀ فما بالک ب

اول طریقته المرضیۀ انما العجب من هؤلاء الذین هم من اهل السنۀ و یدعون انهم من متبعی الکتاب و السنۀ و مع ذلک یطعنون على 

.2.هذه الامۀ و صدر الائمۀ من دون بصیرة و بصارة ..

.وائلبنبکرتیممولىکوفیالتیمیحنیفۀأبوثابتبنالنعمانگوید:ابن عدي مید)

فأخذ.و کذاکذاقالحنیفۀأباانالرجلفقالفأجابمسألۀعنفسألهرجلفجاءالحجرفیالثوريسفیانمعکنت:قال-

مأمون.و لاثقۀلا:قالثمالطوافخرقحتىنعلیهسفیان

.لساناأکفهماحنیفۀأبوفکانشئحنیفۀو أبیالثوريسفیانبینکانیقولحسانبنالصمدعبدسمعت:یقول...-

.حدیثهیکتبلا:قال.حنیفۀأبیعنمعینبنیحیىسألت:قال...-
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قلت:االلهعبدبنجابرعنذایذکرحنیفۀأباانفقالوا:بحدیثزیدبنجابرعندیناربنعمروعنفحدثتهمالکوفۀقدمت... قال-

انااللهعبدبنجابراجعلوهشئتمانتبالوالافقالقال:حنیفۀلأبیذلکفذکرقالزیدبنجابرهوأعلملا زید.بنجابراجعلوهشئتمو

.الحدیثواهیالحدیثمضطرببالحافظلیسثابتبنعمانالنو اسمهالرأيصاحبحنیفۀو أبوعلیبنعمروقال-

العضال.الداءمنحنیفۀو أبوالدینفیالهلاكالعضالالداءمالکقال:قال...-

تسکن.انلبلدکمینبغیماقال:نعم.قلت:بلدکمفیحنیفۀأبوأیذکرمالکلیقال:قال...-

.خطأأحدثکمماعامۀیقولحنیفۀأباسمعت:قال...-

عنوسلمعلیهااللهصلىقالنأخذهعمنهذاحدثناااللهرسولیافقلتالمنامفیوسلمعلیهااللهصلىالنبیرأىانهرجل... أخبرنی-

عنه.الأخذموضعفیلیسیعنیهناكلیس:وسلمعلیهااللهصلىقالحنیفۀفأبوفقلتالثوريسفیان

بالفارسیۀ.الصلاةتفتحاناسبلایقولحنیفۀأباسمعت...-

کانکیفلیحیىقیلشئعنأسألهفلمحنیفۀأبوهذاالقیاسقیسلیفقالالکوفۀسوقفیو أناأبوحنیفۀبیمریقول...-

حدیث.بصاحبلیسقال:حدیثه

لیقالکذبتأیوبلهفقالاءالارجیرىکانجبیربنسعیدانالأفطسسالمحدثنیفقال:أیوبإلىحنیفۀأبوجلسقال:...-

.حنیفۀأبایعنیبرأیهو لابحدیثهیقنعلاالسعديقال:یقولحمادابنسمعت.مرجئفإنهطلقتقربنلاجبیربنسعید

بالقوي.لیسکوفیحنیفۀأبوثابتبنالنعمان:النسائیقال -

بثقۀ.لیسثالحدیمتروكحنیفۀأبوکانیقولشمیلبنالنضرسمعت:قال...-

.مجلسهحنیفۀأبوعابالابخیریذکرفقیهاو المغربالمشرقبینیکنلمیقولالفضلسمعت:قال...-

حنیفۀ.أبیبقولیقولمنفیهایکونأنمنخیرالخمریبیعخمارالکوفۀرباعمنربعکلفییکونلانیقولشریک... سمعت -

أجزأك.هلیلجالفطرصدقۀفیأعطیتلوقالحنیفۀأبیعن...-

کوفیصالحبنالحسنو هوحیبنحنیفۀو أبوو الثوريو شریکلیلىأبیابنبالکوفۀبیتفیاجتمعانهوکیع:أخبرنی... قال-

انجبریلایمانعلىایمانهحنیفۀأبوقال مات.حتىلمهکفماالثوريو اماأصحابهشهادةو لاشهادتهیجیزلاشریکو کانأمهنکحو

برأیه.یردهاوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولآثاراستقبلشیطاناحنیفۀأبوکانیقولسلمۀبنحمادسمعت...-

مرجئاو کانعنهتروىلمفأنتللمقريقیلعالیاصوتاصوتهبهایمدمرجئیاو کانحنیفۀأبوحدثنایقولالمقريسمعت...-

علیه.فأبیتالإرجاءإلىو دعانیمرجئاو کانحنیفۀأبوثنایقولالمقريسمعتو ... لعظام.امعاللحمأبیعإنیقال

منه.أشأمالإسلامفیولدماوعروةعروةالإسلامینقضکانهللالحمدفقالحنیفۀأبوو نعىسفیانعندکنت:قال...-

الحسن.بالرأيالاالدینو هلقولیمنبکثیرلأخذو أدرکتهوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولأدرکنیلویقولحنیفۀأباسمعت:... یقول-

بشکره.تقوملنفإنکبأشدهعلیکلیفقالالنبیذشربعنالحراممسجدفیحنیفۀأباسألتیقول...-

فهوهذاقالو منهذاقلتامقالو میکائیلجبریلکایمانإیمانیتقولو انکعنکروىجابراانحنیفۀلأبیقلت:قال...-

ذلک.یقولانیکرهکانحنیفۀأباإنحمادصدقفقالزیدبنحمادقولالرأيصاحبالحسنبنلمحمدذلکفذکرتقالمبتدع

.القیاسبعضمنأحسنالمسجدفیالبولیقولحنیفۀأباسمعت:یقول...-

زازین.الخبدارالحاکۀعلىعریفاحنیفۀأبوکان:قال...-
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و إمامفیهتکلمو قدالسختیانیأیوبالبصرةاماملانالعلماءمنجماعۀحنیفۀأبیفیالوقیعۀ:یقولداودأبیابنسمعت-

الأوزاعیالشامو امامفیهتکلمو قدسعدبناللیثمصرو امامفیهتکلمو قدمالکالحجازو امامفیهتکلمو قدالثوريالکوفۀ

.قالکماأوالأفاقجمیعفیالعلماءمنإجماعفیهفالوقیعۀفیه،تکلمو قدالمباركبنااللهعبدخراسانو امامهفیتکلمو قد

أبیعنیخبریلقاهانقبلسفیانأبیعنحنیفۀأبیعنیوسفأبوأخبرکمالولیدبنبشرعلىقرئقالیعلىأبوأخبرنا...-

[قالوسلمعلیهااللهصلىالنبیعنسعیدأبیعننضرة رکعتینکلو فیالتسلیمو تحلیلهاالتکبیرو تحریمهاالوضوءالصلاةمفتاح:

و قد]تسلیمرکعتینکلو فی-المتنهذافیحنیفۀأبوزاد-شئو معهاالکتاببفاتحۀإلاصلاةتجزئو لاالتشهدبعدتسلم

یذکروه.فلمو غیرهمالکرمانیو حسانالزیاتو حمزةعلیبنو مندلکائیالبو زیادفضیلو ابنمعاویۀأبوسفیانأبیعنرواه

عنبریدةبنسلیمانعنمرثدبنعلقمۀعننعمانأخبرناالأزرقإسحاقثنابندارثناعمرانبنعلیبنأحمدبنعلیثنا-

أبیغیرإسنادهیجودلاحدیثو هذا:الشیخقال].کفاعلهالخیرعلىالدالفانفلانیااذهب[قالأنهوسلمعلیهااللهصلىالنبیعنأبیه

إسحاقحنیفۀأبیعنو رواهاغیرهیرویهالامناکیرأحادیثعلقمۀعنروىسلیمانبنحفصو تابعهمرثدبنعلقمۀعنحنیفۀ

بریدة.و لامرثدابنفیهیذکرفلمالحسنبنمحمدعنهو أرسلهالمقدامبنو مصعبالأزرق

فیو تصاحیفو متونهاأسانیدهافیو زیاداتو تصاحیفغلطیرویهماعامۀوصالحۀأحادیثلهحنیفۀو أبو:الشیخلقا

منروىو قد.(حدود یازده تا نوزده حدیث)حدیثاعشربضعۀالایرویهماجمیعفیلهیصحو لمکذلکیرویهماو عامۀالرجال

(حدود سیصد حدیث دارد که همۀ آنان غلط الصورةهذهعلىو کلهو غرائبمشاهیرمنثحدیثلاثمائۀمنأرجحلعلهالحدیث

.1الحدیثفیصورتههذهتکونمنعلىیحملو لاالحدیثأهلمنهولیسلأنهاست)

حنیفه )( کتاب الرد علی ابی  282–148/ ص  14مصنف، ابن ابی شیبه، ج :دنباشکتب دیگر اهل سنت که قابل مراجعه می

73-61/ ص  3المجروحین، ابن حبان، ج        

453–323/ ص  13تاریخ بغداد، ج 

بخش دوم) کلمات علماء شیعه دربارة ابوحنیفه

و من عقد على واحدة ممن سمیناه، و هو یعرف رحمه منها، ثم وطأها، ضربت عنقه، و کان حکمه فرمایند:شیخ مفید میالف)

هن بغیر عقد، بل وطؤهن بالعقد الباطل أعظم فی المأثم، لأنه بالعقد مخالف للشرع، محتقب لعظیم الوزر، مستخف حکم الواطی ل

بالدین، متلاعب بأحکام رب العالمین، و بالوطئ على أعظم ما یکون من الفجور، و ارتکاب المحظور، فهو جامع بین عظائم موبقات، 

وطئ من غیر عقد لذات محرم منه فقد أتى بالإثم بعض ما أتاه الجامع بین العقد و الفعل،  و أوزار مثقلات، و قبائح مهلکات. و إذا

و زعم: أن من عقد على أمه، أو أخته، أو ابنته، و هو  شیطان الناصبۀ، المکنى بأبی حنیفۀ،کما ذکرناه. و هذا بضد ما ذهب إلیه 

الحد، لموضع الشبهۀ زعم بالعقد. فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب، و  یعرفهن، و لا یجهل الرحم بینه و بینهن، ثم وطأهن، سقط عنه

.2الاستخفاف بالشرع شبهۀ تبطل حدود الجنایات، و هذا هدم للإسلام

النعمان بن ثابت أبو حنیفۀ التیملی، الکوفی، مولاهم قال: عده الشیخ فی رجاله فی أصحاب فرماید:می مرحوم تستريب)

حامد الغزالی فی منخوله: قلب أبو حنیفۀ الشریعۀ ظهر البطن، و شوش مسلکها، و غیر نظامها، و أردف جمیع . و قال: أبو الصادق

. و عن منتظم ابن الجوزي: اتفق الکل على الطعن فیه، فقوم طعنوا فیه بما )صلى االله علیه وسلم(قواعد الشریعۀ بأصل هدم به شرع محمد 
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و قوم طعنوا فی روایته و قلۀ حفظه و ضبطه، و قوم طعنوا فیه بقوله بالرأي فی ما یخالف یرجع إلى العقائد و کلام فی الأصول، 

الأحادیث الصحاح.

کذا و کذا، فقال: حک  روى عن أبی إسحاق الفزاري قال: سألت أبا حنیفۀ عن مسألۀ، فأجاب فیها، فقلت: إنه یروى عن النبی

البیعان بالخیار ما لم " قال: لأبی حنیفۀ: روى نافع عن ابن عمر عن النبی هذا بذنب الخنزیر. و عن عبد الرحمن بن محمد قلت

أفطر الحاجم ":قال: هذا رجز، و ذکر حدیث آخر، فقال: هذا هذیان. و عن عبد الصمد، عن أبیه ذکر لأبی حنیفۀ قول النبی "یفترقا

. و قال أخرى: إنی خالفت جعفرا فی "اس مناسک حجهملولا جعفر بن محمد ما علم الن"فقال هذا سجع. و قال تارة:  "و المحجوم

جمیع ما قال، و لم أدر أنه یغمض عینیه فی السجود أو یفتحهما، ففتحت واحدة و غمضت أخرى.

.و قیل: إن المنصور سقاه السم، لأنه کان یفتی بإمامۀ إبراهیم و محمد."قال علی، و قلت"ول: و روى الکافی أنه کان یق

أقول: و فی تاریخ بغداد قال عمر بن حماد بن أبی  رسالۀ فی مخالفته لنص الکتاب و السنۀ من الطهارة إلى الدیات.و ألف المفید 

حنیفۀ: هو النعمان بن ثابت ابن زوطی، و کان زوطی مملوکا لبنی تیم االله بن ثعلبۀ فأعتق، و قال محمد بن معاویۀ الزیادي: سمعت 

فسمى نفسه النعمان و أباه ثابتا. و فی بیان الجاحظ: إن شریکا سئل عن  "عتیک بن زوطرة"ه أبا جعفر یقول: کان أبو حنیفۀ اسم

أبی حنیفۀ، فقال: أعلم الناس بما لا یکون، و أجهل الناس بما یکون.

لۀ، فقال له: إنی و فی ذیل الطبري قال ابن عیینۀ: ما رأیت أحدا أجرأ على االله من أبی حنیفۀ، أتاه رجل من أهل خراسان بمائۀ ألف مسأ

أرید أن أسألک عنها، فقال: هاتها. و عن الشافعی سئل مالک عن أبی حنیفۀ قال: لو جاء إلى أساطینکم هذه و قایسها لجعلها من خشب.

إذا ذو  و فی معارف ابن قتیبۀ: قال بعض أصحاب الحدیث فی جواب مساور الذي مدح ابن ابنه إسماعیل بن حماد قاضی البصرة من قبل المأمون:

حنیفۀ.الرأي خاصم عن قیاس * وجاء ببدعۀ هنۀ سخیفۀ أتیناهم بقول االله فیها * و آثار مبرزة شریفۀ فکم من فرج محصنۀ عفیف * أحل حرامه بأبی 

و فی مختلف حدیث ابن قتیبۀ: جاء رجل من أهل المشرق إلى أبی حنیفۀ بکتاب و هو بمکۀ، فعرضه علیه مما سمعه منه عاما أول، 

جع عن ذلک کله، فوضع الرجل التراب على رأسه، ثم قال: یا معشر الناس! أتیت هذا الرجل عاما أول فأفتانی بهذا الکتاب، فأهرقت فر

من به الدماء و أنکحت به الفروج ثم رجع عنه العام! فقال له: کیف هذا؟ قال: کان رأیا رأیته فرأیت العام غیره، قال: فتؤمننی أن لا ترى 

آخر؟ قال: لا أدري، فقال الرجل: لکنی أدري أن علیک لعنۀ االله. و کان الأوزاعی یقول: إنا لا ننقم على أبی حنیفۀ أنه یرى، و قابل شیئا 

لکنا ننقم علیه أنه یجیئه الحدیث عن النبی فیخالفه إلى غیره. و قال أبو عوانۀ: کنت عند أبی حنیفۀ فسئل عن رجل سرق ودیا، فقال: 

"لا قطع فی ثمر و لا کثر":له: حدثنا یحیى بن سعید، عن محمد بن یحیى بن حبان، عن رافع بن خدیج، قال النبی علیه القطع، فقلت

فقال: ما بلغنی هذا، قلت له: فالرجل الذي أفتیته رده، قال: دعه فقد جرت به البغال الشهب. و قال ابن راهویه: إن أبا حنیفۀ تحکم فی 

ج و القنا و لا أقطع فی الخشب و الحطب، و أقطع فی النورة و لا أقطع فی الفخار و الزجاج.الدین، کقوله: أقطع فی السا

و کان أبو حنیفۀ لا یدي لولی المقتول عمدا، قال: لیس له إلا أن یعفو أو یقتص و لیس له أن یأخذ الدیۀ، واالله تعالى یقول: (کتب 

الأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف و أداء إلیه  علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و

باحسان) یرید فمن عفا عن الدم فلیتبع بالدیۀ اتباعا بالمعروف، أي: یطالب مطالبۀ جمیلۀ لا یرهق المطلوب، و لیؤد المطالب المطلوب 

بکم و رحمۀ) یعنی: تخفیفا عن المسلمین مما کان بنو أداء بإحسان لا مطل فیه و لا دفاع عن الوقت؛ ثم قال: (ذلک تخفیف من ر

(فله عذاب  -أي: بعد أخذ الدیۀ فقتل -) إسرائیل ألزموه، فإنه لم یکن للولی إلا أن یقتص أو یعفو؛ ثم قال: (فمن اعتدى بعد ذلک

و هذا و أشباهه من مخالفۀ القرآن لا عذر ."لا أعافی أحدا قتل بعد أخذ الدیۀ":ألیم) قالوا: یقتل و لا تؤخذ منه الدیۀ، و قال النبی

بعد العلم بقوله. و فی تاریخ بغداد: قال إبراهیم الحربی: کان أبو حنیفۀ طلب النحو فی أول  فیه، و لا عذر له فی مخالفۀ الرسول
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ه فکان یقیس و لم أمره، فذهب یقیس فلم یجئ فقال: قلب و قلوب و کلب و کلوب ، فقیل له: کلب و کلاب، فترکه و وقع فی الفق

یکن له علم بالنحو. فسأله رجل بمکۀ عن رجل شج رجلا بحجر، فقال: هذا خطأ لیس علیه شیء، لو أنه حتى یرمیه بأبا قبیس لم یکن 

علیه شیء.

لا یأتیکما طعام  "یلحنون فیه، قلت: ما هو؟ قال، قوله:  "یوسف"و عن أبی یوسف قال لی أبو حنیفۀ: إنهم یقرؤون حرفا فی 

قلت: فکیف هو؟ قال: ترزقانه. و فیه: عن محمد الباغندي قال: کنت عند عبد االله بن الزبیر الحمیدي، فأتاه کتاب أحمد بن  "ترزقانه 

حنبل: اکتب إلی بأشنع مسألۀ عن أبی حنیفۀ، فکتب إلیه: حدثنی الحارث بن عمیر، قال: سمعت أبا حنیفۀ یقول: لو أن رجلا قال: أعلم 

مات و لا أدري أدفن بالمدینۀ أو غیرها، أمؤمن هو؟ قال: نعم. و سمعته یقول: لو أن شاهدین شهدا عند قاض أن فلان قد  أن النبی

 بن فلان طلق امرأته و علما جمیعا أنهما شهدا بالزور، ففرق القاضی بینهما، ثم لقیها أحد الشاهدین فله أن یتزوج بها؟ قال: نعم. قال:

، عن عباد بن کثیر قال: قلت لأبی حنیفۀ: رجل قال أعلم أن ا؟ قال: لا. وعن سفیان الثورين یفرق بینهمثم علم القاضی بعد، أله أ

الکعبۀ حق و أنها بیت االله، و لکن لا أدري هی التی بمکۀ أو هی بخراسان، أمؤمن هو؟ قال: نعم مؤمن. قلت له: فما تقول فی رجل 

دري هو الذي کان بالمدینۀ من قریش، أو محمد آخر، أمؤمن هو؟ قال: نعم. قال سفیان: قال أنا أعلم أن محمدا رسول االله، و لکن لا أ

و أنا أقول: من شک فی هذا فقد کفر. و عن شریک قال: کفر أبو حنیفۀ بآیتین من کتاب االله تعالى: (و یقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة و 

حنیفۀ أن الإیمان لا یزید و لا ینقص، و زعم أن الصلاة لیست من دین االله.ذلک دین القیمۀ) (لیزدادوا إیمانا مع إیمانهم) و زعم أبو 

رب فأنظرنی إلى یوم "و قال:  "رب بما أغویتنی"و عن الفزاري قال: قال أبو حنیفۀ: إیمان آدم و إیمان إبلیس واحد، قال إبلیس: 

وحنیفۀ بسکران یبول قائما، فقال أبوحنیفۀ: لو بلت جالسا، فنظر و قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. وعن القاسم بن عثمان قال: مر أب "یبعثون

السکران فی وجهه و قال: ألا تمر یا مرجئ، فقال له أبو حنیفۀ: هذا جزائی منک صیرت إیمانک کإیمان جبریل. و عن یحیى بن حمزة 

! و عن القاسم بن حبیب قال: وضعت نعلی فی قال، قال أبو حنیفۀ: لو أن رجلا عبد هذه النعل یتقرب بها إلى االله لم أر بذلک بأسا

الحصى، ثم قلت لأبی حنیفۀ: أرأیت رجلا صلى لهذه النعل حتى مات إلا أنه یعرف االله بقلبه؟ فقال: مؤمن، فقلت: لا أکلمک أبدا.

هم، فقالوا له: ما و عن وکیع قال: اجتمع سفیان الثوري و شریک و الحسن بن صالح و ابن أبی لیلى، فبعثوا إلى أبی حنیفۀ فأتا

تقول فی رجل نکح أمه وقتل أباه وشرب الخمر فی رأسه؟ فقال: مؤمن، فقال له ابن أبی لیلى: لا قبلت لک شهادة، و قال له سفیان 

الثوري: لا کلمتک أبدا، و قال له شریک: لو کان لی من الأمر شیء لضربت عنقک. و عن محمد بن سعید، عن أبیه قال: کنت مع 

رجان و معنا أبو یوسف، فسألته عن أبی حنیفۀ، فقال: و ما تصنع به و قد مات جهمیا. و عن أبی یحیى بن المقري، عن أبیه الهادي بج

،عزوجلقال: رأیت رجلا سأل أبا حنیفۀ فقال: رجل لزم غریما له فحلف له بالطلاق أن یعطیه غدا إلا أن یحول بینه و بینه قضاء االله

ى الزنا وشرب الخمر، قال: لم یحنث و لم تطلق امرأته.فلما کان من الغد جلس عل

و عن أبی یوسف قال: قال أبو حنیفۀ: إذا کلمت القدري فإنما هو حرفان: إما أن یسکت و إما أن یکفر، یقال له: هل علم االله فی 

أن تکون کما علم أو أراد أن تکون سابق علمه أن تکون هذه الأشیاء کما هی؟ فإن قال: لا فقد کفر، و إن قال نعم یقال له: أفأراد 

بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن تکون کما علم فقد أقر أنه أراد من المؤمن الإیمان و من الکافر الکفر، و إن قال: أراد أن تکون 

ون، فإنه متمن بخلاف ما علم فقد جعل ربه متمنیا متحسرا، لأن من أراد أن یکون ما علم أنه لا یکون أو لا یکون ما علم أنه یک

متحسر، و من جعل ربه متمنیا متحسرا فهو کافر.

یقول مصنف الکتاب: علمه تعالى بالأشیاء لیس بعلۀ لها نظیر علم المتفرسین بالوقائع قبل وقوعها و علم الطبیب بحدوث الأمراض و 

ان المقتدر، و لا یعصى بغلبۀ نظیر معصیۀ العبد وقوع الموت لأشخاص، و لم یرد تعالى أن یطیعه الناس بإکراه نظیر إطاعۀ السوقۀ للسلط
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لمولى عاجز. و عن ابن أبی لیلى أنه کان یتمثل بهذه الأبیات: إلى شنآن المرجئین و رأیهم عمر بن ذر، و ابن قیس الماصر و عتیبۀ 

استتیب من الزندقۀ مرتین.الدباب لا یرضى به و أبا حنیفۀ شیخ سوء کافر و عن شریک بن عبد االله قاضی الکوفۀ: أن أبا حنیفۀ 

و عن أبی بکر بن أبی داود السجستانی قال لأصحابه: ما تقولون فی مسألۀ اتفق علیها مالک و أصحابه، و الشافعی و أصحابه، 

و الأوزاعی و أصحابه، و الحسن ابن صالح و أصحابه، و سفیان الثوري و أصحابه، و أحمد بن حنبل و أصحابه؟ فقالوا: لا تکون 

ۀ أصح من هذا، فقال: هؤلاء کلهم اتفقوا على تضلیل أبی حنیفۀ.مسأل

و عن أبی بکر الختلی قال: أملى علینا أبو العباس الآبار ذکر القوم الذین اند)ابوحنیفه را رد کرده ،نفر از بزرگان اهل سنت 36(

بن سلمۀ، و حماد بن زید، و أبو عوانۀ، و عبد  ردوا على أبی حنیفۀ: أیوب السختیانی، و جریر بن حازم، و همام بن یحیى، و حماد

الوارث، و سوار العنبري القاضی، و یزید ابن زریع، و علی بن عاصم، و مالک بن أنس، و جعفر بن محمد ، و عمر بن قیس، و أبو 

سف بن أسباط، و محمد أبو إسحاق الفزاري، و یوو عبد االله بن المباركالأوزاعی ون المقري و سعید بن عبد العزیز وعبد الرحم

بن جابر؛ و سفیان الثوري، و سفیان بن عیینۀ، و حماد بن أبی سلیمان، و ابن أبی لیلى، و حفص بن غیاث و أبو بکر بن عیاش، 

وشریک بن عبد االله، و وکیع، و رقبۀ، و الفضل بن موسى، و عیسى بن یونس،  و الحجاج بن أرطاة، و مالک بن مغول، و القاسم بن 

.و ابن شبرمۀحبیب، 

حنیفۀ أضر على هذه الأمۀ من فتنۀ إبلیس فی الوجهین جمیعا: فی الإرجاء و ما وضع من نقض السنن.عن مالک بن أنس کانت فتنۀ أبی-

عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما أعلم فی الإسلام فتنۀ بعد فتنۀ الدجال أعظم من رأي أبی حنیفۀ.-

خیر من أن یکون فیه رجل من أصحاب أبی حنیفۀ. ،حی من الأحیاء خمارعن شریک قال: لأن یکون فی کل -

روة.ع روةًرى الإسلام عکان ینقض ع: الحمد الله! لقد )لما جاءهما نعی أبی حنیفۀ(ن الأوزاعی و سفیان الثوري قالاع-

علیهم من أبی حنیفۀ. عن الشافعی: ما ولد فی الإسلام مولود شرّ-

کاد الدین. ،الدین(کید و نیرنگ)أبو حنیفۀ کاد عن مالک بن أنس: -

عن حماد بن سلمۀ یکنی أبا حنیفۀ أبا جیفۀ. و عن یزید بن هارون: ما رأیت قوما أشبه بالنصارى من أصحاب أبی حنیفۀ. و -

بن جعفر الأسامی: کان  عن أبی شیبۀ: أراه کان یهودیا. و عن أحمد بن حنبل: ما قول أبی حنیفۀ و البعر عندي إلا سواء. و عن محمد

أبو حنیفۀ یتهم شیطان الطاق بالرجعۀ و کان شیطان الطاق یتهم أبا حنیفۀ بالتناسخ، فخرج أبو حنیفۀ یوما إلى السوق فاستقبله شیطان 

ردا بعتک! الطاق و معه ثوب یرید بیعه، فقال له أبو حنیفۀ: أتبیع هذا الثوب إلى رجوع علی؟ فقال: إن أعطیتنی کفیلا أن لا تمسخ ق

فبهت أبو حنیفۀ. و عن الشافعی: نظرت فی کتب لأصحاب أبی حنیفۀ فإذا فیها مائۀ وثلاثون ورقۀ، فعددت منها ثمانین ورقۀ خلاف 

الکتاب و السنۀ.

و عن أبی بکر بن أبی داود قال: جمیع ما روى أبو حنیفۀ من الحدیث مائۀ وخمسون حدیثا أخطأ فی نصفها. و ضعفه ابن المدینی 

و مسلم و النسائی. و عن أبی مطیع البلخی سمعت أبا حنیفۀ قال: إن کانت الجنۀ و النار خلقتا فإنهما تفنیان، قال النجاد: و کذب 

واالله! قال تعالى: أکلها دائم. و عن یوسف بن أسباط قال أبو حنیفۀ: لو أدرکنی النبی و أدرکته لأخذ بکثیر من قولی. و عن یحیى بن 

السینانی نیفۀ حدیث: أن الوضوء نصف الإیمان قال: لتتوضأ مرتین حتى تستکمل الإیمان. و عن الفضل بن موسى آدم ذکر لأبی ح

."إذا کان الماء قلتین لم ینجس":على النبی یرد "من أصحابی من یبول قلتین"سمعت أبا حنیفۀ یقول: 

ثر فقال أبو صالح الفراء لابن أسباط: أخبرنی بشیء منها أربعمائۀ حدیث أو أکو عن یوسف بن أسباط: رد أبو حنیفۀ على النبی

:حنیفۀ: أنا لا أجعل سهم بهیمۀ أکثر من سهم المؤمن، و قال النبیفقال أبو "رس سهمان و للرجل سهمللف":قال: قال النبی
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ا أراد أن یخرج فی سفر و ین نسائه إذیقرع بقال أبو حنیفۀ: إذا وجب البیع فلا خیار، و کان النبی "البیعان بالخیار ما لم یفترقا"

حنیفۀ: القرعۀ قمار. و عن أبی حمزة السکري، سمعت أبا حنیفۀ یقول: لو أن میتا مات فدفن ثم احتاج أهله إلى الکفن فلهم أن قال أبو

ما أحل االله. و عن النضر  ینبشوه فیبیعوه. و عن عبد االله بن المبارك قال: من نظر فی کتاب الحیل لأبی حنیفۀ أحل ما حرم االله و حرم

بن شمیل قال: فی کتاب الحیل کذا کذا مسألۀ کلها کفر.

و عن أبی إسحاق الطالقانی قیل لابن المبارك: إن فی کتاب حیل أبی حنیفۀ: إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها ارتدت عن 

نه امرأته، فقال له خاقان المؤذن: ما وضعه إلا إبلیس، قال: الإسلام حتى تبین ثم تراجع الإسلام؛ فقال: من وضع هذا فهو کافر بانت م

فی ما رواه سلیمان بن منصور عن علی بن عاصم  -الذي وضعه عندي أبلس من إبلیس. و فی خلاف الشیخ: روي عن أبی حنیفۀ 

قال لزوج المرأة: قبل أمها بشهوة، فإن نکاح زوجتک ینفسخ. -فی قصۀ 

حکی عن أبی حنیفۀ أن من حلف بالطلاق أن یطأ زوجته فی شهر رمضان نهارا و هما خ المفید: و فی المسائل الصاغانیۀ للشی

. و من حلف بالطلاق صائمان من غیر سفر و لا مرض، أنه یلف على ذکره حریرة و یجامعها فلا یحنث بذلک، و لا ینقض صومه

ۀ أو امرأة فی عدة فقد بر فی یمینه. و فیها: زعم أبو حنیفۀ من الثلاث لیتزوجن فی یومه، فعقد على أمه أو أخته أو بنته أو على وثنی

کان محدثا حدثا یوجب الطهارة بالوضوء أو الغسل، فاغتسل على طریق التبرد أو اللعب و لم یقصد بذلک الطهارة و لا نوى به 

ه و جعل ذلک علامۀ بینه و بین القربۀ، أو غسل وجهه على طریق الحکایۀ أو اللعب و غسل یدیه کذلک و مسح رأسه و غسل رجلی

امرأة فی الاجتماع معه على الفجور أو أمارة على قتل مؤمن أو استهزاء به، فإن ذلک على جمیع ما ذکرناه مجز له عن الطهارة التی 

لصین له الدین حنفاء) جعلها االله قربۀ. و فرض على العبد أن یعبده و یخلص له النیۀ فیها بقوله عزوجل: (و ما أمروا إلا لیعبدوا االله مخ

و خالف بذلک العلماء و شذ به  "بالنیات، و إنما لکل امرئ ما نوىإنما الأعمال "فی قوله:  فخالف القرآن نصا، ورد على النبی

شهد  عن الإجماع. و فیها: و أمر االله بالصیام قربۀ إلیه و فرض صیام شهر رمضان، فقال: (شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن . . . فمن

فنوى بصیام شهر رمضان فی نذر علیه أجزأه عن شهر  عزوجلمنکم الشهر فلیصمه) و زعم أبو حنیفۀ أن من تعمد الخلاف على االله 

رمضان، أو کان علیه کفارة صیام ثلاثۀ أیام فتعمد أن یصوم ثلاثۀ أیام من شهر رمضان ینوي بها صیام الکفارة أجزأه ذلک عن 

رمضان.صیام ثلاثۀ أیام من شهر 

صلى بالناس  و قال ابن أبی الحدید: قال أبو حنیفۀ: لا صلاه للاستسقاء، و قال باقی الفقهاء بخلاف ذلک، قالوا: روي أن النبی

جماعۀ فی الاستسقاء، فصلى بالناس رکعتین جهر بالقراءة فیهما و حول رداءه و رفع یدیه و استسقى. و لیس مخالفته الإجماع منحصرة 

ة الاستسقاء، فأنکر تکبیرات أیام التشریق فی غیر الأمصار و أنکر العقیقۀ و قال: هی من عمل الجاهلیۀ.بإنکار صلا

و روى الکافی: أن رجلا اکترى بغلا إلى قصر ابن هبیرة فی طلب غریم له من الکوفۀ، فلما صار قرب القنطرة أخبر أن صاحبه 

لى بغداد فصار إلیه، و رجع بعد خمسۀ عشر یوما، فبذل لصاحب البغل خمسۀ عشر توجه إلى النیل فصار إلى النیل، فأخبر أنه توجه إ

درهما لیحلله فأبى و تراضیا بأبی حنیفۀ، فقال له: ما أرى لک حقا، لأنه اکتراه إلى القصر فخالف و رکب إلى النیل و بغداد فضمن 

البغل یسترجع مما أفتى به أبو حنیفۀ، ثم حج الرجل فأخبر  القیمۀ و سقط الکراء فلما رده سلیما لم یلزمه شیء، فخرجا و جعل صاحب

: فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض برکتها، علیک مثل کراء البغل ذاهبا من بما أفتى، فقالأبا عبد االله

: إنما رضی حین قضى علیه أبو م فرضی فقالالکوفۀ إلى النیل و من النیل إلى بغداد و من بغداد إلى الکوفۀ، قال: أعطیته دراه

حنیفۀ بالجور و الظلم.
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صلاة على مذهبه، و کان توضأ بالنبیذ و جعل  -و کان على مذهب أبی حنیفۀ  -و حکایۀ شافعی صلى عند محمود الغزنوي

دث عوض سلامه، ) و أحترجمۀ: (مدهامتان "دو برگ سبز"ى فضلۀ کلب، و جعل قراءته قول: ساتره جلد کلب مدبوغ، و سجد عل

أن أبا حنیفۀ قال لأصحابه: لا تقروا لهم بحدیث غدیر خم فیخصموکم. و فی عیون المفید:  "ب بن البزازحبی"معروفۀ. و مر فی 

وضوء کان حکى زکریا بن یحیى الساجی عن أبی حنیفۀ، قال: إذا أدخل الجنب یده فی بئر بنیۀ الوضوء فسد الماء کله، و إن لم ینو ال

. هذا، و ما قاله المصنف من رسالۀ للمفید فی مخالفته للکتاب و السنۀ من الطهارة إلى الدیات لم "أبو حنیفۀ"هرا. و یأتی بعنوان طا

.1أتحققه، و لعله أراد به ما فی أول الجزء الثانی من الفصول المختارة من عیونه، إلا أنه نقل مناقضۀ بین حجازي العامۀ و عراقیهم

: عام ، فنادى، فرجع عنهاه رجل من المشرق بکتاب سمعه منهأت -1فیه أمور: أبوحنیفۀ وفرماید:طی بیاضی میمرحوم نباج)

أفیجوز أن ترى من قول غیره  ، قال:لنساء، قال أبو حنیفۀ: هذا رأي رجعت عنهأبحت به االأول أفتیتنی بهذا فهرقت به الدماء و

.قال الغزالی: أجاز أبو حنیفۀ وضع الحدیث على وفق مذهبه-2ن أخذ عنک فهو ضال. لکنی أدري إن م:أیضا؟ قال: لا أدري؟ قال

الحکم بن هشام قلت لأبی حنیفۀ: ما تقول هو  -4.ذ بکثیر من أقوالییوسف ابن أسباط قال أبو حنیفۀ: لو أدرکنی رسول االله لأخ -3

قال الشافعی:-6.من تراب خیر من أبی حنیفۀ قال شعبۀ: کفداد فی تاریخ بغ -5ه؟ لعله الباطل بعین، والحق بعینه؟ قال: لا أدري

الأوزاعی حماد ومالک وقال سفیان و-7.السنۀثلاثون ورقۀ خلاف الکتاب ونظرت فی کتب أصحاب أبی حنیفۀ فإذا فیها مائۀ و

فۀ أضر على الأمۀ من فتنۀ إبلیس.ی: کانت فتنۀ أبی حنقال مالک -8.الشافعی: ما ولد فی الاسلام أشأم من أبی حنیفۀو

صلات) معی: (توضأت)؟ قال: (وقال له الأص -10جال أعظم من فتنۀ أبی حنیفۀ. : ما فتنۀ على الاسلام بعد الدقال ابن مهدي -9

أمک نباذة أو یسرك أن تکون : أف؟ قال: نعم، قالالغنى: أیحل النبیذ وقال له ابن أبی لیلى -11قال: أفسدت الفقه فلا تفسد اللغۀ. 

. إن کان فقهک لا شعرا ، فلما تنسک عاب مساورا فکتب إلیهفی مجالس ابن مهدي: کان أبو حنیفۀ یشرب مع مساور -12مغنیۀ؟ 

أنا * المقیم على المعاصی أیام الأقاصی فلطال ما زکیتنی وقم بی حیث شئت * من الأدانی وانتقاصی فاقعد ویتم * بغیر شتمی و

فی سنن ابن ، والکلب بالدباغطهر جلد المیتۀ و -13نفذ إلیه أبو حنیفۀ بمال فکف عنه. فی أباریق الرصاص فأ تأخذتعطینی و

لو لو ماتت فارة فی بئر نزح منها عشرون دلوا و -14لا عصب. : لا تنتفعوا من المیتۀ بإهاب وأمالی ابن شیبۀ قول النبیماجۀ و

در چاه بیفتد باید بیست سطل آب بکشند ولی اگر دمِ موش و یا یک مؤمن در چاه بیفتند باید (اگر موش ، وقع فیها ذنبه نزحت کلها

.(پس مؤمن با دم موش یکسانند)بین ذنب الفارة، فسوى بینه ولو مات فیها مؤمن طاهر نزحت کلهاوتمام آب چاه را بکشند) 

من الصبح فقد : من أدرك رکعۀ من العصر فقد أدرکها وبیقال الن -16ا. لو بالت فارة فی بئر فیها ألف قربۀ نجسته -15

المسلم الخمر  یملک -17ألقى نصفه. ، فأخذ بنصف الخبر وللصبح لیس مدرکا: یکون للعصر مدرکا وقال أبو حنیفۀ، وأدرکها

لو آجره ، وأجرة علیه ده الأرض المغصوبۀ فلالو زرع بی -19کل. یصح إبراء الوکیل بغیر إذن المو -18بشراء وکیله الذمی. 

جوز قبض الموهوب بدون  -22وجب البیع فلا خیار للمجلس بعده.  إذا -2.21غیر المغصوب عن صفته ملکه لو -20.فالأجرة له

ل حمأته ثلاثون حیلۀ قال الشافعی کلها کفر: منها من قبثلاثمائۀ و:النضر بن شمیل، فی کتاب الحیل -23.إذن الواهب فی المجلس

386–376/ ص  10. قاموس الرجال، الشیخ محمد تقی التستري، ج  1

: إذا غصب شیئا ثم غیره عن صفته التی هو علیها أو لم یغیره مثل أن کانت نقرة فضربها دراهم أو حنطۀ فطحنها أو 20فی الخلاف کتاب الغصب المسألۀ قال الشیخ .2

المنفعۀ المقصودة : إذا غیر الغصب تغییرا أزال به الاسم وقال أبو حنیفۀبه قال الشافعی. و، وشواها أو طبخها لم یملکهلحما وقطعها دقیقا فعجنه و خبزه أو شاة فذبحها و

حکى . ودفع قیمۀ الشئله التصرف فیه قبل . لکن یکره ، فإذا فعل هذا ملکأن یکون ذلک بفعله، والمنفعۀ المقصودة، ور ثلاث شرائط: أن یزول به الاسم، ملکه فاعتببفعله

ان کان ، فإن انتبه صاحب الدکلى البغل وطحن الطعام ملک الدقیقرحى فصمد إطعاما وابن جریر عن أبی حنیفۀ أنه قال: لو أن لصا نقب فدخل دکان رجل فوجد فیه بغلا و

، فلا ضمان على اللص.دفعه عن دقیقه، فإن أتى الدفع علیهللص قتاله و
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من حلف لیتزوجن برئ بالعقد على کافرة أو إحدى وشود)(هر کس مادر زنش را ببوسد، عقدش باطل میسخ نکاح زوجته انف

من حلف لیصومن أو لیصلین فصام بعض و(هر کس قسم بخورد که باید ازدواج کنم اگر با مادرش عقد کند، کافی است)محارمه 

(هر لا ینقض صومه یطأ ولیطأن زوجته صائمین من غیر عذر یلف حریرة و من حلفیوم أو سجد سجدة لم یحنث فی یمینه، و

من طلق واي ببندد)کس قسم بخورد که باید همسرش را وطی کند در حالیکه زوجین روزه هستند، باید براي مواقعه به آلتش پارچه

کم من کل نۀ عفیفۀ * أحل حرامه بأبی حنیفۀ و. شعر لکم من فرج محصثلاثا فأراد زوجها إرجاعها أمرها بالردة فإذا فعلت نکحها

، وجوز الطلاق قبل النکاح -24.صیر طیبها فیهم کجیفۀمسألۀ ظریفۀ * تجهمها بآراء سخیفۀ فصیر حسنها فی الناس قبحا * و

لا عتاق فی ق وروت عائشۀ لا طلا) وسائر العقود من المکرهین مع قوله: (لا إکراه فی الدینأوقع  -25بخلافه.  حدیث النبی

.لا دخول، لحق به الولد لستۀ أشهر، وطلق عقیب العقد بلا فصللو تزوج و -26السکر. الاغلاق هنا الاکراه و. وإغلاق

لم یفارق أصحابه فجاءت بولد لحق به. لو غاب عن زوجته مدة طویلۀ و -28هی ببغداد، لحق به الولد. لو عقد علیها بمصر و -27

ومن قتل بغیر حدید، من خنق، و لا قود على -29 رأس، غیره، حتى قیل له: فی رجل رمى آخر بحجر فقتله فقال: لو رماه بأبی قبیس رض

المثلث الذي لا یسکر  -32الشارب إذا زال سکره سقط حده.  -31الجنایات الموجبۀ للحدود إذا تقادم عهدها سقطت.  -30لم أقتله به. 

قالوا: مسکر، قال أبو نواس: أحل العراقی قال: کل سکر حرام، فزادوا المیم و قال کان النبی -33عۀ. تحریمه بدشربه سنۀ، وحلال، و

ما قاله الکوفی فی الفقه مثلما * تغنى به البصري فی صفۀ الخمر یعنی أبا قال العزى: وو.قال روینا أنه حرم السکرشربه * والنبیذ و

أسقط النبی  -35أوجبه مع سقوطه. لجمیع حکاه المفید فی المحاسن فأسقط الحد مع وجوبه ولو سرق بعض الجماعۀ قطع ا -34نواس. 

.1أوجبها أبو حنیفۀ فی ذلک کلهالناقص عن خمسۀ أوسق من الغلات والخضراوات والرقیق والخیل والزکاة عن الأوقاص و

مذاهب اربعه ابوحنیفه و بقیۀ ائمهفتاواي بخش سوم) 

(قولهفیالقرآنفخالفالمطبوخ،بالنبیذالوضوءحنیفۀأبوجوز-1فرمایند:و می آوري کردهجمعین فتاوا را امرحوم نباطی  و:

تغیرعنالماءانفکاكلعدمالحرجو ألزمالقرآنعمومفخالفبطاهر،بالمتغیرالطهارةالشافعیمنع -2).طهوراماءالسماءمنأنزلنا

(فخالفو غیره،الکلبجلدبهفطهرخاصۀالخنزیرحنیفۀأبوو استثنىالمأکول،جلدبالدباغعیالشافطهر-3.غالبایسیر حرمت:

االلهلیعبدواإلاأمرواو ما(فاغسلوا)الصلاةإلىقمتمإذا(فخالفالمائیۀ،الطهارةفیالنیۀحنیفۀأبویوجبلم-4).المیتۀعلیکم

و امسحوا(فخالفالعمامۀعلىالمسحأحمدأجاز-5.نائماماءفیسقطمنحدثارتفاعمو یلزبالنیاتالأعمالإنما)مخلصین

علىالغسلمالکیوجبلم-7.بذلکالقرآنفخالفاو مالکحنیفۀأبوالوضوءفیالأعضاءبینالترتیبیوجبلم-6).برؤوسکم

إن(فخالفاشهوةبغیرالماءبإنزالالغسلحنیفۀأبویوجبو لمأولا،بالالغسل،بعدأنزلمن أبواعتبر-8).فاطهرواجنباکنتمو

التیممو مالکحنیفۀأبوجوز-9.للکافرإخلاصو لا)مخلصینااللهلیعبدواإلاأمرواو ما(فخالفو غسلهالکافروضوءحنیفۀ

).طیباصعیدافتیمموا(فخالفاو لشجر،و الملحو الثلجبالمعدن

منالخروجیقتضیو هوبالتیمم،الأمرفخالفالماءو بینبینهحیلقدکانإذابالتیممصلىمنإعادةعیالشافأوجب-10

أحکامهلأنالشرعأحکامفخالفالآخربحرکۀطرفیهأحدیتحركلابماالتنجیسیقبللاالذيالماءأبوحنیفۀحد-11.العهدة

الحرکۀبشدةالواحدالماءکونو یلزممنوطۀ،بهاالأحکامتکونفلاالاعتبار،باختلافتختلفالحرکۀومضبوطۀ،بأمورمنوطۀ

و حکمبالشمسجفتإذابالبول،المنجسۀبالأرضالتیممحنیفۀأبویجوزلم-12.المتنافیینجمعو هوطاهرا،و بضعفهانجسا،

217-213ص/3ج  ،علی بن یونس العاملی ،یمالصراط المستق.1
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(لقولهو مخالفتناقض،و هوبطهارتها والسرةبینالحائضمباشرةو أبوحنیفۀالشافعیحرم-13.الطاهرو الطیب)طیباصعیدا:

فخالفالدرهم،عننزلتنجاسۀکلفیالصلاةحنیفۀأبوجوز-14.موضعهفیأي)المحیضفیالنساءفاعتزلوا(فخالفاالرکبۀ

و لاشتراطثلاثۀ،عنلقلمارفعفخالفوقتها،جمیعفیعلیهأغمیمنعلىالصلاةقضاءأحمدأوجب-15).فطهرو ثیابک(عموم

(ربکممنمغفرةإلىو سارعوا(فخالفو الجمعۀ،الظهرینو تأخیربالصبح،الإسفارأبوحنیفۀاستحب-16.بالفهمالتکلیف فاستبقوا)

:فخالفااللهأسماءغیرمنالتکبیرةبغیرالصلاةانعقادحنیفۀأبوجوز-17.أولىفالتقدیمالحدثان،معرضفیو المکلف)الخیرات

.بالعربیۀفعلهحیثالنبیفخالفالعربیۀبغیرالتکبیرأجازوالتکبیر،تحریمها:و قولهالنبیفعل

فیالفاتحۀغیرمنو لوآیۀ،بقراءةحنیفۀأبواکتفى-19)بااللهفاستعذ(عمومفخالفالصلاةأولفیالتعوذمالکیستحبلم-18

(لهقومنتواترمافخالفالصلاة، .بإثباتلیسالنفیمنالاستثناءأنالسخیفمذهبهعلىبناهو کأنه)الکتاببفاتحۀإلاصلاةلا:

وعدسورة،کلمنآیۀأنهامنتواترمافخالفالصلاة،فیقراءتهاکرهمالکأنحتىالبسملۀو مالکحنیفۀأبویوجبلم-20

فخالفتسبیحا،و لاقراءةیوجبو لمالمغرب،و ثالثۀالأخیرتینفیالسکوتحنیفۀأبوجوز-21.آیاتخمسنستعینإلىالنبی

(عربیاقرآنا(فخالفبالعربیۀالقراءةحنیفۀأبویوجبلم-22.وحدهاالحمدقرأحیثالنبی فیحنیفۀأبواکتفى-23).عربیبلسان)

:و قالاطمأنورکعفإنهفیهالنبیفعلفخالففیه،الطمأنینۀو لانه،مالرفعو لافیه،الطمأنینۀیوجبو لمالانحناء،بمسمىالرکوع

.دینیغیرعلىلیموتنصلاتهو هذهماتلئنالغراب،کنقرنقر:و قالیطمئنلممنعلىو أنکرأصلی،رأیتمونیکماصلوا

القعود،والقیاموبالعادة،فیهماالعبادةتبستللالأنهماالسجودوالرکوعفیذکرامالکوحنیفۀأبووالشافعییوجبلم-24

لما:قولهوالنبیفعلمناشتهرماهووالنص،معارضۀعندمقبولغیرالاجتهاد:قلنافیهما،التشهدوالقراءةإلىاحتجالتبسالما

أبوأجاز-25.سجودکمفیهااجعلو:)الأعلىربکاسمسبح(نزلتلماورکوعکم،فیضعوها:)العظیمربکباسمفسبح(نزلت

:قالوجبهتهأصابعهأطرافورکبتیهویدیهعلىبالسجودأمرحیثالنبیفخالف،الجبهۀبدلوالکفالأنفعلىالسجودحنیفۀ

(تعالىقولهالفراءوالزجاجوجبیرابنفسروأعضاء،أيآرابسبعۀعلىأسجدأنأمرت وبعۀالسبالأعضاء)هللالمساجدأنو:

لم-26.مفاصلهترجعحتىالأرضمنجبهتهممکنایسجدأنإلاأحدکمصلاةتتملا:النبیقالو،الباقرعنالمعتصمرواه

تطمئنحتىرأسکارفعثم:النبیقولفخالف،ثانیۀلهحسبتإلیهاهبطثملجبهتهحفرفلوالسجود،منالرفعحنیفۀأبویوجب

.النبیفعلفخالفاالأولالتشهدحنیفۀأبووالشافعیبیوجلم-27.جالسا

لابنتعلیمهوالنبیفعلفخالفاالتشهد،دونالجلوسحنیفۀأبوأوجبوله،الجلوسلاوالأخیرالتشهدمالکیوجبلم-28

.صلاتکقضیتفقدهذاقلتإذا:قالوالتشهد،علمنی:قالفإنهمسعود،

:أحمدغیرالثلاثۀقال-30.الآدمیینکلامفیهایصلحلاالنبیقولفخالفلمصلحتها،الکلامبتعمدةالصلامالکیبطللم-29

فأحدثلیتوضأفرجسبقهإذاالشافعیقولهذامنأعجبوالضدین،بینالجمعفیالعقلقضاءفخالفبنى،وتطهرالحدثسبقهلو

الذيالمنعمشکروجوبعلىالدالالعقلفخالفبدعۀ،هو:حنیفۀأبوقالوالشکرسجودمالککره-31.بنىوتطهرعمدا

وجبرائیلأتانی:قالوجلس،ثمفأطالالنبیسجد:عوفبنالرحمنعبدقالونحوها)هللاشکرواو(النقلوالجبهۀ،وضعأعظمه

إذاالنبیکانداودأبیصحیحفیو.جهلأبیبرأسأتیلماشکرااللهوسجداللهشکرافخررتعشرا مرةعلیکصلىمن:قال

حطودرجۀ،بهاااللهرفعهإلاسجدةاللهیسجدعبدمنما:النبیقالللحمیديالصحیحینبینالجمعوفیاللهشکراسجدبشئبشر

عوفابنروىوعصیدةالفأکلواالحسنین،وبفاطمۀعلیاجتمعلماشکرا النبیوسجدماجۀابنسننفیمثلهوخطیئۀ،عنهبها

تعفیرعلیناأنکرواو.الثدیۀبذيظفرلماعلیعنومسیلمۀقتلبلغهلمابکرأبیعنمثلهرويوالله،شکرا النبیسجد:قال
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فحالتیعفرفرآهرقبته،لأطأنیعفرمحمدارأیتلئن:جهلأبوقالمسلمصحیحمنالثالثالمجلدفیوالسجود،فیالوجه

فخالفالحمار،والمرأةوالأسودالکلببمرورالصلاةتنقطع-32سنۀالکافربدعۀوبدعۀ، النبیفعلأفصاربینه،وبینهۀالملائک

.الشیطانهوفإنمااستطعتم،ماوادرؤابشئ،الصلاةتنقطعلا:المتواتر النبیقول

وذکرها،إذافلیقضهانسیهاأوصلاةعنناممن:النبیقولعمومفخالفالردة،زمانعباداتقضاءحنیفۀأبویوجبلم-33

.الفسادأعظممنهذاوأسلم،ثمارتدالموتحضرفإذاعمره،طولیترکهابأنالعبادات،إسقاطإلىوسیلۀالردةلکانتنقصلو

:قولهفیوالنقلالسکوتمنءةبالقراأنسبالذکرفإنالعقلفخالفالقراءة،یحسنلممنعلىالذکرحنیفۀأبویوجبلم-34

و)سبیلعابريإلا(فخالفالمساجد،الجنبدخولأبوحنیفۀحرم-35.للوجوبوالأمرویکبرهااللهفلیحمدشئمعهیکنلممن

.االلهرمحماحللواالله،حللماحرمفقد)الحرامالمسجدیقربوافلانجسالمشرکونإنما(بالإذنالمساجدجمیعالمشركدخولأجاز

النبیأنالصحیحینبینالجمعفیالحمیديرواهمافخالفاالرکوعبعدمحله:الشافعیقالوبدعۀ،القنوت:حنیفۀأبوقال-36

:والنقلبرکنیخلالقاعدفإنالعقلفخالفبقاعد،قائمیأتمأنحنیفۀأبووالشافعیجوز-37.الرکوعقبلالغداةصلاةفیقنت

کیفوالقیامعلىالقادرینبالقاعدالمؤتمینقعودحنبلابنإیجابهذامنأعجبوبقیام،قاعدابعديأحدیؤمنلا:النبیقول

(فتبینوابنبأفاسقجاءکمإن(فخالفالسلف،یسبمنوالمبدع،وبالفاسقالایتمامالشافعیکره-38.نفللأجلفرضیترك لاو)

منمانعینوالماءالطریقأبوحنیفۀجعل-39.الدینعمودفیهؤلاءبمثلالایتماممنأعظمرکونأيو)ظلمواالذینإلىترکنوا

بالعاصی،تناطلاالرخصۀأنالشریعۀقواعدفخالفالعاصی،قصرالشافعیجوز-40.غریبهوومانعاالجداریجعللموالایتمام،

عمرقالالصیام،والصلاةبینأحدیفرقلموالصیام،فیالقصرأوجبحیثهللافخالف،والتمامالقصربینالطاعۀسفرفیخیرو

لسانعلىالسفرفیالصلاةااللهفرض:عباسابنقالورکعتین،یصلونفکانواعمروبکرأبیوالنبیمعحججت:حصینبن

الجمعۀورکعتان،الصبح:عمرقالو.الحضرةصلافیزیدوالسفر،صلاةفأقرترکعتینالصلاةفرضتعائشۀعنو،رکعتینبیکم

.نبیکملسانعلىقصرغیرتمامرکعتان،السفرورکعتان،والفطررکعتان،

صلاةوذکرها،إذافلیصلهانسیهاأوصلاةعنناممن:النبیقولفخالف،والسفرالحضرفیتماماالسفرصلاةتقتضی-41

القیاموجوبعلىالدالۀالنصوصفخالفالقیام،علىللقادرجالساالسفینۀفیالصلاةحنیفۀأبوجوز-42.السفرصلاةغیرالحضر

یوجبلم-.44النبیفعلوالأنام،إجماعفخالفالظهر،علىالعصرتقدیمالشافعیجوز-43.غیرهاوالسفینۀبینفارقأيو

(فخالفتالسواد،أهلعلىالجمعۀحنیفۀأبو علىیوجبهالمحیثالشافعیمنهقریبو)فاسعواالجمعۀیوممنللصلاةنوديإذا:

جعل-46.القرآنعمومفخالفواأربعین،منأقلعلىالجمعۀأحمدوالشافعییوجبلم-45.الأذانیسمعلمماالبلد،عنالخارج

،دارهفیالظهرالانسانصلاةحنیفۀأبوجوز-47.بهاالأمرعمومفخالفافیهاشرطاآخرهاإلىالعدداستمرارحنیفۀوأبوالشافعی

یوجبلم-.49النبیاستمرارفخالفالخطبۀفیالقیامحنیفۀأبویوجبلم-48.القرآنفخالفالجمعۀإدراكعلىقادراکانوإن

أنهمسندهفیحنبلبنأحمدوالصحیحینبینالجمعفیالحمیديروىفقد النبیفعلفخالفالجمعۀصلاةفیقرآناحنیفۀأبو

.المنافقینالثانیۀوفیالجمعۀالأولىفییقرأکان

منرکعۀأدركمنالرسولنصفخالفالتسلیم،بعدالسهوسجودلوومنها،الیسیربإدراكالجمعۀتدرك:حنیفۀأبوقال-50

الإمامیۀأنلکظهرفقد.القرآنعمومفخالفاالصحراء،فیالجمعۀصلاةأبوحنیفۀوالشافعیمنع-51.الصلاةأدركفقدالصلاة

یتركمنأوالصحیح،للاعتقادمخالفأوبفاسقیأتموالمحیثبترکها،علیهمیشنعونهموالجمهور،منللجمعۀإیجاباأکثر

وأنفیلأرغمنواالله:قاللافخالعلویۀبینوبینهوقعلماالمنصور،زمنإلىالتابعونووالصحابۀالنبیخطبهاالتیالخطبۀ
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شدةصلاةحنیفۀأبویوجبلم-52.الآنإلىالبدعۀاستمرتوخطبتهفیالصحابۀذکروعدي،وتیمبنیعلیهملأرفعنوأنوفهم،

(تعالىقولهفخالفیقضیهاوالخوفانقضاءإلىیؤخرهمابلماشیا،الخوف صلاةحنیفۀأبونفى-53.)رکباناأوفرجالاخفتمفإن:

.عمروأبوبکرفعلهاوعباس،ابنعننحوهورکعتین،صلاها أنههریرةأبوروىالنبیفعلفخالفالاستسقاء

جعل-55.أحدشهداءوحمزةعلىصلىحیث النبیفعلفخالفواالشهیدعلىالصلاةأحمدومالکوالشافعیمنع-54

الجنازةباتباعااللهرسولأمرنا:قالالصحیحینبینالجمعفیالحمیديروىالنبیأمرافخالفوأفضلالجنازةأمامالمشیالثلاثۀ

المتفقمنهریرةأبیمسندمنالعشرینوالخامسفینحوهوعلیه،المتفقمنالخامسالحدیثفیعازببنبراءمسندفیذکره

.علیهالمتفقمنالمائۀبعدالستینفیونحوهعلیه

یصلهالممنهمأحدافإنالتابعینوالصحابۀوالنبیفعلفخالفقائما،علیهاالقدرةمعقاعداالجنازةصلاةحنیفۀأبوجوز-56

و:قالوسدر،وبماءأمرالنبیأنمسلمصحیحمنالأولالجزءفیوالأموات،غسلفیالکافوربعضهمیوجبلم-57.قاعدا

علىدخلبکرأباأنالصحیحینبینالجمعفیوللمیت،الحبرةمنهمجماعۀأنکر-58.کافورمنشیئاأوکافوراالأخیرةفیاجعلن

:عوفابنمسندفیویلبسها،أنالنبیإلىأحبکان:أنسمسندونحوه،عائشۀمسندفیوبهامسجىهوووفاتهبعدالنبی

:فقالالناسفعابهفأعطاه،رجلفطلبهابردةللنبیامرأةأهدت:البخاريأفرادمنسعدبنسهلمسندفیوببردة،مصعبکفن

.کفنهفکانتکفنیتکونأنأردت

.1منهانبذةالأخیرالبابفیسیأتیالشریعۀ،أحکامفیشنیعۀأخرأقوالو لهمنبیهم،و سنۀربهم،کتابفیهاخالفوااختلافهم،بحارمنقطرةفهذه

179/ ص  20جخویی، معجم رجال الحدیث، باشد:مراجعه میکه قابل علماء شیعه کتب دیگر 

262–205/ ص  3استخراج المرام، میلانی، ج 

بخش چهارم) آیا ابوحنیفه محب اهل بیت بوده است؟ 

قدم و انحرافه : و اقول هو ابوحنیفۀ المشهور، احد ائمۀ القوم بل هو امامهم الاعظم و شیخهم الااي از کلام مرحوم مامقانیگزیده

مشهور بین الفریقین، استفاضت به الاخبار و جملۀ من فتاواه کافیۀ فی الطعن علیه بل یکفیک فی الاطلاع علی ما هو  عن الصادق

ظهرالشریعۀحنیفۀأبوقلبّ:کتابه الموسوم بالمنخول فی الاصولفیالغزالیحامدأبو:علیه ما اجراه االله علی قلم بعض القوم. قال

أردفنظامها،و غیرمسلکها،و شوشالبطن، ، و من فعل شیئا من هذا المصطفیمحمدشرعبههدمبأصلالشریعۀقواعدجمیعو

مستحلّا، کفر و من فعل غیر مستحل، فسق. ... .

انه اللص  :یفهو یقال ان اباجعفر المنصور الدوانیقی (الذي قال فی حقه ابوحندو قول وجود دارد:) ،(در سبب مرگ ابوحنیفه

قیل انه سقاه السم لأنه کان یفتی بإمامۀ ابراهیم و (قول دوم) لما أراد قضائه فأبی، حبسه فمات فی السجن و (قول اول)المتغلب) 

.محمد ابنی عبداالله و هما اللذان ادعیا الإمامۀ فی زمان الدوانیقی

: لیتنی مکان ابنک.فقال .بنی عبداالله بن الحسن حتی قتلو قالت له امرئۀ اشرت علی ابنی بالخروج مع ابراهیم و محمد ا

و عن الزمخشري فی الکشاف: ان اباحنیفه کان یفتی سراّ بوجوب نصرة زید بن علی و الذي اعتقده ان قوله بالرأي و الاستحسان 

ناسک حجهم و اخري انی خالفت جعفرا ما علم الناس م و القیاس اوقع التنافی بین افعاله و اقواله مثل قوله تارة لولا جعفر بن محمد

فی جمیع ما قال و لم ادر انه یغمض عینیه فی السجود او یفتحهما، ففتحت واحدة و غمضت اخري له علی التقدیرین و فی اصول 

205-196ص/3جالعاملی،یونسبنعلیالمستقیم،. الصراط1
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رسول االله ان اباحنیفه کان یقول قال علی و قلت. و اقول: من لاحظ فتاواه و کلماته علم انه کان یقول قال  الحسنالکافی عن ابی

.1و اقول، بل کان یقول قال االله و اقول، فکیف بقوله قال علی و اقول!!

شود؟شمرده می بوده است؟ یا بخاطر دفاع از قیام محمد و ابراهیم، جزء مدافعان اهل بیت آیا ابوحنیفه مدافع اهل بیت سؤال:

دفاع ابوحنیفه از محمد و ابراهیم ثابت نیست. اولا:جواب:

بوده است؟ بر فرض اینکه مدافع ایشان بوده است، آیا حرکت این دو نفر مورد تأیید امام صادق انیا:ث

باشد:می ،از طرف امام معصوم ي بر عدم تأیید این افرادشاهد ،این جریان

بنااللهعبدعنیحیى،بنمدمححدثنیفرماید:علامه مجلسی به نقل از ارشاد مفید، و شیخ مفید هم به نقل از مقاتل الطالبیین، می

منجماعۀإنالآخرینحدیثفیبعضهمحدیثدخلو قدأبیه،عنعلی،بنعمربنمحمدبنااللهعبدبنعیسىو حدثنی:قالیحیى

بنااللهبدو ععلی،بنو صالحالمنصور،جعفرو أبوعباسبنااللهعبدبنعلیبنمحمدبنإبراهیمو فیهمبالأبواءاجتمعواهاشمبنی

إلیهمالناستمدالذینأنکمعلمتمقد:علیبنصالحفقالعثمان،بنعمربنااللهعبدبنمحمدوو إبراهیم،محمدو ابناهالحسن،

و هوااللهیفتححتىذلک،علىوتواثقواأنفسکم،منإیاهاتعطونهمنکملرجلبیعۀفاعقدواالموضعهذافیااللهجمعکمو قدأعینهم

اید، با یک نفر بیعت کنید)(صالح بن علی گفت: دستهاي مردم به سوي شما دراز شده است، حال که در اینجا جمع شدهالفاتحینخیر

.لنبایعهمفهلُالمهديهوهذاابنیأنعلمتمقد:قالثمعلیهو أثنىالحسن،بنااللهعبدااللهفحمد

-الفتىهذاإلىمنهمإجابۀأسرعو لاأعناقا،رأموأحدإلىالناسماعلمتمدلقو االلهأنفسکمتخدعونشئلأي:أبوجعفرو قال

نعلم،الذيهذاإنصدقتوااللهقد:قالواخواهند) (خودتان را فریب ندهید چون مردم محمد را می-االلهعبدبنمحمدبهیرید

.یدهعلىو مسحواجمیعامحمدافبایعوا

.محمدبنجعفرإلىبذلکو أرسللأمر،مجتمعونفاناائتنا:أنأبیإلىحسنبنااللهعبدرسولو جاء:عیسىقال

االلهعبدبنعیسىقال .أمرکمعلیکمیفسدأننخاففاناجعفراتریدوالا:حضرلمنقالالحسنبنااللهعبدإن:عیسىغیرقال

إلیکمأبیأرسلنی:لهمفقلتمثنیۀ،رحلطنفسۀعلىیصلیااللهعبدابنو محمدفجئتهملهاجتمعواماأنظرأبیفأرسلنی:محمدبن

عبداالله.بنمحمدالمهديلنبایعاجتمعنا:االلهعبدفقالاجتمعتم؟شئلأيأسألکم

آمدند و عبداالله براي ایشان  (امام صادقکلامهبمثلفتکلمجنبهإلىالحسنبنااللهعبدلهفأوسعمحمدبنجعفرو جاء:قال

تفعلوالا:جعفرفقالایم شما هم بیعت کنید)کنار خودش آماده ساخت و گفت: ما با محمد به عنوان مهدي، بیعت کرده جایی در

إنأوانه،هذاو لابه،فلیسالمهديهوهذاابنکأن-عبدااللهیعنی-ترىکنتإنبعد،یأتلمالامرهذافان أنتریدإنماکنتو

فرمودند:  (امام.الامرهذافیابنکو نبایعشیخناو أنتندعکلاوااللهفاناالمنکر،عنو ینهىمعروفبالو لیأمراللهغضباتخرجه

خواهید بخاطر امر به باشد ولی اگر میالان این حرکت را انجام ندهید. اي عبداالله پسر تو که مهدي نیست و الان هم زمان ظهور نمی

.تا با پسرت بیعت کنیم) -چون بزرگ ما هستی  -کنیم را رها نمیمعروف و نهی از منکر، قیام کنید ما تو 

لابنی،الحسدهذا،علىیحملکو لکنغیبه،علىأطلعکماوااللهتقولماخلافعلمتلقد:و قالالحسنبنعبدااللهفغضب

رسد. گویی این کار به سرانجام نمیکنی. تو که از عاقبت امر مطلع نیستی که میدانستم مخالفت می(عبداالله ناراحت شد و گفت: می

ورزي)تو نسبت به پسر من حسادت می

کتفعلىبیدهضربثمالعباس،أبیظهرعلىبیدهو ضربدونکم،و أبناؤهمو إخوتههذاو لکنیحملنیذاكوااللهما:فقال

إنلهمو لکنهاابنیکإلىو لاإلیکهیماوااللهإنها:و قالالحسنبنعبداالله العزیزعبدیدعلىفتوکأنهضثملمقتولان،ابنیکو

. تنقیح المقال، عبداالله مامقانی، من ابواب النون، باب النعمان1
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:العزیزعبدلهقال.یقتلهنجدهوااللهإنا:قال:قالنعم،:لهفقال-جعفرأبایعنی-الأصفر؟الرداءصاحبأرأیت:فقالالزهريعمرانبن

ربحسدهنفسیفیفقلتنعم،:قالمحمدا؟أیقتل جعفرقالفلما:قتلهما. قالرأیتهحتىالدنیامنخرجتماواالله:قالثمالکعبۀ،و

(امام.1و أعلمهوااللهأقولهنعم:قالهذا؟أتقولااللهعبدأبایا:فقالاجعفرو أبوالصمدعبدتبعهو افترقوا،القومو نهضذلک

گوید: با خودم شوند. عبدالعزیز میکشته میبه دست منصور افتد و این دو پسرت فرمودند: به خدا سوگند که امور به دست شما نمی

)گوید. حضرت برخاستند و افراد مجلس متفرق شدند.گفتم که از روي حسد، چنین می

پس معلوم شد که اصل حرکت آنان مورد تأیید نبوده است و ابوحنیفه هم مدافع باطل بوده است. چون مراد از مدافع اهل بیت 

ید که اینگونه نبوده است.بینیعنی مدافع امام معصوم در حالیکه می

گوید: در مناظراتتان به باشد در حالیکه ابوحنیفه میاساس شیعه و فارق و مایز اصلی شیعه از بقیه فرَق، بحث غدیر می ثالثاً:

.2اند که این کلام ابوحنیفه در آنجا آمده استاي را ذکر کردهحدیث غدیر اقرار نکنید. شیخ مفید مناظره

پس ما دیگر مخالف نداریم. چنین عقایدي، مدافع اهل بیت است اگر این فرد با

باشد.شود که ریشۀ تفکر وهابیت، برگرفته از اعتقادات او میبا ابوحنیفه معلوم می با توجه به مناظره امام صادق رابعاً:

هذااللهمالعالمینربهللالحمدالقاکلهمنیدهالصادقرفعفلمامحمدبنجعفرالصادقالإماممعطعامااکلحنیفۀأباان

الانقمواو ما(کتابهفییقولتعالىااللهفإنویلکله:فقالشریکا،االلهمعأجعلتااللهعبدأبا:حنیفۀأبوفقال.رسولکمنو منک

االلهحسبناو قالواسولهو رااللهآتاهممارضواأنهمو لو(آخرموضعفیو یقول)سورة توبه-فضلهمنو رسولهااللهأغناهمان

.)سورة نساء-رسولهوفضلهمنااللهسیؤتینا

وسمعتهماوقرأتهماقدبلى:االلهعبدأبوفقالالوقت.هذافیإلاسمعتهماو لاااللهکتابمنقطقرأتهمامالکأنیو االلهحنیفۀ:أبوفقال

3)سورة مطففین-یکسبونکانواماقلوبهمعلىرانبلکلا(و قالأقفالها.قلوبعلىأمشباهکأو فیفیکنزلأتعالىااللهلکن

کردند.مرام ابوحنیفه قیاس بوده است، در حالیکه ائمۀ ما از عمل به قیاس منع می خامساً:

عنمهران،بنسماعۀعنالرحمن،عبدبنیونسعنعبید،بنعیسىبنمحمدعنإبراهیم،بنعلیکند:ی نقل میکلینجناب 

مماو ذلکمسطرشئفیهو عندناإلاشئعلینایردفلاعندنامافنتذاکرنجتمعإناااللهأصلحک:قلت:قالموسىالحسنیأب

278–276ص/47جمجلسی،علامهالأنوار،. بحار1

محمدحدثنا:أبیکتابفیوجدت:التیملی قالالحسنبنعلیحدثنا:قالسعیدبنمحمدبنأحمدالعباسأبوحدثنا:قالابیالجععمربنمحمدبکرأبوأخبرنی:قال .2

طالبأبیبنعلیالمؤمنینأمیرفذکرناثابت،بنالنعمانحنیفۀأبوعلینافدخلالصیرفیحبیببنالهیثمعندکنت:قالالصیرفیعائذبننوفلبنمحمدعنالأشجعی،مسلمبن

دار أمابهیقرونلالم:لهو قالالصیرفیحبیببنالهیثموجهفتغیر،فیخصموکمخمغدیربحدیثلهمتقروالا:لأصحابناقلتقد:حنیفۀأبوفقالخم،غدیرفیکلامبینناو

منالرحبۀفیااللهنشدعلیاأنأرقمبنزیدعنالطفیلأبیعنثابت،أبیبنحبیببنناحدثو قدبهیقرونلافلم:قالرویته،و قدعنديهوبلى:قالنعمان؟یاعندكهو

نردو لاعلیانکذبما:حنیفۀأبوفقالقوله؟نردأوعلیانکذبفنحن:الهیثمفقاللذلک؟الناسعلىنشدحتىخوضذلکفیجرىقدأنهترونأفلا:حنیفۀأبوفقالسمعه،

.قائل؟قولأوغالبغلوو نتقیهمنهنحنو نشفقبهو یخطبااللهرسولیقوله:الهیثمفقال.قوممنهمغلاقدالناسأنتعلمکو لکنقالهقولا

دارعنها،سألبمسألۀالکلامقطعمنجاءثم فیعنکدارمابلغنیقد:لهفقالالهیثمإلىفجاءحیانبننزاربنحبیبالسوقفیمعناکانوبالکوفۀ،الحدیثو

االلهعبدأبیعلىفدخلناحبیبو معناذلکبعدفحججنا.الأمرفخفضهذا،منأکثرفیهیمرالنظر:الهیثملهفقالهاشملبنیمولىحبیبو کانقالمنو قول][علی

ذلک،حضرنوفلبنمحمدهذا:حبیبلهفقال:االلهعبدأبیوجهفیاهیۀالکرفتبینو کذا،کذاالأمرمنکانااللهعبدأبایا:حبیبلهفقالعلیه،فسلمنامحمدبنجعفر

و علینا،علیکمالناستحملوالاأحب،منمعالقیامۀیومو هواکتسبماامرئلکلفإنبأعمالکم،و خالفوهمبأخلاقهمالناسخالقواکُف،حبیبأي:االلهعبدأبولهفقال

.أمركأخالفلن:قال]ف[فتندموا،أمريتخالفوالاحبیب؟یاأفهمت:فقالحبیب،فسکتشاء،إذاااللهبهایأتیو دولۀأیامالنافإنالناس،دهماءفیو ادخلوا

و کانهاشم،لبنیمولىحیانبننزاربنحبیبو کانهاشم،لبنیمولىأحسبه:قالممن؟:قلتکوفی،:فقالنوفلبنمحمدعنالحسنبنعلیو سألت:العباسأبوقال

)28–25صالمفید،الشیخ(الأمالی،.محمدآلعلیهکانماإظهاریمکنهمفلمالعباسبنیأمرظهرحینحنیفۀأبیو بینبینهجرىفیماالخبر

197–196صالکراجکی،الفتحأبوالفوائد،. کنز3
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شویم، به برکت شما پاسخگوي سؤالات کند: در جلسات علمی که جمع میعرض می (سماعه به امام کاظمبکمعلینابهااللهأنعم

(اما برخی أحسنه؟علىفنقیسیشبههماو عندنابعض،إلىبعضنافینظرشئفیهعندنالیسیرالصغالشئعلینایردثم،هستیم)

کنیم)شود که جوابی نداریم لذا به جوابهاي مشابه قیاس میاوقات مسائلی پرسیده می

إنبهافقولوتعلمون،ماجاءکمإذا:قالثمبالقیاس،قبلکممنهلکمنهلکإنماو للقیاس؟و ما لکم:فقال لاماجاءکمو

اي را (حضرت فرمودند: نزدیک قیاس نشوید، هر کس قیاس کرده است هلاك گشته. اگر مسألهفیه)إلىبیده(و أهوىفهاتعلمون

دانید پاسخ دهید و الا سکوت کنید)می

هذاو لکنلا:فقلتإلیه؟تجلسأکنت:قالثمو قلت.الصحابۀو قالت،أناو قلتعلیقال:یقولکانحنیفۀأباااللهلعن:قالثم

فضاع:فقلتالقیامۀ،یومإلىإلیهیحتاجونو مانعم:قالعهده؟فیبهیکتفونبماالناسااللهرسولأتىااللهأصلحک:فقلتکلامه،

اند؟ و آیا چیزي از فرموده(سماعه پرسید: آیا پیامبر همه چیزهایی که مردم نیاز دارند، بیان .1أهلهعندهولا،:فقالشئ؟ذلکمن

اند، و چیزي از آنها هم مفقود نشده بلکه آنها مفقود شده است؟ حضرت فرمودند: تمام احتیاجات مردم تا روز قیامت را بیان فرموده

نزد اهل آن است)

عناي (فها) دو احتمال وجود دارد:فرمایند: این حدیث موثق است و در مالعقول میمرأةمرحوم مجلسی در

دانید از افواه و کلام ما اهل بیت اخذ کنید.یاگر مطلبی را نم -2سکوت کنید.  -1

دهد.مناظرات متعددي موجود است که چهرة واقعی ابوحنیفه را نشان می :سادساً

بما:قال.نعم:قالالعراق؟أهلمفتی:قال.حنیفۀأبو:قالأنت؟من:علیهدخللماحنیفۀلأبیقالالصادقأنأخرىروایۀو فی

.نعم:قالمتشابه؟وو محکمهو منسوخه،ناسخهاالله،بکتابلعالمو أنک:قال.االلهبکتاب:قالتفتیهم؟

(عزوجلااللهقولعنفأخبرنی:قال بینماهو:حنیفۀأبوقالهو؟موضعأي)آمنینو أیامالیالیفیهاسیرواالسیرفیهاو قدرنا:

مندمائکمعلىتأمنونو لاو المدینۀمکۀبینتسیرونهلبااللهنشدتکم:و قال.جلسائهإلىااللهعبدأبوتفالتفو المدینۀ،مکۀ

.حقاإلایقوللاااللهإن!حنیفۀأبایاویحک:االلهعبدأبوفقال.نعماللهم:فقالواالسرق؟منأموالکمو علىالقتل،

وجلسائهإلىااللهعبدأبوفالتفتالحرام،االلهبیتذلک:قالهو؟موضعأي)آمناکاندخلهو من(:وجلعزااللهقولعنأخبرنی

:االلهعبدأبوفقال.نعماللهم:قالواالقتل؟یأمنافلمدخلاهجبیربنو سعیدالزبیربنااللهعبدإن:تعلمونهلبااللهنشدتکم:قال

.قیاسصاحبأناإنمااالله،بکتابعلملیلیس:حنیفۀأبوفقال.حقاإلایقوللاااللهإن!حنیفۀأبایاویحک

القتلفیرضىفکیف:قال.القتلبل:قالالزنا؟أوالقتلااللهعندأعظمأیمامقیساکنتإنقیاسکفیفانظر:أبوعبدااللهقال

قولکقیاسعلىفیجب:قال.أفضلالصلاةبل:قالالصیام؟أمأفضلالصلاة:لهقالثمبأربعۀ؟إلاالزنافییرضو لمبشاهدین،

:لهقال.الصلاةدونالصومقضاءعلیهاتعالىااللهأوجبو قدالصیام،دونحیضهاحالفیالصلاةمنفاتهاماقضاءالحایضعلى

الغسلالىتعااللهوجبو قدالمنی،دونالبولمنالغسلیجبأنقیاسکعلىیجب:قال.أقذرالبولقالالمنی؟أمأقذرالبول

.رأيصاحبأناإنما:قال.البولدونالمنیمن

و جعلاسافراثمواحدةلیلۀفیبامرأتیهمافدخلاواحدة،لیلۀفیعبدهجزووفتزوجعبدلهکانرجلفیترىفما:قال

أیهماوالمالکرأیکفیأیهما.الغلامانو بقیالمرأتینفقتلعلیهم،البیتفسقطغلامینو ولدتاواحدبیتفیامرأتیهما

.حدودصاحبأناإنما:قالالموروث؟أیهماوالوارثأیهماوالمملوك

.الأنبیاءبمباعثعالمرجلأناإنما:قال.الحدعلیهمایقامکیفرجل،یدقطعو أقطعصحیحعینفقأأعمى،رجلفیترىفما:قال

57ص/1جکلینی،شیخکافی،.1
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(فرعونإلىثهمابعحینو هارونلموسىااللهقولعنفأخبرنی:قال و:قال.نعم:قالشک؟منکو لعل)یخشىأویتذکرلعله:

(قالإذشکااللهمنکذلک (اگر تو بگویی: لعل، یعنی شک داري. آیا خدا هم شک دارد که .لیعلملا:حنیفۀأبوقال؟)لعله:

فرموده: لعله)

أولقیاسحبصاأنکو تزعمورثه،ممنو لستااللهبکتابتفتیأنکتزعم:قال الإسلامدینبنِیو لمااللهلعنهإبلیسقاسمنو

(قالتعالىااللهلأنخطأ،دونهو منصوابا،االلهرسولمنالرأيو کانرأيصاحبأنکو تزعمالقیاس،على أراكبمابینهمفاحکم:

و لخاتمالأنبیاء،بمباعثعالمأنکو تزعممنک،ابعلمهأولىعلیهأنزلتو منحدود،صاحبأنکو تزعملغیره،ذلکیقلو لم)االله

یسا.مقکنتإنفقسشئ،عنسألتکماشئعنیسألهفلمااللهرسولابنعلىدخل:یقالأنلولامنک،بمباعثهمأعلمالأنبیاء

وارد شد و امام به او  (در انتها حضرت فرمودند: دلیل صحبت کردنم با تو این بود که مردم نگویند که ابوحنیفه بر امام صادق

و باشد)، تأیید و تقریر افعال اچیزي نگفت و از او سؤالی نکرد. به این معنا که شاید ورود او بر حضرت و سکوت ایشان

.1قبلککانمنیتركلمکماتارککغیرالریاسۀحبإنکلا:قال.المجلسهذابعدااللهدینفیو القیاسبالرأيأتکلملا:أبوحنیفۀقال

.را رها نکرد هایتکند. چنانکه قبلیکنم. امام فرمودند: حب ریاست تو را رها نمیابوحنیفه تحت تأثیر قرار گرفت و گفت: دیگر قیاس نمی

.؟!!تواند جزء محبین و موالیان اهل بیت باشدآیا چنین فردي می

صحابه در مقام اجتهاد با پیامبر اکرم مساوي هستند

گوید: این حرف هیچ اشکالی ، میأنا أحرمهما و أعاقب علیهما...کلام خلیفۀ دوم که گفت:  ع و توجیهقوشجی در مقام دفا

و اختلاف فتاوا مانعی ندارد.  2مخالفۀ مجتهد لمجتهد غیر ضائراند و عمر هم مجتهد بوده است و ندارد چون رسول االله مجتهد بوده

.باشدوحنیفه مییوسف است که او شاگرد ابابوریشۀ این حرف از 

عبدعنمسنداالخطیبروى.الأسماءفیمرکما"إبراهیمبنیعقوب":و اسمهالقاضییوسفأبوفرماید: مرحوم تستري می

یجتهدأنیجوزأبویوسفکان:النهجشرحو فی.الفساقمنففاسقأبویوسفو أمامضل،فضالأبوحنیفۀأما:قالإدریسبناالله

(تعالىبقولهمحتجا،العلماءمنالواحدیجتهدکماو التدبیرمالأحکافیالرسول ظلال"بابو فی).االلهأراكبماالناسبینلتحکم:

وو المحملبالجدارفیستظل:قاللا،:قالیظلل؟المحرم:موسىالحسنلأبییوسفأبوقالالفضیلبنمحمدعنالکافی"محرم

و قیاسکقیاسکبالقیاسلیسالدینإنیوسف،أبایا:لهفقالالمستهزئ،شبهحکفضنعم،:قالو الخباء؟البیتیدخل

بلاو أهملهبالتزویجکتابهفیو أمرعدلین،إلابهمایرضو لمبشاهدینفیهو أکدالطلاقفیکتابهفیأمرااللهإنأصحابک،

فأحرمااللهرسولحجو السکران،المجنونطلاقو أجزتمااللهأکدمافیشاهدینو أبطلتمااللهأهملمافیبشاهدینفأتیتمشهود،

.3یوسفأبوفسکت،االلهرسولفعلکمافقلناو الجداربالمحملو استظلو الخباءالبیتو دخلیظللو لم

،استگفته بن ادریس ارا گیرند. اما این کلام اگر یکی از شیعیان در مورد ابوحنیفه بگوید: ضالٌ مضل، علیه او موضع مینکته:

اقوال بزرگان دربارة او خواندنی است. و 4کندکه ذهبی بسیار از او تجلیل میدر حالی

118–115ص/2جطبرسی،شیخ. احتجاج،١

484. شرح تجرید، ص 2

569–568ص/11جالتستري،تقیمحمدالشیخالرجال،. قاموس3

محمدأبو،الاسلامشیخالقدوة،المقرئالحافظالامامعبدالرحمن،بنیزیدابن کنند)(ع یعنی تمام صحاح از او نقل می)ع(إدریسبنااللهعبدگوید:ذهبی می.4

والاعمش،و سلیمانالشیبانی،إسحاقو أبیعروة،بنو هشامأبی صالح،بنو سهیلعبدالرحمن،بنو حصینأبیه،عنو حدث.و مئۀعشرینسنۀولد .الکوفیالاودي

بنو عاصمبردة،أبیابنااللهعبدبنبریدو فلفل،بنو المختارالاشجعی،مالکو أبیاالله،عبیدبنو الحسنو سفیان،و مسعر،جریج،و ابنخالد،أبیبنإسماعیل

.الدینأئمۀمنو کاننافع،علىو تلا .و خلقإسحاق،و ابنالانصاري،سعیدبنو یحیىعجلان،و ابنزیاد،أبیبنو یزیدسلیم،أبیبنو لیثکلیب،
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بن انس ) امام مذهب مالکی: مالک2

شخصیت مالک

دیدگاه مالک نسبت به امیرالمؤمنین

جایگاه موطأ و داستان تألیف آن

کومتدیدگاه مالک نسبت به ح:محورهاي بحث

شاگردان مالک

اساتید مالک چه کسانی هستند و کلماتش را از کجا اخذ کرده است

فقه مالک

و أبوکریب،و أبوو هناد،شیبۀ،أبیابناو عثمانبکرو أبومعین،بنو یحیى،حنبلبنو أحمدآدم،بنو یحیىالمبارك،و ابنمشایخه،منو هومالک،:عنهحدث

.وحدهنسیجإدریسابنکان:حنبلبنأحمدو قال .کثیرو خلقالعطاردي،الجبارعبدبنو أحمدعرفۀ،بنو الحسنالاشج،سعید

.إدریسابنااللهعبدإلافسلمالفراتماءأحدشربما:الحارثبنبشرقال .فامتنعالکوفۀ،قضاءلیولیهبغدادالرشیدأقدمهو قد

و قد:قالثمصداقۀ،مالکو بینبینهو کانالکوفیین،یخالفالمدینۀ،أهلمسالکو مذاهبهفتیاهمنکثیرفییسلککانفاضلا،عابداکان:شیبۀبنیعقوبقال

.منهأفضلبالکوفۀأرلم:عرفۀابنقال .إدریسابنمنسمعهأنهعلیعنغنیبل:فیقول"الموطأ"فی مالکیرویهماجمیعإن:قیل

.إدریسابنمناللهأعبدأحدبالکوفۀیکنلم:و قیل .المسلمینأئمۀمنإمامحجۀهو:حاتمأبوقال

من؟ثم:قال .الجعفیحسینثم:قلتمن؟ثم:قال .إدریسبنااللهدعب:فقلتالناس؟أقرأمنالرشیدهارونلیقال:قالالکسائیعنإبراهیم،بنإسحاقعنداود،أبو

.یحدثهلمکلامه،فیأحدلحنإذاإدریسابنکان:عماربنااللهعبدبنمحمدقال .آخررجل:قلت

.ختمۀآلافأربعۀالبیتهذافیالقرآنختمتفقدبنیۀ،یاتبکیلا:فقالبنته،بکتالموت،إدریسبابننزللما:قالالعنقزيحسینو عن

.منیأغنىأحدمازیت،و دبۀالربابین،حوضمنوروایۀقوصرة ملکایۀ،عندي:یقولإدریسابنسمعت:معینبنیحیىقال

[قلتتترك،و لمذلکترکتقدأنت:فقالالمسجد،فیالجلوساترك:غیاثبنلحفصقلت:و قال،النبیذیحرمإدریسابنو کان فارو أناالبلاءأتینیی]لان:

نذیره.شرهمنلکمإنییسیرهمحرمفإنه*کثیرهمسکرشرابکل :یقولإدریسابنسمعت:خیثمۀأبوقال .لهمتعرضو أنایأتینیأنمنإلیأحب

إلىأمیرالمؤمنینهارونااللهعبدمن:و أنا حاضردریس،إابنإلىالخلیفۀکتابقرئ:قالالبورانیالربیعبنالحسنحدثنانعیم،بنعبیدحدثنا:شیبۀبنیعقوبقال

و إنااللهإنا:قالشئ،فلاالماءعلیهصببناو قدالمغرب،قبیلو انتبهحاله،علىو هوالعصر،إلىفقمناالظهر،بعدو سقطشهقۀ،إدریسابنفشهق:قالإدریس،بنااللهعبد

.و الناسخراش،بنالرحمنو عبدمعینبنیحیىوثقهقد:قلت !.هذا؟بیذنب بلغيأ!إلییکتبحتىیعرفنیصارراجعون،إلیه

.ومئۀوتسعیناثنتینسنۀالحجۀذيفیبالکوفۀو ماتومئۀ،عشرةخمسسنۀمولدهکانبل:و قیل

.سلیمانبنو عبدةإدریس،بنااللهعبدمنأفضلأحدابالکوفۀأرو لممنه،أعبدابنهو کانالزهاد،منالصالحین،االلهعبادمنإدریسابنکان:الموصلیعمارابنقال

.المحفوظو هومولده،فیو جماعۀحنبلبنأحمدقالو کذا .عشرةخمسسنۀولدت:یقولإدریسابنسمعت:جواسبنأحمدو قال .ثبتثقۀ:النسائیو قال

روى و:إدریسابنقالثمومئۀ،عشرینسنۀسلیمانأبیبنحمادمات:یقولشعبۀسمعت:قالإدریس،ابنعنإسماعیل،بنعرفۀعنالخلال،الولیدبنالعباسو

زادسعد،و ابنو الاشج،مثنى،و ابنأحمد،قاله،92سنۀو توفی .شاذقولفهذامولدي،فیها .الحجۀذيعشرفی:و

.قاربو لالحقهماثیر،کابنعلىتلاإدریسابنأنو زعمالقراء،بعضغلطدق و

روي أکنلمأنیوددتو أنا:فقالرأیتک،أکنلمأنیوددت:الرشیدفقالأصلح،لا:للرشیدو قالالقضاء،منامتنعإدریسبنااللهعبدأنوکیععنرجلعنو

تقبلو لملنا،تللم:الرشیدإلیهفبعثهنا،منمر-:بهو صاح–للرسولفقالإدریس،ابنإلىآلافبخمسۀالرشیدو بعثغیاث،ابنحفصولىثمفخرج،رأیتک،

.یموتحتىغیاثبنحفصیکلمألاو حلفحدثناه،الجماعۀ،معجاءإن:فقالفحدثه،المأمون،ابنیجاءكفإذاصلتنا،

.مرارةللعربییکونأنأحب:قال .نعم:قلتإدریس؟ابن:فقالسنۀ،بعدأتیتهثم:قال .سنۀتیتکألاواالله:فقلت .شهراحدثتکلاواالله:الاعمشلیقال:إدریسابنحدثنا:الاشجسعیدأبو

.نوفلحدثنا:موسىبنبشرلهفقالالتفخیم،و هیقریش،بلغۀالقرآننزلإنما:و قالقراءة حمزة،یذمو جعلالمدینی،بنعلیسمعت:شیبۀبنیعقوبقال

أتحرجإنیأما:حمزةفقال .غیرهقراءةو لاعبداالله،قراءةلیستالقراءةتتأله، و هذهرجلفإنکاالله،اتق:لحمزةیقولإدریسبنااللهعبدسمعت:قال .ثقۀنوفل:المدینیابنفقال

:لحمزةیقرألمنأقولأنأستجیزما:إدریسابنقالثم .ترکنهالاسفريمنرجعتإن:قالإذا؟بهاتصنعفما:قلت .القومقراءةتکنلملانها:قاللم؟:قلت .المحرابفیبهاأقرأأن

.عرفۀابنجزءفیإدریسابنحدیثیقعماوأعلى .علیهاالیوموأجمعوابالقبول،حروفهالمسلمونتلقىوقدله،یغفروااللهذلک،منإدریسابنتحذیراشتهر:قلت .سنۀصاحبإنه

عبدحدثناالمخلص،طاهرأبوأخبرناالبسري،بنعلیأخبرناالبناء،بنسعیدأخبرناالقادر،عبدبنموسىأخبرنا:قالاأحمدبنیوسفو بدران،بنالحافظعبدأخبرنا

یوافقهالاساعۀاللیلفیإن":االلهرسولقال:قالجابر،عنسفیان،أبیعنالاعمش،عنو جریر،إدریس،بنااللهعبدحدثناشیبۀ،أبیبنعثمانحدثنامحمد،بناالله

)42/ ص  9(سیر اعلام النبلاء، ج ."لیلۀکلو ذلکإیاه،أعطاهإلاو الآخرةالدنیاأمرمنخیرافیهاتعالىااللهیسألمسلمرجل



٣٠

بخش اول) شخصیت مالک:

عامرأبیبنمالکبنأنسابنمالکااللهأبوعبدالهجرة،دارإمامالامۀ،حجۀالاسلام،شیخهواي از کلام ذهبی:گزیدهالف)

هووزرعۀ، بنشدادبنزیدبنمالکبنعوفبنذوأصبحهووالحارث،بنعمروبنخثیلبنانغیمبنالحارثبنعمروبن

.العشرةأحدعبیدااللهبنطلحۀأخیعثمانحلفاءفهمقریش،منتیمبنیحلیفالمدنی،الاصبحیثمالحمیريالاصغرحمیر

.عامرأبیأولادالنضر،والربیع،وأویس،ونافعسهیلأبو:همأعمامهوالازدیۀ،شریکبنتعالیۀ:هیأمهو

.سهیلأبیوأویسعمیهوأنس،والدهعنالزهريروىقدو

.طائفۀوعثمانعنأخذ.التابعینعلماءکبارمنأبوهمکانوالربیع،عمهعنااللهعبدأویسأبوروىوالتیمیین،مولى:قالو

وو رفاهیۀصونفی، و نشأوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولخادمأنسموتعاموتسعین.ثلاثسنۀفیالاصحعلىمالکمولد

.و مئۀ. و سبعینتسعسنۀالاولربیعمنعشرةأربعصبیحۀو توفی .تجمل ...

شابحیو هوجماعۀعنهو حدثسنۀوعشرونإحدىو لهللافادةو جلسللفتیاو تأهلسنۀعشرةبضعابنو هوالعلممالکو طلب

..ماتأنو إلىالرشیدخلافۀفیعلیهو ازدحمواذلکبعدو ماالمنصورجعفرأبیدولۀآخرفیالآفاقمنالعلمطلبۀو قصدهطري ...

النبیقالهریرة،أبیعنصالح،أبیعنالزناد،أبیعنسفیان،عنکثیر،بنمحمدحدثناأحمد،بنعلیحدثنا:فقالالنسائیرواهو قد

.صالحأبیعنالزبیر،أبیعنالصوابخطأ،هذا:النسائیقال."المدینۀعالممنأعلمعالمایجدونفلاالابلأکبادیضربون":وسلمعلیهااللهىصل

:قالالاشعري،موسىأبیعنهند،أبیبنسعیدعنعمر،بنعبیدااللهقال:قالالتمیمی،زهیرالمنذرأبیعنعیسى،بنمعن

......"المدینۀعالممنأعلمعالمایجدونفلاالعلم،طلبفیالمغربوالمشرقمنناسیخرج":وسلمعلیهااللهصلىااللهرسولقال

.بالمدینۀعالممنأعلمیجدونلاالعلمیطلبونالمسلموندامما:معناهأنالمخزومیالمغیرةأبوذکرو

.أصحابهأعلمکانوبعلمه،بعدهقاممنثممالک،ثممالک،شیوخمنهومنبعدهثمالمسیب،بنسعید:هذاعلىفیکون

بنسعیدثمعمر،ابنثمعائشۀ،وثابت،بنزیدصاحبیه،و،وسلمعلیهااللهصلىااللهرسولبعدزمانهفیالمدینۀعالمکان:قلت

ابنعنو.....کلهطرحهحدیث،فیشکإذاالکمکان:قالالشافعیو عن.مالکثمعمر،بنعبیدااللهثمالزهري،ثمالمسیب،

.....النجمفمالکالعلماءذکرإذابروصدقوالشافعیقالو.زمانهحجۀهووالحجازأهلعالممالک:قالعیینۀ

فکانحدیث،مئۀسبعمنأکثرلفظهمنسمعتووکسراسنینثلاثمالکعندأقمت:الحسنبنمحمدقال:الشافعیقال

.الیسیرإلایجئهلمالکوفیین،منغیرهعنحدثإذاومنزلهامتلامالکعنحدثإذامحمد

.العلمأخذتو عنهمعلمیمالک:یقولالشافعیسمعت:العدنیعمرأبیابنقال

إسماعیلبنأحمدحدثناالقاضی،إسماعیلبنالحسینحدثناالفارسی،محمدبنالواحدعبدأخبرناالحسن،بنعاصمأخبرنا

االلهصلىااللهلرسولقالرجلاأنعائشۀ،عنعائشۀ،مولىیونسأبیعنالانصاري،عبدالرحمنبنااللهعبدعنمالک،حدثناالمدنی،

":فقالالیوم؟ذلکوأصومأفأغتسلأرید الصیام،وأناجنبا،أصبحإنیاالله،رسولیا:أسمعأناوالباب،علىواقفهوووسلمعلیه

مالکااللهغفرقدمثلنا،لستإنکاالله،رسولیا:الرجللهفقال"الیومذلکأصوموفأغتسلالصیامأریدأناوجنباأصبحأناو

."أتقیبماأعلمکمواللهأخشاکمأکونأنلارجوإنیواالله":قالو،وسلمعلیهااللهصلىااللهرسولفغضبتأخر،ماوذنبکمنتقدم

عنسلمۀ،بنمحمدعنله،مالکمسندفیالنسائیرواهومالکعنالقعنبیعنأبوداودأخرجه.صحیححدیثهذا

.1....مالکعنالفقیه،القاسمبنعبدالرحمن

135-48/ ص  8سیر اعلام النبلاء، ج .1



٣١

مدت حمل مادر مالک:

سمعتو:الواقديقال.سنینثلاثمنأکثربأبیحمل:یقولعجلانبنمحمدبنااللهعبدسمعت:الواقديقالگوید:ذهبی می

.1نفسهیعنیکذلک،بهحملمنأعرف.أکثروسنتینالحملیکونقدیقول،مالکا

عنوبکار،بنالزبیروالدنحوهقالو.سنینثلاثبهحملت:الضحاكبنمحمدوالصائغ،ومعن،فقال:بهأمهحملفیاختلف

.سنتینبهحملت:الواقدي

رابطۀ مالک با منصور

علىإذاوفرشهیعنیلهمثالعلىنزلقدوأمیرالمؤمنین،جعفرأبیعلىدخلت:یقولمالکاسمعت:صعبأبومگوید:ذهبی می

منیفزعإنماوابنی،هذا:قال.لا:قلتهذا؟منأتدري:لیفقالیرجع،ثمیخرجصبیجاءوتبولانلاوتروثانمادابتانبساطه

.أمیرالمؤمنینیاوااللهلا:قلت.الناسأعلموالناس،أعقلوااللهأنت:لیقالثمحرام،هامنولالحمنهاأشیاءعنساءلنیثمهیبتک،

.علیهفلاحملنهمالآفاق، إلىبهلابعثنوالمصاحفتکتبکماقولکلاکتبنبقیتلئنواالله:قالثم.تکتملکنکو.بلى:قال ... .

نظر مالک پیرامون تأویل

إنکاراذلکمالکفأنکر."أرادمنیخرجحتىجهنمفییدهأنه یدخل"و"ساقهعنیکشفااللهإن":جاءالذيالحدیثو

لم:قالالزناد،أبیعنعجلانابن:قیلهو؟من:فقالبه،یتحدثونالعلمأهلمنناساإن:لهفقیلأحد،بهایحدثأننهىوشدیدا

.....عالمایکنلموالاشیاء،هذهیعرفعجلانابنیکن

نظر مالک نسبت به خلفاء

:القاسمابنقالعنهما،الکفیرىهووإلابهأقتديممنأحداأدرکتما:فقال.عثمانوعلیعنمالکاسألت:قاسمابنقال

..غیرهمامنأفضلإنهماإشکال،فیهمالیس:فقالعمر؟وفأبوبکر:فقلت.بینهماالتفضیلیرید ...

ریشۀ مذاهب

.2....عمرابنعننافع،عنمالک،:الاسانیدأصح:یقولالبخاريسمعت:السراجاسالعبأبوقال

یابد لذا شعرانی در . و در هنگام سؤال نکیر و منکر، مالک حضور میدیدخواب میگویند: هر شب پیامبر را دربارة مالک میب)

اي از صالحین او را در خواب دیدند و از احوالش ز مدتی عدهگوید: وقتی ناصرالدین لقانی (استاد ما) فوت کرد، بعد امیزان میال

سؤال کردند. استادمان گفت: وقتی دو ملک الهی براي سؤال آمدند، امام مالک تشریف آوردند و گفتند: آیا از چنین شخصی 

.3کنید، از کنار او دور شویددربارة ایمان به خدا سؤال می

آید اشکالی ندارد.آورند، غلو است. اما اگر بگویی که مالک میتشریف می و نزع روح ائمه اگر بگویی که در حین موتکلام استاد:

نسب مالک (آیا مالک عرب بوده است؟)

.4...کان یزعم أن مالکا من موالی ذي أصبح أیامهم من محمد بن إسحاق ولم یکن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس و

گفت: تو عرب نیستی لذا نگو اسحاق به او میایجاد مشکل بین او و مالک بود. چون ابن اسحاق، منشأتخصص نسب شناسی ابن

گفت: هذا دجالٌ من الدجاجله.الاصبحی بلکه باید بگویی: مولی الاصبح. در مقابل مالک از او ناراحت بود و به او می

638/ ص  8قاموس الرجال، ج –319/ ص  6، ج همان.1

135-48/ ص  8لاء، ج سیر اعلام النب.2

قال: لما مات شیخنا شیخ الاسلام الشیخ ناصر الدین اللقانی رآه بعض الصالحین فی المنام فقال له: ما فعل االله بک؟ فقال: لما أجلسنی  1:46ذکره الشعرانی فی المیزان .3

)143ص/11ج  ،الشیخ الأمینی ،الغدیر(رسوله؟ تنحیا عنه، فتنحیا عنی.فی إیمانه باالله والملکان فی القبر لیسألانی أتاهم الإمام مالک فقال: مثل هذا یحتاج إلى سؤال 

189الرفع و التکمیل، لکنوي، ص   –382ص/7ج  ،ابن حبان ،الثقات.4
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مالکشخصیت نقد 

أحصیت على مالک سبعین مسألۀ و :قال اللیث بن سعدرأي. وقال ابن معین، إن مالکا لم یکن صاحب حدیث بل کان صاحب 

غیره، ألف الدارقطنی جزءا فیما خولف فیه مالک من الأحادیث فی الموطأ وقد اعترف مالک بذلک، وو کلها مخالفۀ لسنۀ الرسول.

.1هو من محفوظات الظاهریۀ بدمشقفیه أکثر من عشرین حدیثا، وو

و ائمه معصومین ت به امیرالمؤمنینبخش دوم) دیدگاه مالک نسب

أحداًیفضلوافلمعنهماااللهرضیو عثمانعلیفیوالسلفالسنۀأهلأئمۀمنجماعۀوقف:عمرأبوقالگوید:ابن عبدالبر می-1

فیخیثمۀیأبابنذکرفقدعلییلتفضفیالسلفأختلافأماوالقطانسعیدبنو یحیىأنسبنمالکمنهمصاحبه.علىمنهما

عثمانعلىعمرو تقدیمعمرعلىالفضلفیبکرأبیتقدیممنلکذکرتماعلىالیومالسنۀو أهل.کفایۀفیهماذلکمنکتابه

أئمۀوالفقهاءجلۀمنخواصإلاحنبلبنأحمدزمنمنالحدیثأهلعامۀهذاعلىو.عنهمااللهرضیعلیعلىعثمانتقدیمو

.السنۀأهلو همالمسألۀهذهفیو الحدیثالفقهأهلبینمافهذامعینو ابنالقطانو یحیىمالکعنذکرنامالىعفإنهمالعلماء

إلابذلکااللهزادهفما،و ینقصونهمنهینالونأمیۀبنوکانقدو .قومجمعهو قدذکرهفیطولذلکفیالمسلمینسائراختلافو أما

2العلماءعندو محبۀًعلواًو اًسمو.

علىإلااقتتلواماواللهّ:فیقولو الزُّبیر،و طَلْحۀو علیاًعثمانیذْکرُکانأَنسبنمالکأنّو روي اند:زبیریون نقل کرده-2

همین حرفها، زمینه ساز و مستند کلمات ابن تیمیه قرار گرفت.آري. این سب و شتم نیست؟!  آیا .3الأعفرالثَّرید

أومتوهما4سعیدعنالزهريعنأنسبنمالکعلىعیاضبنیزیدخبرمتنالابلىعمربنحفصفحمل گوید:حبان می ابن-3

أوبىإلاتصلحلاالمدینۀ)(کلام پیامبر به علیو قوله حدیثهما،منهذاو لیسسعد،ابنو إبراهیمذئبأبىابنإلیهو قرنمتعمدا،

رواه.مالکو لاقالهالزهريو لابهحدثالمسیببنسعیدو لارواهسعدو لاقطهذاوسلمعلیهااللهصلىااللهقال رسولماباطلٌ.بک،

فیماللزهريو لالمالکأحفظلستاند و همچنین مالک و زهري هم راوي این حدیث نیستند زیرا،این حدیث را پیامبر نفرموده

.5أمیلموضوعأنهإلىفالقلبأصلاعلىمناقبمنشیئاالحدیثمنرویا

کان:االلهعبدبنمصعبقال.العباسبنیأمرظهرحتىجعفرعنمالکیرولم:قالالدراورديعنمصعبقالگوید:ذهبی می-4

.6أحدالىیضمهحتىجعفرعنیرويلامالک

14از امام صادقیابیم: نسبت به آنان را میبا نگاهی به راویان احادیث کتاب موطأ و تعداد نقل از ایشان، دیدگاه مالک  -5

حدیث.  200حدیث. از عمر  400حدیث. از ابن عمر  230حدیث. از عائشه  185حدیث. از ابوهریره  15یا  10حدیث. از امیرالمؤمنین

است. حدیث. کل روایات موطأ هزار حدیث است که ششصد عدد (شصت درصد) آن از عمر و پسرش نقل شده 17از معاویه 

299ص،محمود أبو ریۀ ،أضواء على السنۀ المحمدیۀ.1

344ص/1ج ،استیعاب.2

165/ ص  1العقد الفرید، ابن عبد ربه اندلسی، ج  -158/ ص  3، ج المبردبنا، والأدباللغۀفیالکامل.3

بنسعیدعنالزهريحدثنا:قالواأنسابنمالکوعیاضبنیزیدوسعدبنإبراهیموذئبأبىابنعنروىقبل ذکر کرده است: . حدیث را در چند سطر4ِ

إلاتصلحلاالمدینۀإن]لعلىمرةغیر[یقولوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولسمعتنعم:قاللعلى؟یقولوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولسمعتأنت:لسعدقلت:قالالمسبب

."بعدىنبىلاأنهإلاموسىمنهارونبمنزلۀمنىأنتوبکأوبى

258ص/1ج  ،مجروحینال.5

144/ ص  2. میزان الاعتدال، ذهبی، ج 6
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جایگاه کتاب موطأ و داستان تألیف آنبخش سوم)

جایگاه موطأ)

المسوىفیو قال.مالکموطأمنأصحتعالىااللهکتاببعدشیئاأعلمماتعالىااللهرحمهالشافعیالإمام: قالگویدقنوجی میالف)

وروایتهفیو الاجتهادبهالعملعلىالمرحومۀالأمۀمنالأعظمالسواداتفقو قدو أجمعهاو أقدمهاو أشهرهاالفقهکتبأصحهو

رزقمذاهبهمتتبعو منمبانیهو تشییدمعانیهباستنباطو الإهتمامو معضلاتهمشکلاتهبشرحو الإعتناءدرایته نفسهمنالإنصافو

.مالک و أساسهمذهبعدةالموطأأنمحالۀلاعلم

الموطأإلىبالنسبۀالمذاهبو هذهو نبراسهو صاحبیهحنیفۀأبیمذهبمصباح وو رأسهو أحمدالشافعیمذهبو عمدة

إنالغصونمنالدوحۀبمنزلۀمنهاو هوللمتونکالشروح إنالناسو ماو تقویمو تنکیتو تسلیمردفیمالکفتاوىمنکانواو

.1تهذیبهفیو اجتهدترتیبهفیسعىبماإلاالمذهبلهمتأتىو لاالمشربلهمصفا

با اینکه آنها در پذیرش یا رد کردن اقوال مالک آزاد هستند ولی آنان را بر و باشند. می موطأشرحی بر  عامهمذاهب کلام استاد:

.کننداخذ از مالک مجبور می

ي سقفش را گوید: مالک قبل از معاشرت و ورود در حکومت، فقیر بوده است تا حدي که مجبور شد چوبهاقاضی عیاض میب)

.2بفروشد. اما بعد از رکون به حکومت عباسی (منصور) غنی گشت. منصور هم دستور داد که کتابش را نشر دهند و از آن تبعیت کنند

.3انداند. و بعد از قرآن نظیر ندارد. و برخی این کتاب را بر صحیحین مقدم داشتهدربارة موطأ گفته شده: این کتاب را پیامبر نامگذاري کرده ج)

داستان تألیف)

کتاباًفضع للناسبالعراق،اختلفواقدالناسإن:فقالالمدینۀقدمحینمالکإلىالمنصورجعفرأبوبعثگوید:ذهبی می)1

.4الموطأفوضع.علیهنجمعهم

د سنۀ خمس وتسعین موطأ مالک: لأبی عبداالله مالک بن انس بن أبی عامر، ول فرماید:کتاب المستدرك در مقدمه می محققِ)2

من الهجرة، ومات بالمدینۀ سنۀ تسع و سبعین ومائۀ، و له أربع وثمانون سنۀ. و یکفیه تألیف موطأ مالک: ان المنصور لقی مالکا فی 

و طلب منه أن یؤلف کتابا فی الحدیث یکون علیه المعول فی الفتوى و القضاء، موسم الحج، و اعتذر منه مما صدر من عامله بحقه، 

!.ذه بدقۀ متناهیۀ! و استجاب مالک للشرط فنفّأصلا  شرط علیه أن لا یروي فی کتابه عن علیو 

هذا مع العلم بان مالکا کان یرى مساواة الإمام علی لسائر الناس، و ان أفضل الأمۀ الخلفاء الثلاثۀ. روى مصعب، و هو تلمیذ 

ل مالک: أبو بکر، قال: ثم من؟ قال: عمر، قال: ثم من؟ قال: عثمان، قال: ؟ فقامالک، انه سأل مالکا: من أفضل الناس بعد رسول االله

.5ثم من؟ قال: هنا وقف الناس

و کتب أبو جعفر إلى مالک بن أنس لیستقدمه إلى نفسه ببغداد فأبی مالک و کتب إلى أبی جعفر یستعفیه  گوید:ابن قتیبه می)3

.عفر إلیه أن وافنی بالموسم العام القابل إن شاء االله فإنی خارج إلى الموسممن ذلک و یعتذر له ببعض العذر إلیه، فکتب أبو ج

دخول مالک على أبی جعفر بمنى)(

158ص/1ج الصحاح السته، حسن قنوجی، فی ذکر  الحطه.1

تقریبوالمداركترتیب)نسخۀ استاد با چاپ جدید فرق دارد(.بعدالدنیاعلیهمالتثمخشبه،فباعبیتهسقفنقضأنإلىالعلمطلببمالکأفضى:القاسمابنقال.2

31/ ص  1، ج عیاضالقاضیالمسالک،

. مقدمۀ کتاب موطأ مالک3

321/ ص  11الاسلام، ذهبی، ج  . تاریخ4

20/ ص  1. مستدرك الوسائل، ج 5
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قال و ذکروا أن مالکا حج سنۀ ثلاث و ستین و مائۀ ثم وافى أبا جعفر بمنى أیام منى فذکروا أن مطرفا أخبرهم و کان من کبار 

ى أتیت السرداقات فأذنت بنفسی فأذن لی ثم خرج إلی الآذن من عنده فأدخلنی أصحاب مالک قال قال لی مالک لما صرت بمن

فقلت للآذن إذا انتهیت بی إلى القبلۀ التی یکون فیها أمیر المؤمنین فأعلمنی فمر بی من سرادق إلى سرادق و من قبۀ إلى أخرى فی 

ى قال لی الآذن هو فی تلک القبۀ ثم ترکنی الآذن و تأخر کلها أصناف من الرجال بأیدیهم السیوف المشهورة و الأجزرة المرفوعۀ حت

عنی فمشیت حتى انتهیت إلى القبۀ التی هو فیها فإذا هو قد نزل عن مجلسه الذي یکون فیه إلى البساط الذي دونه و إذا هو قد لبس 

بسیف صلیت فلما دنوت منه رحب بی و  ثیابا قصدة لا تشبه ثیاب مثله تواضعا لدخولی علیه و لیس معه فی القبۀ إلا قائم على رأسه

قرب ثم قال ها هنا إلی فأومیت للجلوس فقال ها هنا فلم یزل یدنینی حتى أجلسنی إلیه و لصقت رکبتی برکبتیه.

ته إذ بلغنی ثم کان أول ما تکلم به أن قال و االله الذي لا إله إلا هو یا أبا عبد االله ما أمرت بالذي کان و لا علمته قبل أن یکون و لا رضی

ثم نزهته عن الأمر بذلک و الرضا به.صلى االله علیه وسلمیعنی الضرب قال مالک فحمدت االله تعالى على کل حال و صلیت على الرسول 

بک ثم قال یا أبا عبد االله لا یزال أهل الحرمین بخیر ما کنت بین أظهرهم و أنی إخالک أمانا لهم من عذاب االله و سطوته و لقد دفع االله 

ۀ عنهم وقعۀ عظیمۀ فإنهم ما علمت أسرع الناس إلى الفتن و أضعفهم عنها قاتلهم االله أنی یؤفکون و قد أمرت أن یؤتی بعد واالله من المدین

ن یعلی قتب و أمرت بضیق مجلسه و المبالغۀ فی امتهانه و لابد أن أنزل به من العقوبۀ أضعاف ما نالک منه. فقلت له عافی االله أمیر المؤمن

ثم منک قال أبو جعفر و أنت فعفی االله عنک و وصلک. صلى االله علیه وسلمو أکرم مثواه قد عفوت عنه لقرابته من رسول االله 

قال مالک ثم فاتحنی فیمن مضى من السلف و العلماء فوجدته أعلم الناس بالناس ثم فاتحنی فی العلم و الفقه فوجدته أعلم الناس 

هم بما اختلفوا فیه حافظا لما روى واعیا لما سمع ثم قال لی یا أبا عبداالله ضع هذا العلم و دونه و دون منه کتبا بما اجتمعوا علیه و أعرف

و تجنب شدائد عبداالله بن عمر و رخص عبداالله بن عباس و شواذ بن مسعود و اقصد إلى أواسط الأمور و ما اجتمع علیه الأئمۀ و 

.إن شاء على علمک و کتبک و نبثها فی الأمصار و نعهد إلیهم أن لایخالفوها و لایقضوا بسواهالنحمل الناس عنهمرضی االله الصحابۀ 

فقلت له أصلح االله الأمیر إن أهل العراق لا یرضون علمنا و لا یرون فی عملهم رأینا. فقال أبو جعفر یحملون علیه و نضرب علیه  

وضعها فسیأتیک محمد المهدي ابنی العام القابل إن شاء االله إلى  هاماتهم بالسیف و تقطع طی ظهورهم بالسیاط فتعجل بذلک

المدینۀ لیسمعها منک فیجدك و قد فرغت من ذلک إن شاء االله.

الصبی فزع ثم تقهقهر فلم یتقدم،  قال مالک فبینما نحن قعود إذ طلع بنی له صغیر من قبۀ بظهر القبۀ التی کنا فیها، فلما نظر إلی

تقدم یا حبیبی إنما هو أبو عبد االله فقیه أهل الحجاز ثم التفت إلی فقال یا أبا عبد االله أتدري لم فزع الصبی و لم یتقدم فقال له أبو جعفر 

فقلت لا، فقال واالله استنکر قرب مجلسک منی إذ لم یر به أحدا قط فلذلک قهقهر. 

بألف دینا ثم استأذنته فأذن لی فقمت فودعنی و دعا لی ثم قال مالک ثم أمر لی بألف دینار عینا ذهبا و کسوة عظیمۀ و أمر لا بنی 

مشیت منطلقا فلحقنی الخصی بالکسوة فوضعها على منکبی و کذلک یفعلون بمن کسوه و إن عظم قدره فیخرج بالکسوة على الناس 

لها و تبرؤا من ذلک فناداه ماما وضع الخصی الکسوة على منکبی انحنیت عنها بمنکبی کراهۀ احتلّفیحملها ثم یسلمها إلى غلامه ف

.1غها رحل أبی عبد االلهجعفر بلّأبو

دیدگاه مالک نسبت به حکومتبخش چهارم) 

گویند: مالک کاري پذیریم که میپذیریم. این مطلب را هم نمیگوید: ارتباط عباسیین با اهل بیت را نمیدکتر محمد کامل حسین می

ین با اجازة حکومت او را به زندان انداختند، چون خود حکومت ضد اهل بیت بوده است. کرده بود لذا طالبی بر ضد امیرالمؤمنین

322/ ص   2الامامه و السیاسه، ج .1
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و أکثرهممروءةالخلقأعظمکانبأنهمالکوصفو لهذایتحفظأنإلى (مالک)الاماماضطرتالسیاسیۀالتیاراتو هذه

أمرفیفجلدوهالعباسییننقمۀمنمالکینجلمکلهذلکو معللناس،مداراةالناسأشدمنبلسانهمتحفظاالکلامقلیلصمتا

:اختلاف است در دلیل شلاق خوردن مالک.القدماءفیهاختلف

.قیام محمد نفس زکیه) تأیید(فتوا به الزکیۀالنفسثورةفیبهأفتىلماجلدقال: إنهمنفمنهم -1

بضربه.فأمرالحاکممعالتعاونعدمألوانمناًلونرفضهنأالمنصورفاعتبرفرفض،للقضاءطلبهالمنصورلانبلو قیل: -2

فعذب.للامریخضعفلمالمکرهطلاقحدیثیروىلاأنبأمرهالمنصورإنو قیل: -3

الطالبیونبهفسعى،عنهماااللهرضیعلیعلىعثمانتقدیمهفیإلامالکضربما:قالمالک)تلامیذ(أحدبکیربنیحیىلکن -4

.أصحابهمنأعلمأنا:بکیر)(ابنفقالأصحابهخالفت:لهفقیلبکیر)(ابنقوله القدماءو أنکرب،ضرحتى

أننعرفو لمالمنصور،عهدفینفوذاللطالبییننعرفلافإننا.بکیرابنرأىالقدماءمعننکرو نحنقول دکتر کامل حسین:-5

الانتقاصإلىیعمدونکانواالعباسیینأنالمؤکدمنبلالعباسیین،سخطیوجبعنهماااللهرضیطالبأبیبنعلیعلىعثمانتقدیم

.علیهالصحابۀمنغیرهو تقدیمعلیفضائلمن

اي اي به او نوشت، اما او جواب تندي داد. منصور هم در جواب محمد نامهشاهد مدعی: منصور براي استمالۀ محمد نفس زکیه نامه

یکفىتواند مالک را براي تفضیل عثمان بر علی، شلاق بزند.گفته است. لذا چنین شخصی نمی به امیرالمؤمنیننوشت که در آن ناسزاهایی 

غیرهو تفضیلعلیفضائلدفعإلىالمنصورعمدحدأيإلىلندركالزکیۀالنفسمحمدإلىالمنصورجعفرأبوکتبهمانقرأأن

ثمبالصلاة،غیرهفأمرالوفاةوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولحضرتفقد.و سابقتهعلی،منبهفخرتماو أما:منصور)ال(قالفقد،علیه

و لمعنهالهدفعاکلهمفترکوهالستۀفیو کان(مردم بعد از پیامبر به سراغ دیگران رفتند)یأخذوه فلمرجلبعدرجلاالناسأخذ

له(علی)و هوعثمانو قتلعثمان،علیهفقدمعبدالرحمنأمارك کردند)(در شوراي شش نفره، همگی علی را تفیها حقالهیروا

دونهو أغلقبیعت نکرد) ويوقاص هم با جنگیدند و سعد بن ابیاو (طلحه و زبیر با بیعتهسعدو أبىو الزبیر،طلحۀو قاتلهمتهم،

عنهو تفرق)1انجام دادرسیدن به حکومت همه کاري(علی براي علیها و قاتلوجهبکلطلبهاثمبعده،معاویۀبایعثمبابه

.2...الحکومۀ قبلشیعتهفیهو شکأصحابه،

.علی قاتل للرئاسۀ لا للدیانۀ :مستند حرف ابن تیمیه شد که گفت ،کلام منصوراین .1

و الأولیاءکالعصبۀو لاو الآباءکالعمومۀالنساءااللهیجعلو لمو الغوغاءلجفاةابهلتضلالنساءبقرابۀفخركجلفإذاکتابکو قرأتکلامکبلغنیفقدبعدأما.2

أولحقاو أعظمهنرحماأقربهنآمنۀکانتقرابتهنقدرعلىلهناهللاختیارکانو لوالدنیاالوالدةعلىکتابهفیبهو بدأأباالعمجعلااللهلأن وغداالجنۀیدخلمنو

وابناو لابنتالاالإسلامولدهامنأحدایرزقلمااللهفإنو ولادتهاطالبأبیأمفاطمۀمنذکرتماو أمالهم.و اصطفائهمنهممضىلماعلمهعلىلخلقهاهللاختیارلکن

االلهو لکنأحببتمنتهديلاإنکوجلعزااللهقالیشاءمنلدینهیختارهللالأمرو لکنو الآخرةالدنیافیخیربکلأولاهمااللهعبدرزقهبالقرابۀالإسلامروقأحداأنلو

وأبیأحدهمااثنانفأجابو دعاهمفأنذرهمعشیرتک الأقربینو أنذروجلعزااللهفأنزلأربعۀعمومۀو له محمداااللهبعثو لقدبالمهتدین.أعلمو هویشاءمنیهدي

الکفرفیو لیسالأشرارخیرو ابنعذاباالناءأهلأخفابنأنکو زعمتمیراثاو لاذمۀو لاإلاو بینهمابینهیجعلو لممنهولایتهماااللهفقطعأبوكأحدهمااثنانأبى

وینقلبون.منقلبأيظلمواالذینو سیعلمفتعلمو ستردبالناءیفخرأنبااللهیؤمنلمؤمنینبغیو لاخیارالشرفیو لیسیسیرو لاخفیفااللهعذابفیو لاصغیرباالله

أنعلیأمفاطمۀمنبهفخرتماأما أنحسنأمفاطمۀو منمرتینولدههاشماو أنمرتینولدهالمطلبعبدو والأولینفخیرمرتینولدكوسلمعلیهااللهصلىالنبیو

و لمالعجمتلدكلمو أنهو أباأماو أصرحهمنسباهاشمبنیأوسطأنکو زعمتمرةإلاالمطلبعبدو لامرةإلاهاشمیلدهولموسلمعلیهااللهصلىااللهرسولالآخرین

و أبانفسامنکخیرهومنعلىو فخرتطوركتعدیتقدفإنکغداااللهمنأنتأینویحکفانظرطرا.هاشمبنیعلىفخرجترأیتکفقدالأولادأمهاتفیکتعرق

االلهرسولوفاةبعدفیکمولدو ماأولادأمهاتبنوإلامنهمالفضلو أهلخاصۀأبیکبنیخیارو ماولدهوالدو علىوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولبنإبراهیمو آخراو أولا

أبیکمنخیرو لهولدوأموجدتهعلیبنمحمدابنهمثلبعدهفیکمکانو ماحسنبنحسنجدكمنخیرو لهوولدلأمو هوحسینبنعلیمنأفضلوسلمعلیهااللهصلى

منک.خیرو لهوولدأموجدتهجعفرابنهمثلو لا
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علی؟علىعثمانلتفضیلهمالکفیالطالبیینقولیقبلفکیفو العلویین،علینحوالمنصورسیاسۀفهذه

لمإنهقال:ذلک؟عنسئلفلماعلی،عنمالکیروو لمعثمان،یفضلانکاناو مالکاأنهسعدبناللیثقولمننفهمحقیقۀ

بکیر.بنیحیىروایۀننکرو لذلکهذا،رأیهبسببامتحنأنهذلکمعنىلیسو لکنبالمدینۀ.یکن

تقربإذوطدت،أنتلبثلمو العباسیینمالکبینالعلاقۀأنعلى.العقلإلىأقربفهیالمکرهطلاقحدیثقصۀو ترجح

روىالعباسیین،الخلفاءبعضفزارهحکمهم،توطیدفیو عوناسنداالعلماءمنأمثالهو منمنهلیتخذواالعباسیونإلیه المهدىو

العالمهذاقدرعرفواالعباسیینأنتثبتو کلهاالعباسیین،و خلفاءمالکمقابلاتحولکثیرةو الروایاتالموطأ،عنهالعباسی

.یریدمنبضربأویشاءمنبحبسیأمرفکانالمدینۀحاکمسلطۀمنتقربسلطۀو منحوهالعطاء،لهأجزلواو أنهمالکبیر،

عبدبنو عمرالخطاببنعمرحکمهوالحکمأنیرىکانفقدالعباسیینمؤیديمنمالکالامامیکنفلمذلکمنو بالرغم

قدالأمصارجمیعفیالمسلمونکانالعقلیۀ،الناحیۀو من.بحکمهمایحکممنللمسلمینیتاحأنیرجوو کانعنهماااللهرضیالعزیز

غیرإلىو نحوهو مفرداتهو قراءاتهتفسیرهالمتعددة،نواحیهمنالکریمالقرآنفدرسواملحوظا،نشاطاالدینیۀالدراساتفینشطوا

أخرىدراسۀوجدتالدراساتهذهبجانب والاسلامیۀ،العصورکلفیالاسلامیۀالثقافۀمحورهیالتیالدراساتألوانمنذلک

فیالجهادإلىالأولینو السابقینالصحابۀمنکثیرخرجفقدو سننه،آثارهو تتبعوسلمعلیهااللهصلىالرسولحدیثروایۀقوامها

إذانبیه،و سنۀااللهکتابیعلمونمنهمطائفۀجندکلفیفکانالناس،إلیهمو اجتمعاالله،سبیل لهمیفسرهلمأمرفیوااستفتو

الخلفاءفکانالفتاوىهذهمثلفیالراشدونالخلفاءیستشارکانماو کثیرابرأیهم،فیهاجتهدواالنبویۀو السنۀالکریمالقرآن

.و السابقینالصحابۀمنحولهمحضرمناستشارةبعدبرأیهمالأمصارإلىیرسلون

تحوزلاو لکنهاقریبۀلقرابۀو إنهاابنتهبنوو لکنکمرجالکممنأحدأبامحمدکانماکتابهفییقولتعالىااللهفإنوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولبنوإنکمقولکو أما

و تفضیلهماالشیخینإلاالناسفأبىلیلاو دفنهاسراو مرضهانهارافأخرجهاوجهبکلأبوكطلبهاو لقدبهاتورثفکیفالإمامۀلهاتحوزو لاالولایۀترثو لاالمیراث

یرثون.لاو الخالۀو الخالالأمأباالجدأنالمسلمینبینفیهااختلافلاالتیالسنۀجاءتو لقد

کلهمفترکوهالستۀفیو کانیأخذوهفلمرجلبعدرجلاالناسأخذثمبالصلاةغیرهفأمرالوفاةوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولحضرتفقدبقتهو ساعلیمنبهفخرتماو أما

معاویۀبایعثمبابهدونهو أغلقبیعتهو أبی سعدو الزبیرطلحۀو قاتلهمتهملهو هوعثمانو قتلعثمانعلیهفقدمالرحمنعبدأمافیهاحقالهیرواو لمعنهالهدفعا

کانثمخلعهعلىفاجتمعاو میثاقهعهدهو أعطاهمابهمارضیحکمینحکمثمالحکومۀقبلشیعتهفیهو شکأصحابهعنهو تفرقعلیهاو قاتلوجهبکلطلبهاثمبعده

فقدشیءفیهالکمکانفإنحلهو لاولائهغیرمنمالاو أخذأهلهغیرإلىالأمرو دفعویۀمعابیدشیعتهو أسلمبالحجازو لحقو دراهمبخرقمعاویۀمنفباعهاحسن

علىو صلبوکمفقتلوکمأمیۀبنیعلىخرجتمثمإلیهبرأسهو أتواقتلوهحتىعلیهمعهالناسفکانمرجانۀابنعلىعلیبنحسینعمکخرجثمثمنه.و أخذتمبعتموه

کالسبیالمحافلفیوطاءبلاو حملوهمو النساءالصبیۀو أسروارجالکمو قتلوابخراسانزیدبنیحیىقتلحتىالبلدانمنو نفوکمبالنیرانمو أحرقوکالنخلجذوع

إنماأناو ظننتحجۀعلیناکذلفاتخذتو فضلناهسلفکمو سنیناو دیارهمأرضهمو أورثناکمبدمائکمو أدرکنابثأرکمفطلبناعلیهمخرجناحتىالشأمإلىالمجلوب

و ابتلىبالفضلعلیهممجتمعامنهممتسلماسالمینالدنیامنهؤلاءخرجو لکنظننتکماذلکو لیسو جعفرو العباسحمزةعلىلهمناللتقدمۀو فضلناهأباكذکرنا

مکرمتناأنعلمتو لقدمنهنالوابماو ظلمناهمو عنفناهمفضلهو ذکرناهملهفاحتججناۀالمکتوبالصلاةفیالکفرةتلعنکماتلعنهأمیۀبنوو کانتو الحرببالقتالأبوك

أهلقحطو لقدو الإسلامالجاهلیۀفینلیهانزلفلمعمرعلیهلنافقضىأبوكفیهافنازعناإخوتهبینمنللعباسفصارتزمزمو ولایۀالأعظمالحجیجسقایۀالجاهلیۀفی

بعدالمطلبعبدبنیمنأحدیبقلمأنهعلمتو لقدبهیتوسللمحاضرو أبوكالغیثو سقاهمااللهنعشهمحتىبأبیناإلاإلیهیتقربو لمربهإلىعمروسلیتفلمالمدینۀ

یبقفلمولدهفیو الخلافۀلهالنبیو میراثسقایتهایۀفالسقولدهإلاینلهفلمهاشمبنیمنواحدغیرالأمرهذاطلبثمعمومتهمنوارثهفکانغیرهوسلمعلیهااللهصلىالنبی

و مورثه.وارثهو العباسإلاآخرةو لادنیافیإسلامو لاجاهلیۀفیفضلو لاشرف

جوعاو عقیلطالبلماتکارهابدرلىإأخرجالعباسأنو لولاأصابتهالتیللأزمۀعلیهمو ینفقو عیالهطالبأبایمونو العباسجاءالإسلامفإنبدرمنذکرتماأما

والکفرفیعلناکمو قدعلیناتفخرفکیفبدریومعقیلافدىثمو المؤونۀالنفقۀو کفاکمو السبۀالعارعنکمفأذهبالمطعمینمنکانو لکنهو شیبۀعتبۀو للحساجفان

.االلهورحمۀعلیکوالسلاملأنفسکمتدرکواو لمعنهعجزتممامنهفأدرکنابثأرکمو طلبنانبیاءالأخاتمدونکمو ورثناالأباءمکارمعلیکمو حزناالأسرفیفدیناکم

)433–431ص/4ج ،تاریخ طبري(
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ثم(لمالکسعدبناللیثیقولذلکو فىو تابعوهمالتابعوناختلفثمالصحابۀ،فتاوىاختلافمنالامریسلملمذلکو مع

عبدأبیبنو ربیعۀشهابابنیومئذو رأسهمو غیرها،بالمدینۀفحضرتهم]و التابعینالسابقینبعدأي[بعدهمکانواالذیناختلف

المدینۀأهلمنالرأيذويو قولفیه،قولکو سمعتو حضرتعرفتقدمامضىقدمالبعضربیعۀخلافمنو کانالرحمن،

فراقإلىذلکمنکرهتمااضطركحتىمنه،أسنهوممنکثیرو غیرهفرقدابنو کثیرعمربنااللهو عبیدسعیدبنیحیى

منهتکرهانأنکرت،افیمالموافقینمنفکنتماذلکمنربیعۀعلىنعیبمابعضااللهعبدبنالعزیزو عبدأنتو ذاکرتکمجلسه،

لدعوةاستجابتالتیالأمصارجمیعفینراهبلفحسبالمدینۀفقهاءبینیکنلمدسعبناللیثذکرهالذيالخلافو هذا)أکرهما

لابلالمسلمونعلیهعاشتراثاخلفتلأنهاو الأدیانالحضاراتتاریخفیمثیلالهانجدنکادلاعقلیۀثروةمصدرفکانالاسلام،

بعضبدخولجدیداتطوراأنسبنمالکعهدفیوجدتقدالخالصۀالدینیۀالدراساتهذهأنعلى.الآنإلىعلیهیعیشونیزالون

قبلالدینیۀو تقالیدهمآراؤهملهمکانو هؤلاءالاسلامی،الدینالأعاجممنکثیراعتناقبفضلو الإسلامالعربعنأجنبیۀعناصر

فیأکلهاو آتتالأمویینعصرفیبدأتالتیالترجمۀحرکۀبفضلثمو المسلمونالعربیعرفهالمالتیداتهمعاو لهمالاسلام،

وو المرجئۀو القدریۀو الخوارجالشیعۀفرقفنجدالجدلبینهاو کثرالفرق،و کثرتو البدع،الأهواءفکثرتالعباسیین،عصر

تتأثرلمالحجازبیئۀأنعلىالغلاةفرقمنو غیرهاو الزنادقۀو الراوندیۀالخراسانیۀفرقۀالمنصورعهدفیظهرتکماالمعتزلۀ

إلىتمیلتکنفلم،وسلمعلیهااللهصلىالرسولعهدمنذورثتهاالتیتقالیدهاعلىتحافظأنالمدینۀو استطاعتکبیراتأثراکلهبذلک

نفسهمالکأخذو قدالمدینۀأهلبرأيالاخذیفضلونالناسکانو لهذاأقرب،و النقلالحفظإلىکانتبلالدینفیالجدال

المالکیۀ.المدرسۀو تلامیذسعدبناللیثو وافقهالمدینۀبتمییز

أنسبنمالکو کانشجاعته،ضعفتالحرتینالحدیثجاوزإذا:یقولبمصرالمالکیۀالمدرسۀرئیسالحکمعبدابنهوو ها

بنعمرقال:الأهواءأصحابأحدعندهذکرإذایقولکانإنهقیلفقدآرائهمفیو طعنالأهواءو أصحابقالفرأصحابیتجنب

و قوةاالله،لطاعۀو استکمالتعالىااللهلکتاباتباعبهاالاخذسننابعدهالامرو ولاةوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولسن:العزیزعبد

و منمنصور،فهوبهااستنصرو منمهتدفهوبهااهتدىفمنخالفها،شئفیالنظرو لاتبدیلهاءهؤلابعدلأحدلیسااللهدینعلى

الفرقأصحابإلىمالکینظرکانالنحوهذاعلىمصیراو ساءتجهنمو أصلاهتولىماااللهو ولاهالمؤمنینسبیلغیراتبعترکها

رواهو ماالراشدونالخلفاءبهقالو ماعلیهوسلامهااللهصلواتالرسولو سنۀیمالکرااللهبکتابالاخذهوعندهفالدینالمختلفۀ،

و نحنالموطأ،کتابهعلیهیقومو الذيلنفسه،مالکرسمهالذيالمنهجهوو هذاالمدینۀعلماءمنو التقىالعلمو أهلالصحابۀ

فیقولک:لمالکقیل:یقولفهومالکتلامیذأحدأویسأبیبناقالهماو أیدهالکتاب،فیالوضوحکلواضحاالمنهجهذانرى

الکتابفیماأکثرأما:فقالالعلم،أهلبعضو سمعتالعلم،أهلأدرکتوو ببلدنا،عندناو الامرعلیه،المجتمعالامرالکتاب

الذینو همعنهمأخذتالذینبهمالمهتدىو الأئمۀو الفضلالعلمأهلمنواحدغیرمنسماعو لکنهبرأییهومافلعمريفرأیی،

علىأناو أدرکتهمعلیهأدرکوهمالذینالصحابۀرأىرأیهمکانإذرأییو ذلکرأییفقلتعلىفکثرتعالى،االلهیتقونکانوا

المجتمعالامرفیهکانو ماالأئمۀمنتقدمممنجماعۀرأىفهورأیاکانو مازمانناإلىقرنعنقرناتوارثوهاوراثۀفهذاذلک،

الاحکامبهو جرتعندناالناسبهعملماعندناالامرقلتو مافیه،یختلفوالمو العلمالفقهأهلقولمنعلیهاجتمعمافهوعلیه

لمماماو أالعلماءقولمناستحسنتهشئفهوالعلمأهلبعضفیهقلتو ماببلدنافیهقلتماو کذلکو العالم،الجاهلو عرفه

والمدینۀأهلمذهبعنیخرجلاحتىمنهقریباأوالحقموقعذلکوقعحتىلقیتهمنمذهبعلىو نظرتفاجتهدتمنهمأسمع

إنآرائهم، و الامربهم،المقتدىالعلمأهلعملعلیهمضىو ماالسنۀمعالاجتهادبعدإلیالرأيفنسبتبعینهذلکأسمعلمو
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المنهجفهذاغیره،إلىخرجتمارأیهمفذلکلقیتمنمعالراشدینالأئمۀوسلمعلیهااللهصلىااللهرسوللدنمنذعندنابهالمعمول

و فسررواه،مادونأنهإلاعصره،فیالعلماءکلشأنذلکفیشأنهروایۀالعلمینقلکانأنهعلىیدلنالنفسهمالکرضیهالذي

آراءالشریفالنبويللحدیثراویۀأخرى،ناحیۀمنتهدو مجناحیۀ،منراویۀفهونقلهما و ماالمجتهدینمنعنهمأخذمنو

المجادلۀمنو یتحرجعنهیحیدلاکلهبذلکنفسهمقیدو هوالصالحالسلفعنأخذوهممالأنفسهمالمدینۀأهلعلماءبهرضى

إذامالککان:الشافعیقالحتىروایتهفیالاحتیاطأشدحتاطامدقق،ناقدالحدیث،اختیارفیمجتهدکلهذلکمعو لکنهفیه

سبعینأدرکتلقدتأخذونه،عمنفانظروادینالعلمهذاإن:یقولمالکاسمعت:أویسأبیابنو قال.کلهطرحهالحدیثفیشک

إنشیئاعنهمأخذتفما-المسجدإلىو أشار–الأساطینهذهعندوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولقالیقولممن ائتمنلوأحدهمو

.1الشأنهذاأهلمنیکونوالمأنهمإلاأمینا،لکانمالبیتعلى

، در جوانی براي امرار معاشهمین شخص ، داردامیرالمؤمنینرا به جسارتهاییکه چنین دوانیقی منصور آري کلام استاد:

.2خوانیدکرد. نمونۀ آنرا در پاورقی میو بازگو می م دیده استکرده است و معجزاتی هرا نقل می فضائل امیرالمؤمنین

بخش پنجم) شاگردان مالک

یابید.. که با مطالعۀ شرح حال این افراد مطالب بیشتري نسبت به مالک می1هاي مالک هستنداز دست پرورده 3زهري

الأول)فؤادبجامعۀالآداببکلیۀعدالمساالأدبأستاذحسین،کاملمحمدالدکتورللأستاذالموطأ،و کتابأنسبنمالک(الامام26المقدمۀ/23المقدمۀص/1جالموطأ،کتاب .1

زاد–الحمیدعبدبنو جریرالعنزي،علیبنو مندلکثیر،بنمحمدعن.2 –لمندلالحدیثو سیاقالبعض،یقللممابعضهمو قالاللفظ،فیبعضعلىبعضهمو

لیسألنیإلاالساعۀهذهفیأمیرالمؤمنینإلیبعثما:فقلتنفسی،و بینبینیفیمارامتفکفبقیتأجب،أناللیلجوففیالدوانیقیجعفرأبوإلیبعث:قالالأعمش،عن

رأیتهفلماعبید،بنعمروو عندهمنه،فدنوت.منیادن:فقالعلیه،و دخلتکفنی،و لبستوصیتی،فکتبت:قال.قتلنیأخبرتهإنو لعلنی طالبأبیبنعلیفضائلعن

یاحاجتکما:قلت.صلبتکو إلالتصدقنیواالله:فقالمنی،الحنوطرائحۀفوجد:قال.رکبتهرکبتیتمسکادتحتىفدنوت.أدن:قالثمشیئا،نفسیطابت

عننیلیسألالساعۀهذهفیإلیبعثأمیرالمؤمنینیکونأنعسى:نفسیفیفقلتأجب،أناللیلجوففیرسولکأتانی:قلتمتحنطا؟شأنکما:قالأمیرالمؤمنین؟

.جالسافاستوىمتکئافکان:قالکفنیو لبستفکتبت وصیتی،قتلنی،أخبرتهإنو لعلی،أمیرالمؤمنینفضائل

عشرة:لتقکم؟:فقالأمیرالمؤمنین.یایسیرا:فقلت؟أمیرالمؤمنینعلیفضائلفیترويحدیثاکمسلیمان،یاااللهأسألکالعظیم،العلیبااللهإلاقوةولاحوللا:و قال

منهارباکنتنعم،:قالأمیرالمؤمنینیاحدثنی:فقلت.سمعتهحدیثکلتنسىطالبأبیبنعلیفضائلفیبحدیثلأحدثکوااللهسلیمانیا:لیفقال.زادفماحدیثآلاف

المسجدإمامیديبینو حدثتمسجدا،فدخلتالبلاد،بعضوردتىحت-طویلحدیثفی-طالبأبیبنعلیبفضائلالناسإلىفأتقربالبلدان،فیأترددو کنتأمیۀ،بنی

ومؤذنو الاخرإمام،أحدهماله،أخوینإلىو أرشدنیو حملنیفکسانی.عربیبل:قلتمولى؟أمعربی:قال.الکوفۀأهلمن:قلتفتى؟یاأنتممن:فقال،علیبفضائل

،و رسولهوجلعزااللهتحبأنکإلاو یکسوكیحملکفلانکانماوااللهفأعرفهما،و الکسوةالبغلۀأما:فقالإلی،خرجقدجلبرأنافإذاو رجع،الامام،أتىحتىبیديأخذ

فکسانی.بیعربل:قلتمولى؟أمعرب:قال.الکوفۀأهلمن:قلتأنت؟أینمنبنی،یا:لیقالذلکقلتفلما.الحدیثو ذکرتفحدثته،علیفضائلفیبحدیثفحدثنی

.االلهشاءإنقضیت:قلت.حاجۀإلیکولیعینیأقررتو قدشاب،یا:قالثم-درهمأو-دینارآلافعشرةو أعطانی"ثوباثلاثین

فقمتلی،وصفيالذالمسجدأتیتأصبحتفلمااللیلۀ،تلکعلیفطالت:قال.طالبأبیبنلعلیالمبغضأخیترىکیفلان،آلمسجدفأتغداکانإذا:قال

تکلمتماعلمتمافوااللهخنزیر،وجهو وجههخنزیر،رأسرأسهفإذاوجههفیفنظرترأسه،منعمامتهسقطتقدفإذالیرکعفذهبمتعمم،شابجنبیإلىفإذاللصلاة

فلان،لآل"مؤذناکنت:فقال.فدخلت.ادخل:لیفقالفنظرت،.ارالدهذهإلىانظر:لیو قالفبکى،!بک؟أريالذيماویحک،یا:فقلتالامام،سلمحتىصلاتیفیبه

ترى،الذيالدکانهذاعلىفاتکأتداريفأتیتمنزلی،منفخرجتمرةآلافأربعۀلعنتهالجمعۀیومکانو کلمامرة،ألفو الإقامۀالأذانبین"علیالعنتأصبحتکلما

حسینیا":و قالکأسو معه،الحسینیسارهو عن،الحسنیمینهعنالنبیکأنو رأیتفرحین،و علی االلهسولرو فیهابالجنۀکأنیالمنامفیفرأیتفنمت،

فیوالديیلعنو هوهذا،أسقیأنأتأمرنیجداه،یاالحسین،لهفقال"الدکانهذاعلىالمتکئاسق":قالکأنهرأیتثم.فشربوا"الجماعۀاسق":فقالفسقاه"اسقنی

و"علیاو تشتممنی،و علی"علیاتلعنااللهلعنۀعلیکمالک":لیو قالالنبیفأتانی!مرة؟آلافأربعۀالیومهذافیلعنهو قدو الإقامۀ،الأذانبینمرةألفیومکل

قالثم.خنزیروجهو وجهیخنزیر،رأسرأسیفإذانومیمنفانتبهت"نعمۀمنبکماااللهغیرقم":و قالبرجله،و ضربنیوجهی،فیتفلقدکأنهفرأیته!منی؟علی

.منافقإلایبغضهو لامؤمن،إلایحبهلاوااللهکفر،و بغضهإیمان،علیحبسلیمان،یا:فقال.لا:قلتیدك؟فیالحدیثانأهذان:الدوانیقیجعفرأبولی

)236–233صالطوسی،حمزهابنالمناقب،فیالثاقب(

...)شهاببنااللهعبدبنعبیدااللهبنمسلمبنمحمد،الزهريأخبار(326/ ص  5، ج اعلام النبلاءسیر .3
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؟بخش ششم) اساتید مالک چه کسانی هستند و کلماتش را از کجا اخذ کرده است

.3است. و دست پروردة او و زهري است2الرأيربیعۀ از اساتید بزرگ مالک که با او رابطۀ تنگاتنگ داشتند، ابن هرمز و 

حتى نشأ فیهم ربیعۀ الرأي (مردم مشکلی نداشتند) : فما زال أمر الناس مستقیما قال ابن عیینۀگوید:علامه مجلسی میالف)

(با نگاه در سوابقشان رناهم فإذا هم أولاد سبایا الأمم، فنظفتنوهمأفتوا الناس و، وعثمان بالبصرة، وأبو حنیفۀ بالکوفۀبالمدینۀ و

.4الإکثارفی هذا القدر من الأخبار غنى عن الإطالۀ وو.فهمیدیم که ایشان عرب نیستند)

لهروي، أخبرنا الحسین ابن إدریس قال: قال ابن عمار: أنبأنا البرقانی، أخبرنا محمد بن عبد االله بن خمیرویه اگوید:خطیب بغدادي میب)

.5ذا ربیعۀ الرأي بالمدینۀعثمان البتی بالبصرة، وقال سفیان بن عیینۀ: نظرنا فی سبایا الأمم فی هذا الحدیث فوجدنا منهم أبا حنیفۀ بالکوفۀ، و

بنعبدااللهبنیزیداسمهبل:و قیل .الاعلامأحدالاصم،مزهربنیزیدبنعبدااللهأبوبکرالمدینۀ،فقیههرمز،ابن گوید:ذهبی می)ج

.بهأقتديأنأحبکنت:مالکقال .عنهو أخذکثیرامالکو جالسه .و یتزهدیتعبدکان .روىو قلما .التابعینفیعداده .هرمز

أهلعلىیردبالکلام،بصیراو کان .أفتاهماربغییخبرهثمیرده،منیبعثثمالرجلَیفتیماکثیراالتحفظ،شدیدالفتیا،قلیلو کان

.الحرةیومأبوهقتل:و قیل .رأسهفقبلعجلانابنإلیهقامفهمها،فلماعجلانلابنمسألۀنبی .بذلکالناسأعلممنکان .الاهواء

.السنۀیحوطکمانفسهرأيیحوطلاأنجلللرلاحبإنی:قالهرمزابنو عن .لنفسیإلاالعلمتعلمتما:هرمزابنقال:مضربنبکرقال

أکلتركالصدقۀ،غنمالمدینۀقدمإذاکانوهرمز،ابنإلىرجعأمرحزبهإذاإلاشرف،لهبالمدینۀ،أحدیکنلم:مالکقال

.فخیرتهربیعۀوأنافإنیالرأي،هذاوإیاك:لمالکقالو.ینبغیکمایأخذونهالالکونهماللحم

.الحدیثفیاسمهأذکرلاأنو استحلفنیسنۀ،عشرةثلاثهرمز،ابنإلىجلست:مالکقال

.6لیثلبنیولاؤهومئۀ،أربعینوثمانسنۀمات:الفرويلیقال:البخاريقال.حدیثهیکتببقوي،لیس:حاتمأبوقال

: مضـیفاً  تارة من أصحاب السجادقد عده الشیخ و.ربیعۀ بن عبدالرحمن المعروف بـ: ربیعۀ الرأيد:فرمایمرحوم مامقانی می )د

مضیفاً إلی ما فی العنوان قوله: المعروف بـ: ربیعـۀ   و اخري: من أصحاب الصادقإلی ما فی العنوان قوله: و اسم عبدالرحمن: فروخ.

، عامی. انتهی.باقرو فی القسم الثانی من الخلاصۀ: ربیعۀ الرأي، من أصحاب الالرأي المدنی الفقیه، عامی. انتهی.

و فی الباب الثانی من رجال ابن داود: ربیعۀ بن عبدالرحمن، المعروف بـ: ربیعۀ الرأي المدنی الفقیه، من أصحاب الإمـام البـاقر  

و فی الوجیزة أنهّ: ضعیف.، عامی.جاء فی رجال الشیخ

حنیفۀ (و استاذه حماد بـن أبـی سـلیمان) مـن     ه لهم نحو عد أبیباعتبار معاصرت و أقول: لا یخفی علیک أنّ عده من رجالهم و أصحابهم

فـی   و إلاّ فهو مباین لهم، مفـارق لطـریقتهم، و طریقتـه فـی الاسـتقلال بـالرأي      ، . و إبراهیم الخنعی من أصحاب السجادأصحاب الصادق

دونـه، و أسـبق منـه فـی      یفۀ لإدراکه الإمام السـجاد حنأحکام االله تعالی معروفۀ. و إضافۀ اسمه إلی الرأي تشعر بذلک، و هو أقدم من أبی

العمل بالرأي و فی ترك السنۀ النبویۀ لأجل قول الصحابۀ، کما یشهد بذلک ما رواه الکشی عن زرارة، قال: جئت إلـی حلقـۀ بالمدینـۀ فیهـا     

فقـال لـی   فیه؟ فقلـت: إنّ الکـلام یـورث الضـغائن،     عبداالله بن محمد و ربیعۀ الرأي، فقال عبداالله: یا زرارة! سل ربیعۀ عن شیء مما اختلفتم 

و النعل، فقلـت: لـو أنّ رجـلاً أخـذ     خرما)  ۀ(صفحیضرب فی الخمر؟ قال: بالجریدربیعۀ الرأي، سل یا زرارة! قال: قلت: بم کان رسول االله

)52/ ص  8سیر اعلام النبلاء، ج (الزهري،و...:شیوخهمن(مالک) عنهحدثقال: .1

فروخ)عبدالرحمنأبیابن(ربیعه 89/ ص  6. سیر اعلام النبلاء، ج 2

ص6ج–328/ ص  5. همان، ج 3 /90

312ص/2ج  ،المجلسی هالعلام ،بحار الأنوار.4

395ص/13ج  ،الخطیب البغدادي ،تاریخ بغداد.5

379/ ص  6سیر اعلام النبلاء، ج .6
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ال: فقال عبداالله بن محمد: یـا سـبحان االله!   الیوم شارب خمر و قدم إلی الحاکم ما کان علیه؟ قال: یضربه السوط! لأنّ عمر ضرب بالسوط، ق

بالجرید، و یضرب عمر بالسوط. نترك ما فعل رسول االله و نأخذ ما فعل عمر؟! انتهی.یضرب رسول االله

فی محکی بعض رسائله، عن حماد بن زید، قال: شهدت أبا حنیفۀ (و قـد سـئل   أقول: و نظیر هذا، بل أسوء منه، ما نقله شیخنا المفید

محرم لم یجد إزاراً، فلبس سراویل) فقال: علیه الفدیۀ. فقلت: سبحان االله! حدثنا عمرو بن دینار، عن جابر بن یزید، عـن ابـن عبـاس،     عن

، فقال: دعنا من حدیث رسـول  »فی المحرم إذا لم یجد إزاراً لبس سراویل، و إذا لم یجد نعلین لبس خفیّن«یقول:  قال: سمعت رسول االله

کنیم)ابراهیم نخعی عمل می ما به کلام(ثنا حماد بن أبی سلیمان، عن إبراهیم النخعی، قال: علیه الکفارة. ؟! حداالله

اعتماداً علی الرأي، أو قول شیوخهم، و کفی بذلک مثلبۀ. إلی آخر ما أورده من مخالفۀ هؤلاء لسنۀ رسول االله

فعـده مـن أضـعف     و أحد المشرعین فـی مقابـل تشـریع رسـول االله     المعنون (ربیعه) من أعلام المخالفین لأهل بیت رسول االله

توان گفت، این است که او از اضعف ضعفاء است)(کمترین چیزي که در حق او می .1الضعفاء، أقل ما یقال فیه

) فقه مالکهفتمبخش 

: واالله ما یقولالزبیر وعثمان و طلحۀ و: کان مالکا یذکر علیا وعقد ابن ربه، وفی کامل المبرد -1فرماید:مرحوم نباطی می

الأوتار، فأنکر دخل محمد بن الحسن على مالک لیسمع منه الحدیث فسمع فی داره المزمار و -2.اقتتلوا إلا على الثرید الأعفر

حلقه وضرب مالکا وأبی داود أن جعفر بن سلیمان غیرها عن ابن حنبل وفی حلیۀ الأولیاء و -3علیه، فقال: إنا لا نرى به بأسا. 

قتل شخص أخاه فقال  -4ونا فعدلوا فینا. ا أقول فی قوم ولّ: مأي الخوارج فسئل عنهم فقالروي أنه کان على رحمله على بعیر و

.الآخر قتله مالک: أحدهما قتل صاحبه وکان الأب إذا سئل یقول، وقد عفوت عنه، قال مالک: لیس لک ذلک: أنا الوارث وأبوه

الخنزیر من سؤر الکلب و -6عن الشافعی لا یحل لمالک أن یفتی. ، والشک شک فی الحدث بنى علىتیقن الطهارة ولو  -5

لعاب الکلب طاهر. -8جد إلا ماء ولغ فیه کلب توضأ منه. من لم ی -7من الماء مکروه. المایعات مباح و

) وقرأت القرآن فاستعذ باالله فإذاد القراءة أخذه من ظاهر (عاذة بعجعل الاست -10التسمیۀ فی الصلاة إلا فی رمضان. کره -9

 لو -12الشافعی تقدم المأموم على الإمام. جوز هو و -11، مثل إذا أکلت فسم. : معناه إذا أردت أن تقرأجمیع أهل المعانی قالوا

سائر سباع الطیر  -14لو طفى. ، ولالبحري کله حلا -13هذا تناقض. لو عکس لم یحنث و، وحلف لا یأکل لحما فأکل شحما حنث

یوم خیبر عن کل ذي ناب أو  فی کتاب ابن ماجۀ نهى النبی، وغیره لا بأس بأکله، کذا الوحشی کله إلا الخنزیرذي المخلاب و

ذئب أحد فیه ب قال: هل یأکل ال؟ فقلت فالذئالضبع؟ فقال: من یأکلهمال یا رسول االله فی الثعلب و: ما تقوفی سننه أیضا، ومخلاب

طلق لو  -17لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع.  -16طلقت فی الحال. لو قال أنت طالق یوم أموت أو تموتین أو یموت زید  -15خیر. 

جها فهی : کل من أتزوقال لو -19ظهر زید أو ظهر الدابۀ وقع.  : أنت علی کظهر أمی أولو قال -18الأجنبیۀ ثم تزوجها وقع.

من قطع ذنب حمار  -21سبع سنین، أو خمس أو أربع.  أکثر الحمل -20تزوجها طلقت أیضا. فلو عاد و ،طلقتطالق، فتزوج واحدة 

: فحاولها من خلفها یحل وطئ النساء فی أحشاشهن، شعر -23ث أن یستعمل لأنه مالک نفسه. للمخن -22لقاضی لزم کمال قیمته. ا

.2جازت على قول مالک * فقالت رماك االله فی ید مالک* فقال لها قالت معاذ االله من فعل ذلکفتمنعت * و

185/ ص  27تنقیح المقال، ج .1

222-220ص/3ج  ،الصراط المستقیم.2
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لا  ، فخالف قول النبیلک الصلاة بتعمد الکلام لمصلحتهالم یبطل ما-25.لم یوجب مالک التشهد الأخیر ولا الجلوس له-24

یدا کبر خمسا على جنازة قال: إن ز :لکی فی کتابه المعلم بفوائد مسلمقال عبد االله المغربی الماو-1.26ح فیها کلام الآدمیینیصل

مذهب مالک بن أنس العمل على و-2.27لأنه صار علما على القول بالرفض هذا المذهب الآن متروك، ویکبرها کان رسول االله

ن سعد : سمعت إبراهیم بحماد بن إسحاق عن أبیه قال-3.28ن یقتل ثلث الأمۀ لإصلاح الثلثینأنه یجوز للامام أ، والح المرسلۀالمص

-من قنعه االله بخزیه مالک بن أنس، ثم حلف له إنه سمع مالکا یغنی:  :د سأله عمن بالمدینۀ یکره الغناء، فقالقیحلف للرشید و

.4ى أبا حنظلۀل من أهل المدینۀ یکنّجفی عرس ر-قولها أینا تفأین  *أزمعت بینا میسلی

خاتمه

؟!ک استکلام آقاي خویی که دال بر ولایتمداري مالآیا 

ابنعنعیسى،بنمحمدبنأحمدعنبطۀ،ابنعنالمفضل،أبیعنجماعۀ،بهأخبرناکتاب،له":الشیخقال:أنسبنمالک

هوهذا:أقول."المدنیالأصبحیعامرأبیبنأنسابنمالک":قائلا،الصادقأصحابمنرجالهفیو عده."عنهعمیر،أبی

واالله،عبدأبوالأصبحیعامرأبیبنمالکبنأنسبنمالکهو:فقالواالعامۀ،منالرجالعلماءجمهترالذيالأربعۀالأئمۀأحد

.عنهعمیرأبیابنروىو قد،عنهلروایتهالصادقأصحابمنالشیخعدهإنما

خالد،بنمحمدبنأحمدعنآبادي،السعدالحسینبنعلیحدثنا:قال،--المتوکلبنموسىبنمحمدعنالصدوق،روىفقد

علىأدخلکنت:یقولالمدینۀفقیهأنسابنمالکسمعت:قال،)عمیرأبیابن(الأزديزیادبنمحمدأحمدأبوحدثنا:قالأبیه،عن

لاو کانعلیهو أحمدبذلکأسرفکنتأحبک،إنیمالکیا:و یقولقدرا،لیو یعرفمخدة،لیفیقدم،محمدبنجعفرالصادق

و کانوجلعزااللهیخشونالذینالزهاد،و أکابرالعبادعظماءمنو کانذاکراو إماقائماو إماصائماإماخصال،ثلاثإحدىمنیخلو

حججتو لقدیعرفه،منینکرهحتىأخرى،و اصفرمرةاخضر:االلهرسولقال:قالفإذاالفوائد،کثیرالمجالسۀ،طیبالحدیث،کثیر

بنیاقل:فقلتراحلته،منیخرو کادحلقه،منالصوتانقطعبالتلبیۀهمکلماکانالاحرام،عندراحلتهبهاستوتفلما،سنۀمعه

لبیکلالیوجلعزیقولأنو أخشىلبیک،اللهملبیکأقولأنأجسرکیفعامرأبیبنیا:فقالتقول،أنمنلکبدفلاااللهرسول

.الحدیث ... خصال،ثلاثإحدىمنیخلولاالصادقکانالثلاثۀ،ببا:الخصال.سعدیکو لا

العلماءأخبارفیالسادس،الجزء:الفهرست.بالبقیعدفنووثمانین،خمسابنهوو،)179(سنۀتوفیإنه)قال(الندیمابنعنو

.5ضعیفإلیهالشیخطریقو.الکتبمننفوهصماأسماءوالمالکیینأخبارفیالأولالفنالمحدثین،والقدماءمنالمصنفین

اند بدون اینکه تعریفی از شخصیت مالک داشته باشند. البته این مطلب اقراري آقاي خویی این مطلب را ذکر کرده کلام استاد:

از طرف مالک است و شاید در کتب اهل سنت هم نیامده باشد.

اند. از جمله اند، بلکه متأخرین او را توثیق کردهمتوکل را قدماء توثیق نکردهابن ثانیا: سعدآبادي مشکل دارد. اولا: اشکال فنی:

و این با مبناي آقاي خویی سازگار نیست. ابن طاووس که بر وثاقت او ادعاي اجماع کرده است.

کلام مرحوم نمازي:

200ص/3ج همان، .1

206ص/3ج همان، .2

246ص/10ج  ،ابن أبی الحدید ه،شرح نهج البلاغ.3

78/ ص  2الاغانی، ج –638/ ص  8. قاموس الرجال، ج 4

166-165ص/15جالخوئی،السیدالحدیث،رجالمعجم.5



۴٢

.حنیفۀأبیمثلیکنلموإلیه،نقطاعالاکثیرهوو،کثیراالصادقعنحدث.للعامۀالأربعۀالأئمۀأحدهو:أنسبنمالک

.1الموطأصاحبهوو.بالبقیعدفنوسنۀ85ابنهوو179سنۀتوفی

کند که  هفت نقل می چهارده روایت از امام صادقفرمایند. بلکه واقعیت آنگونه نیست که مرحوم نمازي میاولا: کلام استاد:

کند.ر حالیکه حدود ششصد حدیث از عمر و عبداالله بن عمر نقل مید گردد.برمیآنها به امیرالمؤمنیناز حدیث 

. و ما بسیار دوست اي تنگاتنگ داشته)هرمز و ربیعه، رابطه(چون او با ابن ثانیا: او کثیر الانقطاع بوده است اما نسبت به غیر از امام

، و حال آنکه نیست.2داشتیم که او اینگونه بود

د بن حنبلاحم:حنبلی) امام مذهب 2

ارتباط او با متوکل عباسی

و یزید دفاع از معاویه

نزد احمد جایگاه اهل بیتمحورهاي بحث:

احمد بن حنبل فتاواي

:بخش اول) ارتباط احمد با متوکل عباسی

باهللالمعتصمبنجعفرالفضل،أبوالخلیفۀ،االلهعلىالمتوکلگوید:ذهبی میکنیم.در ابتدا شخصیت متوکل را بررسی میالف)

..مئتینوخمسسنۀولد .البغداديالعباسیالقرشیالمنصور،بنالمهديبنهارونالرشیدبنمحمد ...

.أهلهاونصرالسنۀ،وبسطالمحنۀ،برفعالآفاقإلىوکتبمجلسه،فیبهاوتکلمالسنۀ،فأظهرالمتوکل،استخلف:خیاطبنخلیفۀقال

بنیمنالمظالمردفیعبدالعزیزبنعمروالردةیومأبوبکر:ثلاثۀالخلفاء:یقولالتیمیمحمدبنإبراهیمبصرةالقاضیکان

.السنۀإظهاروالبدع،محوفیالمتوکلوأمیۀ،

فتتبعوهقتلهیف*شارکوایکونوالاأنعلىأسفوا:منهاأبیاتاالبسامیفقال،الحسینقبرالمتوکلهدمو ثلاثینستسنۀو فی

خورند. لذا چون نتوانستند حسین را شهید کنند، قبرش را ، تأسف میبا یزید در قتال با امام حسین حضور(عباسیین بخاطر عدم رمیما

بیهانبنتابنقتل*أتتقدأمیۀکانتإنتاالله:البیتقبلالمصادرهذهفیو جاءدر پاورقی ادامۀ شعر ذکر شده است:ویران کردند).

را شهید کردند ولی  امیه امام حسین(اگر بنیالبیت  ...على أسفوا *مهدوماقبرهلعمركهذا*بمثلهأبیهبنوأتاهفلقد *مظلوما

منحولهو ماالمکانهذافهدم،و انحرافنصبفیهالمتوکلکانو خویشانِ ایشان هم با هدم قبر حضرت، کاري شبیه به آنان کردند).

.التواریخأربابقالههکذا:خلکانابنقال .(سفر کردن به کربلا)انتیابه منالناسو منعیزرع،أنو أمرالدور،

.غیرهوکدعبلالشعراءهجتهوالحیطان،علىالمتوکلشتمالناسفکتب.الدورمنحولهماوالحسینالشهیدقبرعفىو

سجن،ورمضان،فیحمارعلىبهطوفوضربه،واللیث،أبیبنمحمدقضاةالقاضیلحیۀفحلقبمصر،نائبهإلىالمتوکلبعثو

.اللهفإناعلیه،وجبمالیؤديسوطاعشرینحینکلیضربهفکانمسکین،بنالحارثالقضاءولیثم.جهمیاظلوماکانو

.3....آلهوهوافتقرودرهمألفألفعشرستۀحملوأصحابه،سجنوصادره،ودواد،أبیبنأحمدعلىالمتوکلغضبو

329ص/6جالشاهرودي،النمازيعلیالشیخالحدیث،رجالعلممستدرکات.1

اند: که فرد با باشند، و پیامبر فرمودهو اهل بیت پیامبر بودند زیرا که آنان به اجماع مؤمن می اي اربعه، همگی از اهل ولایت و محبت علی. شعرانی ابوالحسن: فقه2

)161، حسن زاده، انتشارات طوبی، ص شرح فص حکمۀ عصمتیهورزد. (کینه نمی ایمان به علی

30ص/12ج  ء،سیر اعلام النبلا.3



۴٣

طالبأبیبنعلیالحسین ابنبمشهدالمتوکلفعلهماذکرگوید:ابن اثیر میب)

أنو الدور،المنازلمنحولهماو هدمعلیبنالحسینقبربهدمالمتوکلأمرالسنۀهذهفی وقبره،موضعو یسقىیبذرو

!1قطبِالمفیحبسناهثلاثۀ،بعدقبره،عندوجدناهمن:الناحیۀتلکفیبالناسالشرطۀحبصاعاملفنادىإتیانه،منالناسیمنعأن

زرعو حرثزیارته،و ترکواالناس،فهرب .و

و الدم.المالبأخذو أهلهعلیاًیتولىأنهعنهیبلغهمنیقصدو کانبیتهو لأهلطالبأبیبنلعلیالبغضشدیدالمتوکلکانو

یديبینو یرقصأصلعو هو رأسهو یکشفمخدةثیابه،تحتبطنه،علىیشدکانوالمخنثعبادةندمائهجملۀمنکانو

ذلکففعلویضحک،یشرب،توکلمالوعلیاًبذلکیحکی.المسلمینخلیفۀالبطین،الأصلعأقبلقد:یغنونو المغنونالمتوکل

فقالو اخبره،فقامحالک؟ما:المتوکلفقالمنه،خوفاًفسکتیتهدده،بادةعإلىفأومأحاضر،(پسر متوکل)المنتصرویوماً

أنتلفکُفخرك،و بهبیتکأهلو شیخعمکهو ابنالناس،منهو یضحکالکاتبهذایحکیهالذيإنأمیرالمؤمنینیا:المنتصر

الفتىغار :جمیعاغنوا:للمغنینالمتوکلفقال!منهو أمثالهالکلبهذاتطعمو لا(هر چه خواستی از او غیبت کن)شئتإذالحمه،

.2المتوکلقتل،المنتصربهااستحلالتیالأسبابمنهذافکان.أمهرُحفیالفتىرأس...عمهلابن

کنیم که امامِ متوکل، احمد را دعوت کرد و با او گفتگوي گرمی داشت و زمینۀ کار او را فراهم کرد. سؤال میکلام استاد:

3اي با متوکل داشته است؟!!حنابله چه رابطه

للمتوکل:(احمد بن حنبل)ج) دعاءه 

.4الحاجۀأهلعلىتفرقهادینارألفمعیوجهقد:قالثم.لهااللهأدعووأناإلایومعلییأتیما:فقال)1

، یمدح المتوکل:خاقانبنیحیىبنعبیدااللهرسالۀ احمد بن حنبل الی  )2

االلهرضیإلیک،کتبتقدبرحمته،المکارهعنکدفعوکلها،الامورفیالحسنأباعاقبتکااللهأحسنالرحیم،منالرحااللهبسم

فیالناسکانفقدأمیرالمؤمنین،توفیقیدیمأنااللهأسألأنیوحضرنی،بماالقرآنبأمرأمیرالمؤمنینعنهسألبالذيعنک،

الناسعنانجلىوبدعۀ،کلبهااللهفنفىأمیرالمؤمنین،إلىالخلافۀأفضتحتىفیه،ینغمسونشدیداختلافوالباطل،منخوض

وعظیما،موقعاالمسلمینمنذلکوقعوبأمیرالمؤمنین،بهذهبوکله،ذلکااللهفصرفالمحابس،ضیقوالذلمنفیهکانواما

.)لامیرالمؤمنینذلکیتمأنوالدعاء،صالحینأمیرالمؤمنفییستجیبأنااللهأسألو(المؤمنینلامیرااللهدعوا ...

.5النورانیالنفسهذاإلىفانظرکالشمس،إسنادهاالرسالۀفهذهقال الذهبی: 

و یزید ارادت به معاویه)دومبخش 

کند.احمد بن حنبل از کسانی که نسبت به معاویه موضع داشته باشند، نقل روایت نمی

جعفربنمحمدأبوالفرجعنهروىمعینبنیحیىعنحکىخیثمۀأبیبنأحمدغلامزکریاأبوگوید:خطیب بغدادي می

:قالخیثمۀأبیبنأحمدغلامأبوزکریاحدثناالمصلىصاحبصالحولدمنجعفرمحمدأبوالفرجحدثناالتنوخیأخبرناالصالحی

بینیرکعو کانهناكصلواتهیصلیأبوخیثمۀو کانزیتالبیتعندنصرسویقۀیلیممابالرصافۀالجامعمسجدفیجالساکنت

نامیدند.زمین، و تاریک دوران بنی العباس را مطبق میانهاي زیر. زند1

226/ ص  3. الکامل، ابن اثیر، ج 2

286ص/11ج  ء،سیر اعلام النبلا.3

294همان، ص .4

286ص/11سیر اعلام النبلاء، ج .5



۴۴

وصلاتهفیفأوجز.حنبلبناحمدرسولفجاءه.بازارهنفسهطرحوالظهرصلىقدمعینبنیحیىزکریاو أبوو العصرالظهر

والسلامعلیکیقرأنبلحبناحمدأبوعبدااللهأخوك:لهفقال(نمازش را سریع خواند تا به کلام فرستادة احمد گوش کند)جلس

الحدیثترکتو قدسفیانأبیبنمعاویۀیتناولسمعناهأنتواناوالعبسیموسىبنعبیدااللهعنالحدیثتکثرذاهولکیقول

از  کنی؟! مگر ماگوید: چرا از عبیداالله بن موسی، روایت نقل میرساند و می(فرستادة احمد بن حنبل گفت: احمد به تو سلام میعنه

بنیحیىفرفعقالکنم و تو هم نقل نکن).کرد. به همین خاطر من از او روایت نقل نمیایم که نسبت به معاویه بدگویی میاو نشنیده

عبدسمعناو أنتانالکو قالالسلامعلیکیقرأمعینبنیحیىلهو قلالسلامعبدااللهأبیعلىاقرأللرسولو قالرأسهمعین

.1معاویۀمنأفضلعثمانفانعنهالحدیثفاتركعفانبنعثمانلیتناوالرزاق

داند.دارد و آنان را ثقه می مثبتهستند، موضع  اما همین احمد نسبت به کسانی که مشهور به سب و لعن امیرالمؤمنین

أبیعنالشیبانیأبوالعزاأخبرنفیماالخطیبعلیبنأحمدأبوبکرالحافظقالگوید:میعثمانبني در ترجمۀ حریزمزّ)1

عبدالرحمنبنأحمدأخبرناقالالهمذانیأبركبنحمویهبنعلیبنعبدااللهأبوبکرأخبرناعنهالقزازمنصورأبیعنالکنديالیمن

مالکیالعلیبنأحمدبنالحسینأبوعلیحدثنیقالبهاالبغدادينعیمبنیونسبنأحمدبنعمرحفصأبوحدثناقالالشیرازي

النبیعنالناسیرویهالذيهذا:قالعثمانبنحریزسمعتقالعیاشبنإسماعیلحدثناقالالضحاكبنالوهابعبدحدثناقال

مکانمنیأنتهوإنمافقال:هو؟فماقلت:السامعأخطأو لکنحقٌموسىمنهارونبمنزلۀمنیأنتلعلیقالوسلمعلیهااللهصلى

عبدالخطیبأبوبکرالحافظقالالمنبرعلىهوویقولهعبدالملکبنالولیدسمعت:قال؟ترویهمنعنلتق.موسىمنقارون

.بقولهالاحتجاجیصحفلاالروایۀفیبالکذبمعروفاکانالضحاكبنالوهاب ...

(من یک طرف کجاوه بودم عادلت:قالعیاشبنإسماعیلحدثناالمروزيسلیمانبنأحمدعنالدارمیسعیدبنأحمدقالو

بنمحمدحدثناالعقیلیعمروبنمحمدقالو.و یلعنهعلیایسبفجعل،مکۀإلىمصرمنعثمانبنحریزو او در طرف دیگر)

.المنابرعلىعلیایشتمکانحریزاأنجریرذکر:قالالمغیرةبنیحیىحدثناقالالضریسبنیحیىبنأیوب

یترکونه ... .ماوبحدیثهیحتجونوعنهیروونوعلیاینتقصکانأنهیتهمونهالموصلیعماربنعبدااللهبنمحمدقالو

هذاأسمعلمقال،آبائیقتلعلیاأحبلایقولحریزکانلهقیلویقولهارونبنیزیدسمعتالرهاويسلیمانبنأحمدقال

تنکرهشیئاعثمانبنحریزمنسمعتهلهارونبنلیزیدقلتالخلالعلیبنالحسنقالوإمامکملکموإمامنالنایقولکان.منه

شیءأشدوقالعنهالروایۀعلییضیقشیئامنهأسمعأنمخافۀهذامنشیئالییذکرلاأنسألتهإنیقالالبابهذامنعلیه

نعم ... .:قالنفسهعلىآثرنافقدلیزیدفقلت.علیلکمومعاویۀلنایعنی،أمیرلکموأمیرلنایقولسمعته

قالعصمۀأبیبنحدثناعديبنأبوأحمدقالوعلیایعنیتركثمرجلمنیتناولحریزکان:أبوالیمانقالوالبخاريقال

علىیحملأنهإلاالحدیثصحیحو هومائۀثلاثمننحوحریزحدیثیقولحنبلبنأحمدسمعتقالیحیىأبیبنأحمدحدثنا

عنحنبلبنأحمدسألتداودأبیعنالآجريعبیدأبوو قال.)!!زديبود، باز هم همین حرف را می یحمل علی معاویه(اگر علی

.ثقۀثقۀثقۀفقال:حریز وعلیاینتقصکانعلیبنعمروقالو.علیعلىیحملکانوثقۀشامیالعجلیعبدااللهبنأحمدقال...

.2...علیعلىالتحاملشدیدثبتآخرموضعفیقالوعنهثورعنیحدثیحیىسمعتلحدیثهفظاحاکانومنهینال

427/ ص  14تاریخ بغداد، ج .1

568/ ص  5تهذیب الکمال، ج .2
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سبعالفجرمعهصلیترجلعنأکتبکیف:فقال؟حریزعنتکتبملَملصالحبنلیحیىقیلگوید:ابن حجر عسقلانی می)2

.مرةسبعینعلیایلعنحتىالمسجدمنیخرجلافکانسنین

و کانو اجداديآبائیرؤوسالقاطعهوفقال:ذلکفیلهفقیل.مرةسبعینو بالعشیمرةسبعینبالغداةعلیایلعنکانحبان:ابنقال

.1أعلموااللهعنهذلکنقلمضىکماالنصبعنرجعأنهالیمانأبیلقولالبخاريلهأخرجو إنماانتهى.حدیثهیتنکبمذهبهإلىداعیۀ

کرد. را توثیق و احادیثش را تصحیح میچنین فردي (حریز)  حمد بن حنبلا کلام استاد:

حنبلبنأحمدبنصالحقال،الصحابۀفضائلفیفرماید: مرحوم نباطی می کرده است.احمد در لعن کردن یزید، احتیاط می )3

(قوله:قالأین؟:قالکتابه؟فیااللهلعنهمنتلعنألا:فقالأحدا؟لعنترأیتنیمتىو:فقالیزید؟تلعنلالم:لأبیه إنعسیتمفهل:

.3القتلمنأعظمقطیعۀفهل)2أبصارهمأعمىوفأصمهمااللهلعنهمالذینأولئکأرحامکمتقطعواوالأرضفیتفسدواأنتولیتم

نزد احمد جایگاه اهل بیت م)سوبخش 

ی مجلس أحمد بن حنبل، فجري ذکر علی بن أبی طالب، فقال روي عن علی بن حشرم، قال: کنت ففرماید:مرحوم تستري می

ی من أحمد بن حنبل: لا یکون الرجل سنیّاً حتیّ یبغض علیاً قلیلاً، فقلت: لا یکون الرجل سنیّاً حتی یحب علیاً کثیراً، فضربونی وطردون

جواب، شاگردان مرا در حضور استاد کتک زدند)در (.4المجلس

کانتانه،الکشیعنالرجالمعرفۀداند.می لیل این بغض را کشته شدن جد احمد به دست امیرالمؤمنینکشی، دالبته مرحوم 

.5النهروانیومأمیرالمؤمنینقتلهالثدیۀذاجدهنألأمیرالمؤمنینحنبلبنأحمدعداوة

اند.ت به اهل بیت دانستهاحمد بن حنبل کلماتی دارد که برخی افراد آنها را دال بر محبت داشتن او نسب نکته:

روي الخطیب عن عبداالله بن أحمد بن حنبل، قال: کنت بین یدي أبی جالساً ذات یوم فجاءت طائفۀ من  گوید:مرحوم تستري می

ین فذکروا خلافۀ أبی بکر و خلافۀ عمر و خلافۀ عثمان فأکثروا، و ذکروا خلافۀ علیالکرخی هم و زادوا فأطالوا، فرفع أبی رأسه إلی

فقال: یا هؤلاء! قد أکثرتم القول فی علی و الخلافۀ! إنّ الخلافۀ لم تزین علیاً بل زینها.

و قال: قال السیاري: فحدثت بهذا بعض الشیعۀ، فقال لی: قد أخرجت نصف ماکان فی قلبی علی أحمد من البغض.

سمعت أحمد بن حنبل یقول: ما جاء لأحد من «عن محمد بن منصور 1108فی خبره  و روي تاریخ ابن عساکر فی ترجمته

أصحاب النبی بن أبی طالب سمعت أحمد بن حنبل یقول: لم «إلی أن قال: قال أحمد بن سعید الرباطی: »من الفضائل ما جاء لعلی

».یزل علی بن أبی طالب مع الحقّ و الحقّ معه حیث کان

گوید:جمع نیست!. لذا مرحوم تستري در ادامه می دیگر او قابل ولی این حرفها با اقوال  و فتاوايِ

إنّه و»الحقّ معه حیث کانمع الحقّ و إنّه«قوله: و».لا یکون الرجل سنیاً حتی یبغض علیاً قلیلاً«لا تضاد بین قوله: قلت: و

انوا یأتون أیام الحج بجمل عائشۀ فی ککیف لا یبغضونه! ولأنّ الأول بیان وصف أهل السنۀّ، و»لم یکن لأحد من الفضائل ماله«

(البته این مطلب در تهذیب الکمال بوده است ولی الان حذف شده است) 210/ ص  2هذیب، ج تهذیب الت.1

23-22. سوره محمد، آیه 2

223ص/3جالعاملی،یونسبنعلیالمستقیم،. الصراط3

(چاپ جامعه مدرسین) 461/ ص  1قاموس الرجال، تستري، ج .4

461/ ص  1قاموس الرجال، ج –21ص/3جآشوب،شهرابنطالب،أبیآل. مناقب5



۴۶

الثانی بیان واقع منه ووآوردند)شبیه (تعزیه) شتر عائشه را بیرون می ،(اهالی مکه در ایام حجمکۀّ إلی أن حظره السعودي سیاسۀ،

.1کتاباً نفیساً ینقل عنه سبط ابن الجوزي فی تذکرته کثیرا قد جمع من فضائلهعقیدته؛ و

ولی اینکه او اعتقاد به احقیت و حقانیت حضرت داشته باشد (چناچه تستري فرموده) محل بحث و مناقشه، بلکه مردود است.کلام استاد:

احمد بن حنبل فتاوايم) چهاربخش 

فیالمحاسبیالحارثهجر-2.الفقهاءمنیعدلاالحیاکۀیستعملالنصب،شدیدجاهلالثدیۀذيأولادمنهو:الکشیقال-1

یفلحلا:قالوزنادقۀالکلامأهلعلماء:قالأنهالقلوبقوتفی-3.قولهمحکیتفقدعلیهمتردإن:قالوالمبتدعۀ،علىهرد

فیرأىرجلاإن:فقالفیه،فروجعالقرآنبخلققالرجلقتلبوجوبأحمدأفتى:للغزالیالجدلمنتحل-4.أبداالکلامصاحب

والرجلفقامدخولهاعنأغنانیالقرآن،بخلقیقولرجلفیها:فقالتدخلها؟لالم:فقیلالرجلذلکبابعلىمرإبلیسأنمنامه

ینزلوقدم،وجنب،وید،وعین،منجوارحالله:قال-5.أولىالنومو:قاللا،:قالواقبلتموه؟الیقظۀفیبقتلیإبلیسأفتىلو:قال

فهومعاویۀعلىالترحمیرىلامن-7.کافرفهوالبشرخیرعلیاومحمداأنزعممن-6.منهالعبادأفعالولیلۀ،کلالسماءإلى

علىیمرمطروبآلۀ،وغیره،بیدالرأسمسحیجوز-9.الثوريوالأوزاعیوکإسحاقالعمامۀعلىالمسحیجزي-8.مبتدعضال

.2رأسه

محمد بن ادریس شافعیی: شافع) امام مذهب 3

نسب شافعی

مذهب شافعی

موضع شافعی در برابر شیعه:محورهاي بحث

موضع شافعی نسبت به امیرالمؤمنین

دلیل اعراض بخاري و مسلم از ذکر احادیث شافعی

فتاواي شافعی

بخش اول) آیا شافعی عرب بوده است؟

المطلببنهاشمبنیزیدعبدابنعبیدبنالسائببنشافعبنعثمانبنالعباسبنإدریسبنمحمدالشافعیالامام گوید:ذهبی می

ثمالقرشیااللهعبدأبوفقیه الملۀ،الحدیث،ناصرالعصر،عالمالامام،غالب،بنلؤيبنکعبابنمرةبنکلاببنقصیبنمنافعبدبن

.3عبدالمطلبوالدهاشمأخوهوفالمطلبعمه،و ابن،وسلمهعلیااللهصلىااللهرسولنسیبالمولد،الغزيالمکی،الشافعیالمطلبی

یابیم داند. در حالیکه با مطالعۀ کتب میهاشم میرساند و او را جزء بنینسب شافعی را با شش واسطه به جناب هاشم میذهبی، 

(جرجانی در این سلسله نسب لنسب فی هذا ا -فقهاء الحنفیه منو هو واحد  -طعن الجرجانی  گوید:که ایشان عرب نیست. رازي می

(شاگردان مالک قبول ندارند که و قال: ان اصحاب مالک لایسلمون أن نسب الشافعی من قریش  تشکیک بلکه انکار کرده است)

،قریشموالیمنیجعلهأنعمرمنفطلبلهبلأبیمولىکانجد سومِ شافعی) بل یزعمون أن الشافع ( شافعی از قریش باشد)

(چاپ جامعه مدرسین) 462/ ص  1قاموس الرجال، تستري، ج .1

223ص/3جالعاملی،یونسبنعلیالمستقیم،. الصراط2

99-5/ ص  10. سیر اعلام النبلاء، ج 3
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پیمانان قریش قرار دهد ولی عمر تا او را جزء هم در زمان خلافت عمر از او خواست لهب بوده است و(شافع جزء بردگان ابیفامتنع

باشد.او از قریش نیست بلکه جزء موالیان میطبق این نص پس  .1ففعلذلکعثمانمنفطلبنپذیرفت)

بخش دوم) آیا شافعی شیعه بوده است؟

کلمات بزرگان شیعه

(این کلام یعنی بقیه هم قریب هستند .الحقإلىهمأقربو الأربعۀالعامۀأئمۀأحدگوید:ي دربارة شافعی اینچنین میتسترمرحوم 

لهذکرالتشیع،فیشدیداالشافعیکان:الندیمابنقالندیم است)ولی ایشان نسبت به آنان اقرب است. دلیل کلامش هم قول ابن

والترابعلىخديأضعحتىیلعمنهذالیأثبت:لهفقالطالب،أبیبنعلیخالفت:لهفقالفیها،بفأجامسألۀ،یومارجل

.(وقتی شافعی جواب سائل را گفت، آن فرد گفت: کلامت مخالف کلام علی بودقولهإلىقولیعنأرجعوأخطأتقد:أقول

.خاضع بوده است)شود نسبت به کلام امیرالمؤمنینمعلوم می پذیرم. پسشافعی گفت: اگر این مخالفت را ثابت کنی، من می

(شافعی به علت احترام به بالکلامأحقهمأحدهم،یحضرهمجلسفیأتکلملا:فقالالطالبیینبعضفیهمجلسایومذاتحضرو

.2گفته است)طالب سخن نمی، در حضور آل ابیامیرالمؤمنین

.3بهیرضىلاغلواالتشیعفیالغلوتتضمنطالبأبیبنعلیمدحفیالشافعیعننقلتالتیالأشعار:المامقانیقالو

الجمعۀبصلاةبأسلاأنه«المشهورکتابهفیالشافعیعنالربیع،حکى:المفیدعیونمنالمنتخبالمرتضىفصولو عن:أقول

یصحفکیفمتغلبا،کانأنه:و معناه»محصورو عثمانبالناسعلیصلىفإنهمتغلب،ومأمونغیروأمینکلخلفو العیدین

.(کلام استاد: ثابت شد که او مطَلّبی هم نیست)بیاًطلِّملکونهناصبیایکنلمإنماوالتشیع؟فیشدیداکان:الندیمابنقول

عنو نقل.204سنۀماتو150سنۀولدحنبل،بنأحمدمنهسمعوأنس،بنمالکسمعأنه:بغدادتاریخففی:کانو کیف

وفیهقیلأنهنقلو.الشافعیالمائتینرأسفیوالعزیزعبدبنعمرمائۀرأسفیللناسقیضتعالىااللهإن:قالحنبلبنأحمد

.بالظلماءالضیاءأیقاس*جهلابنعمانقاسهلمنقل:حنیفۀأبیفی

إنبالرأيالقولفیحنیفۀأبیمثلالرجلو کانالهوى،اتباعدونالحقیقۀعلىالکلاممبنىکانإذا:أقولخلاصه: أقلکانو

إنکیفیۀالظلمۀفیمثلهیکون-راهویهابنعننقلهکما-منهخطأ .4کمیۀمنهأقلکانو

بزرگان اهل سنت اعتقادات شافعی به نقل

و عمرو علیو عثمانو عمربکرأبو:خمسۀلخلفاءا:یقولالشافعیسمعتحرملۀ،حدثنا:حاتمأبوقالالف)گوید: ذهبی می

باشد؟!.جزء شیعیان میداند، و عمر بن عبدالعزیز را یکی از امامان میآیا کسی که پنج امامی است .5العزیزعبدبن

علینا،قدمحتىکتبهم،کتبناوالقوم،کلامتعلمناکنالقدبه،علیناااللهمنلقد:فقالالشافعی،عن(از احمد بن حنبل)سئلب)

کاناالله،عبدأبایا:لهفقیلخیر،کلإلامنهرأینافمااللیالی،والایامجالسناهقدوغیره،منأعلمأنهعلمناکلامه،سمعنافلما

بر ما منت نهاده گوید: خداوند با فرستادن شافعی (احمد می-ذلکإلىنسباهأنهماوالتشیعإلىیشیر-یرضیانهلاأبوعبیدویحیى

3. مناقب الشافعی، رازي، ص 1

94ص/9جالتستري،تقیمحمدالرجال،قاموس.2

212ص،الشاکريحسینالحاجالإسلامیه،الفرقوالمذاهبنشوء.3

95-94ص/9جالتستري،تقیمحمدالرجال،. قاموس4

20ص/10ج  اعلام النبلاء، سیر.5
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گوید: ما جز خوبی از او چیزي ندیدیم. گویند که یحیی و ابوعبید به خاطر تشیعِ شافعی از او راضی نیستند. احمد میاست. به او می

خیرا.إلامنهرأیناماوااللهیقولان،ماندريما:حنبلبنأحمدفقالیعنی شیعه نیست)

.یقولمایدريلامفتر،فهویتشیعالشافعیأنزعممن:(ذهبی)قلت

الشافعی،معحججنا:قالسلیمانبنالربیعحدثناالجوهري،علیبنحمزةأخبرنا:الاستراباذيالواحدعبدبنالزبیرقالقدج)

سحرا *الناهضوخیفنابقاعداهتفو*منىمنبالمحصبقفراکبایا:ینشدویبکی،هووإلاوادیا،هبطلاوشرفا،ارتقىفما

رافضی.أنیالثقلانفلیشهد*محمدآلحبرفضاکانإن*الفائضالفراتکملتطمفیضا*منىإلىالحجیجفاضإذا

بنبعمرختموبالصدیق،بدأخمسۀ،الراشدونالخلفاء:قاللما-(امکان ندارد)ذلکمنحاشاهو-شیعیاکانلو:(ذهبی)قلت

.)؟!باشدبه خلافت ابوبکر تا عمر بن عبدالعزیز است، شیعه می (چگونه کسی که قائل1العزیزعبد

سهل،بنعبدالرحمنبنمحمدحدثنانعیم،أبوأخبرناالحداد،علیأبوأخبرناالجمال،مسعودعنإجازة،سلامۀبنأحمداخبرناد)

رأیت:قالالمستملیحکیمبنیزیدبندمحمأبوبکرحدثنیالبلخی،القاسمبنجامعحدثنیبمصر،القاضیأبانبنحسانحدثنی

فرخأکلفیتقولماعبداالله،أبایا:فقالخراسان،أهلمنرجلفأتاهعلیها،فجلسطنافس،لهجعلتو قدالحرام،المسجدفیالشافعی

.و المعقولاالله،رسولو سنۀاالله،کتابمننعم:قال!حرام؟:فقال .حرام:فقالالزنبور؟

حدثنا (صغري)و)فانتهواعنهنهاکمو مافخذوهالرسولآتاکمو ما(الرجیمالشیطانمنالعلیمالسمیعبااللهأعوذ ي)(دلیل: کبر

بعديمنباللذیناقتدوا":قالوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولأنحذیفۀ،عنلربعی،مولىعنعمیر،بنعبدالملکعنزائدة،عنسفیان،

.و السنۀکتابالهذا،"و عمربکرأبی

أنغفلۀ،بنسویدعنعبدالاعلى،بنإبراهیمعنإسرائیل،عنأحمد،أبوحدثنا:المستملیأبوبکرقالإسرائیل،عنو حدثونا

باشد؟ آیا با وجود چنین اعتقاداتی، شیعه می .2أکلهفحرامبقتلهأمرماأنالمعقولو فی(نتیجه)الزنبور.بقتلأمرعمر

ز بزرگان اهل سنت دربارة شافعی:نظرات برخی ا

بالجرایدیضربواأنالکلامأصحابفیکمیح:و قال.مأمونو لافقیهغیر:فقالالثوري،عندالشافعیذکر:زریقبنعمارقال

والکتابتركمنجزاءهذا:و یقال،کرد)گردانید و تشهیر (اینها را باید تبعید العشایرفیبهمو یطاف،(باید اینها را شلاق زد)

.دینارألفالرشیدمنالشافعیأخذالإحیاءو فیالکلام.فیو أخذالسنۀ،

:لنفسهأصحابهفأنشد،الوجهحسنأمردغلامو لجانبهإلایحدثلاالشافعیکان:شهريابنالقاضیقال:النفسنیۀمو فی

.3الضمایربینهنفیماعفإذا*ریبۀبالعینالعیناکتحاللیسو  *ناظربدلاعینینذيکلألا*بلیۀو تلکتنظرلایقولون

ضع شافعی در برابر شیعهبخش سوم) مو

.4الرافضۀمنبالزورأشهدأحداأرلم:یقولالشافعیسمعت:الربیعگوید:ذهبی می)1

،الرافضیخلفتصللا:قالرافضی؟الخلفأصلی:الشافعیسألت:یقولالبویطیسمعتالابلی،زیادبنإبراهیمحدثنا:الساجی

فهوبإمامین،لیساوعمربکرأباإن:قالمنومرجئ،فهوقول،الایمان:قالمن:قال.لناصفهم:قلت.المرجئلاوالقدري،لاو

.1قدريفهونفسه،إلىالمشیئۀجعلمنورافضی

58ص/10ج  اعلام النبلاء، سیر.1

88ص  همان،.2

218/ ص  3. الصراط المستقیم، نباطی، ج 3

89/ ص  10اعلام النبلاء، ج  . سیر4



۴٩

قوللکونعلیقولمنالمسلمونبهیأخذلمفیماکثیراکتاباالمروزينصربنمحمدوالشافعیجمعقدگوید:ابن تیمیه می)2

منالراجحوعثمانوعمروبکرأبیقولمنالمرجوحمنأکثرقولهمنالمرجوحکانوالسنۀوللکتابأتبعالصحابۀمنغیره

).3تیمیه، دروغ محض استابن(البته این برداشت .2...الأحکامأکثرفیإلیهیلتجئونکانواأنهمفکیفأکثرأقاویلهم

:أقوالثلاثۀعلىالرافضۀروایۀفیالناساختلفظهیربنالحکمبنإبراهیمترجمۀفیقالگوید:ابن حجر عسقلانی می)3

فالعارالصدوقالرافضیروایۀفتقبلالتفصیل:الثالثو.یضعویکذبمنفیالامطلقاالترخیص:الثانیو.مطلقاالمنع:أحدها

ترولاوتکلمهملا:فقال،الرافضۀعنمالکسئل:أشهبقال.صدوقاکانو لو (مبلّغ)الداعیۀالرافضیروایۀتردوثیحدبما

بنیزیدسمعت:اهاببنمؤملقالو.الرافضۀمنبالزوراشهدارلمیقولالشافعیسمعتحرملۀ:و قال.یکذبونفانهمعنهم

سمعت:الأصبهانیسعیدبنمحمدقالو.یکذبونفانهمالرافضۀالا،داعیۀیکنلمإذابدعۀصاحبکلعنیکتبیقولهارون

.کلامهآخرهذادیناو یتخذونهالحدیثیضعونفانهمالرافضۀالالقیتمنکلعنالعلماحملیقولشریکا

و القاضیو أصحابهمالکالیهذهبو نحوهمالخوارج وکالرافضۀببدعتهمیکفروالمالذینالمبتدعۀروایۀقبولمنفالمنعقلت:

وو طائفۀیوسفو أبوأبوحنیفۀالیهذهبالکذبیستحلفیمنو الاببدعتهیکفرفیمنالامطلقاو القبولو اتباعه.الباقلانیأبوبکر

کانإذاالمبتدعانذلکو وجهاجماعهمنحبابنفیهنقلبلالحدیثأهلأکثرعلیهالذيفهوالتفصیلو اما.أیضاالشافعیعنروي

یقولسمعهانهالخوراجمنشیخعنلهیعۀبنعیسىبنعبداهللالقاضیحکىو قدبدعتهبهیشیدماروایۀعلىباعثعندهکانداعیۀ

مهديبنالرحمنعبدهابحدثحدیثاصیرناأمراهویناإذاکنافانادینکمتأخذونعمنفانظروادینالأحادیثهذهانتابمابعد

محمداناالصیقلبنالفرجأبواناعلیبنإبراهیماناشفاهاداودبنإبراهیمبذلکأنبأالصحیححدیثهقدیممنفهیلهیعۀبنعنالامام

قاصمۀوااللههذه وقلتبهامهديبنثناعمربنالرحمنعبدثناإسحاقبناحمدثنانعیمأبوانااحمدبنالحسناناکتابۀمحمدبن

و هؤلاءبعدهمفمنالتابعینعصرفیثممتوافرونو الصحابۀالإسلامصدرفیکانتالخوارجبدعۀإذبالمراسیلللمحتجینالظهر

عنهفیحملهبهللظنتحسینابهحدثمنیذکرو لمبهفحدثالسنیالرجلسمعهفربماو اشاعوهحدیثاجعلوهأمرااستحسنواإذاکانوا

روایۀبقبولقولنایقیدانوینبغیباهللالاقوةو لاحولفلاذکرتماأصلهو یکونبهفیحتجبالمقاطیعیحتجالذيو یجیءغیره

علیهحینئذنأمنلافاناویشیدهابدعتهیعضدممابهیحدثالذيالحدیثیکونلاانبشرطداعیۀیکنولمصدوقاکانإذاالمبتدع

فقالالنسائیشیخالجوزجانییعقوببنإبراهیمإسحاقأبوالحافظالمسئلۀهذهفیالقیدهذاعلىنصفقدالموفقواهللالهوىغلبۀ

فیمأمونبدعتهفیمخذوللکنهحدیثهالناسفیجرىقداللهجۀصدوقالحقعنزائغومنهموالتعدیلالجرحفیکتابهمقدمۀفی

شیخحدثنیسلمۀ:بنحمادو قالبذلک.فیتهمبدعتهمبهیقوىماالایعرفماحدیثهممنؤخذیانالاحیلۀفیهملیسفهؤلاءروایته

مدة)!!(شیعهالأهواء فیمنارجلکانالتابعیالأسلمیالجهمبنمسیحو قال.حدیثاجعلناهشیئااجتمعناإذاکناقالالرافضۀیعنیلهم

فیالخیرو نحتسبالباطللکمنرويکناوااللهفاناالأهواءأصحابمنأحدمنتسمعواناااللهأنشدکملناو قالالجماعۀالىصارثم

لقدفوااللهشیئاالقدرأهلمنأحدعنترووالافقالمنهفتابالقدریرىو کانرجاءأبومحرزحدثنامعاویۀبنزهیرو قالاضلالکم

.4اللهفالحکمبهانحتسبالقدرفیالناسبهاندخلالأحادیثنضعکنا

31ص/10سیر اعلام النبلاء، ج .1

201/ ص  8. منهاج السنه، ج 2

مراجعه شود –تألیف استاد طبسی  –به کتاب السلف و السلفیون براي مطالعه بیشتر .3

10ص/1ج  ،لسان المیزان.4



۵٠

باشد. شان میبه استناد کلام ائمه ،گویندمی ارة جعل حدیث و کذاب بودن شیعیاناین افتراءات و تهمتهایی که دربکلام استاد:

.؟!نامید اهل بیت حبتوان ایشان را شیعه و یا مپس چگونه می

بخش چهارم) موضع شافعی نسبت به امیرالمؤمنین

.1المفیدالشیخکلاممنیظهرکمافیه،الرأيسیئو کانالأحکامبعضفیأمیرالمؤمنینو یخالفید: فرماشیخ عباس قمی می

عبارت (کما یظهر من کلام الشیخ المفید) اشاره به مناظرة بین شیخ مفید و عالم معتزلی دارد که مرحوم علامه مجلسی آنرا ذکر 

کرده است.

أهلمنشیخفیهمو کانالرؤساء،منلقوممجمعاحضرت:قالااللهأیدهالشیخحکایاتو من:قالثمفرماید:علامه مجلسی می

:الشیخذلکفقال،الأئمۀعنالمأثورعلىفیهفأفتیتالفقهمنشئعنفسئلتبالدولۀ،و تعلقهسلفهلمحلیعظمونهمعتزلیالري

فقهاءمنو الحرامالحلالفیبالفتیاالمعروفینالفقهاء:فقالجماع؟بالاتعنیمنااللهعافاك:لهفقلتالاجماع،یخالفالفتیاهذه

أجعلهمبل:فقالالاجماع؟منتخرجهمأمالفقهاءهؤلاءجملۀفیمحمدآلتدخلفهلالقول،منمجملأیضاهذا:فقلتالأمصار،

الفقهاء،جعلتهمممنإلیهأومأتلمنو لالکأعرفهلامذهبهذا:لهفقلت.خالفناهلماتروونهماعنهمصحو لوالفقهاء،صدرفی

الاحکام،منعنهصحقدمماکثیرفیالبیتأهلسیدو هوطالبأبیبنعلیأمیرالمؤمنینعلىالخلافیرونبأجمعهمالقوملان

یذهبو لاهذاإلىنذهبماااللهمعاذ:فقال!حال؟کلعلىقولهمقبولأنفسکمعلىتوجبونوذریتهخلافمنتستوحشونفکیف

ذکرتو لاالبرهان،علیهأقیمماإلاأحکلم:لهفقلتالرؤساء،هؤلاءبحضرةالقومعلىمنکشناعۀو هذهالفقهاءمنأحدإلیه

ءهؤلاعندمذهبکبضدتتجملأنتریدأنتلکنکالاشتهار،منعلیههولماعنهدفعیالعلمأهلمنأحدایمکنلامعروفاإلا

علیهیجوزقدالمؤمنینأمیرأنو سادتهو فقهائهو أئمتهالرجلهذاشیوخعندخلافلا:فقلتالقومعلىأقبلتثمالرؤساء،

ومعتقدهمنالبراءةأظهرواوذلکالقومفاستعظمالمقال،منعنهحکیتماعلىزیادةالعاصبنعمروفیهیصیبشئفیالخطاء

زادهوأنکره بلى:قال؟النبیکعصمۀمعصومایکنلمعلیاأنالفقهاءهؤلاءو مذهبمذهبکمنألیس:لهفقلتنکار،الافیو

فیرأیهیجتهدکانقدالمؤمنینأمیرأنعندکمألیس:لهقلتثم.فسکتالاحکام؟منشئفیالخطاءعلیهیجوزلافلم:قلت

أنالاحکام؟منکثیر فما:لهقلتبلى،:قالالاجتهاد؟أهلمنکانواشعبۀبنو المغیرةالأشعريموسىو أباالعاصبنعمروو

أهلمنالقومهؤلاءو کونعنهالعصمۀارتفاعمعالاجتهادجهۀمنالمؤمنینأمیرعلىیذهبماالقومهؤلاءإصابۀمنیمنعالذي

النبیبعدأحدکلأنأصلکمنفلیسهذاو معالآن،تأنکربماأقررتفقد:لهقلتمانع،ذلکمنیمنعلیس:فقالالاجتهاد؟

منکثیرفیالمؤمنینأمیرعلىالخلافیسوغکمهذاأفلیس:لهقلتبلى،:قالالاجماع؟علیهانعقدماإلاو یتركقولهمنیؤخذ

منأحدلالأنهالاستدلال،هذاإلىتحکیفیمافقرو لاالتعسفهذاإلىحاجۀلیفلیستو بعد!الاجماع؟علیهیقعلمالتیأحکامه

منبهحکمماجمیعفیوافقهأحدفیهمو لیسغیرها،إلىعنهاو رغبأحکامه،بعضفیالمؤمنینأمیرخالفو قدإلاالفقهاء

و یذهبو المکاتبالمیراثفیأمیرالمؤمنینیخالفالشافعیصاحبکو ذکرت،ماإنکاركمنلأعجبو إنیو الحرام،الحلال

أنواجب،منهالوضوءإن:(شافعی)هوو یقولالذکر،مسمنالوضوءیرىلاکانأنهعنهو یروى!فیهمازیدقولإلى علیاو

و غیرأمینکلخلفو العیدینالجمعۀبصلاةبأسلاأنهالمشهورکتابهفیعنهالربیعو حکى!الرأيمنبضربفیهالحکمخالف

الناسصلاةالأمۀأمرعلىالمتغلبخلفالصلاةجوازعلىالدلالۀفجعلمحصور،و عثمانبالناسعلیىصلو متغلب،مأمون

بأسلا:و قالضال.فاسقالأمۀأمرعلىالمتغلبأنخلافو لا!متغلباکانعلیابأنفصرحعثمان،حصرزمنفیعلیخلف

8ص/6جالنمازي،علیالشیخالبحار،سفینهمستدرك.1



۵١

إنمتأولونلأنهمالخوارجخلفبالصلاة عنلهصحلوأنهمعهیزعمو فقیههإمامهو مقالۀمذهبههذایکونفمنقین،فاسکانواو

و قدإلاالشافعیسوىالأمصارفقهاءفیو لیسالتلبیس،یریدهذاإلىالذاهبأنلولابه،لدانذریتهعنأوشئأمیرالمؤمنین

یذکرهالذيبأنیصرحونأنهمحتىأحکامهفیعلیهردو القولهمنکثیرو تزییف،المؤمنینأمیرعلىالطعنفیالشافعیشارك

و أبیشعريالاموسیأبیمنیقبلونکماالعدالۀظاهرعلىمنهقبلوهالنبیإلىأسندهفإنمعتبر،الاحکامفیأمیرالمؤمنین

،النبیإلىمسندایرویهماالۀالعدظاهرعلىالسوقفیحمالمنیقبلونمابل،النبیإلىیسندوهماشعبۀبنو المغیرةهریرة

قالوافیهصوابهوضعفإنو اجتهادهمو نظرهمسیرهمعلىموقوفاکانااللهرسولإلىإسنادغیرمنالمؤمنینأمیرقالمافأما

إنو قوله،بهحکمهحیثلا منالنظر،حیثمنبه ردوهاجتنبوهفیهخطیئۀعلىعثرواو أنفزعموا،فیهاتبعهمنو علىعلیهو

االلهفرضهالذيو تعظیمهلهالواجبو حقهمودتهمنجزءصدرهفیوجدمنإلیهیذهبمالاو هذا،قولهعلىالعیارهیآراءهم

(قولهااللهرسولعلىردمنإلاالقولهذاإلىیذهبلابل،و رسولهتعالى و)دارحیثمایدورعلیمعو الحقالحقمععلی:

(قوله (و قوله)بابهاو علیالعلممدینۀناأ: (أمیرالمؤمنینو قول)أقضاکمعلی: :و قالصدريعلىیدهااللهرسولضرب:

والفقهاء،علىشناعاتهذه:و قالتحیرالکلامهذاعلیهوردفلما)اثنینبینقضاءفیشککتفمالسانه،و ثبتقلبه،اهداللهم

کانإن:آخرلهو قالبه،دائنو کلالمقالهذامنااللهإلىنبرؤنحن:الحاضرینبعضلهفقالم،عنهحکیتماعلىحججلهمالقوم

هذاإلىتذهبأنبااللهنعیذكو نحنالحکایۀ،هذهضدمنأولاادعیتماإبطالعلىحججفهیالشیخحکاهماعلىحججالقوممع

.1الجمعو تفرقجرى،ممامستحییافسکت،النبینبوةطالإبفیحجۀکانفهوعلیهحجۀتظنهشئکلفإنالقول،

دلیل اعراض بخاري و مسلم از ذکر احادیث شافعیبخش پنجم) 

أنو ذکر؟"الجامع"فیالشافعیعنالروایۀالبخاريتركعلۀبیانإخواننابعضسألنی:قالالخطیبأخبرنا گوید:ذهبی می

فیماالعلماءعلىااللهأخذماو لولاروایته،عنالبخاريبإعراضو اعترضالشافعی.أحادیثضعفحنیفۀأبیرأيإلىیذهبمنبعض

ومسلمکتابخلوإلیهیشارمنلیذکرو یعمهون،وترکهمالجهال،اعتراضعنالاعراضالاشیاءأولىلکانللناس،لیبیننهیعلمونه

و یظهرنوره،یتمأنإلاااللهویأبىقصد،معالمهسترو إلىحسد،منالشافعیثلو ملی،االلهفتحبمافأجبتهالشافعی،حدیثمنغیره

.العقلذاهبأوالجهل،ظاهرإلاینکرهالااللواتیالخلالمنلهااللهجمعبماالکمال،حازمنیغبطلاو کیفمستوره،حقکلمن

واضعالعرشذویعلیهلماولیس*وعلوهرفعهإلاااللهأبى:قالوله،الائمۀتعظیمومناقبه،والامامعلومیعددالخطیبأخذثم

سمعت:معقلبنإبراهیمقالللایجاز،إیثاراالاصولمنکثیرعنعدلأنهغیر،"جامعه"فیماهذبالبخاريو:قالأنإلى

(پس به اقرار خودتان بخاري تمام لالطولحالالصحاحمنو ترکتصح،ماإلا"الجامع"کتابیفیأدخلتما:یقولالبخاري

.روایات صحیح را در کتابش ذکر نکرده است)

الشافعیشیوخأقدمإذمنه،أعلىهوبماعنهغنیلکنضعفه،یوجبلمعنىلاهوإنمابالشافعی،الاحتجاجالبخاريفترك

وموسى،بنااللهکعبیدمنه،أسنهومنلقیبلالشافعی،یدركلمالبخاريو.عیینۀابنوالعطار،داودوالدراوردي،ومالک،

.2مالکعنالشافعی،عنرجل،عنیرويأنیرفلمعدة،الشافعیشیوخعنحدثهوالتابعین،عنروواممنعاصمأبی

وبهوىهأنلناتبرهنإذاالاقرانکلام:قلتگوید نباید در دعواي بین اقران دخالت کرد.براي درست کردن مطلب می ذهبیاما 

(اگر ،أجمعینعنهمااللهرضیقتالهموالصحابۀبینشجرمماکثیرعنالکفعنتقررکمایروى،لاویطوىبلإلیه،یلتفتلاعصبیۀ،

445-443ص/10جالأنوار،بحار.1

93/ ص  10. سیر اعلام النبلاء، ج 2



۵٢

فهمیدید که دعواي بین اقران از روي هوا و هوس بوده است، بدان توجهی نکنید بلکه نسبت به هر دو بگویید خدا از ایشان راضی باشد. 

.باشد. یعنی هر دو خوب هستند)می قاتل حجر بن عدي ،گویند: معاویهکه دربارة معاویه میچنان

وبأیدینافیماهذاوکذببعضهوضعیف،ومنقطعذلکأکثرلکنوالاجزاء،والکتبوالدواوینفیذلکبنایمرزالماو

از این منازعات بین اصحاب ذکر شده است اما اکثر آنها کذب است و باید (در کتب قدماء، مقداري إخفاؤهوهیطَفینبغیعلمائنا،بین

والقلوب،لتصفوإعدامهبل،این مطالب را مخفی کرد. اما جریان دروغین عبداالله سبأ را نباید مخفی کرد بلکه باید آنرا پخش کرد؟!!)

للعالمخلوةذلکمطالعۀفییرخصقدوالعلماء،آحادوالعامۀعنمتعینذلککتمانوعنهم،الترضیوالصحابۀ،حبعلىتتوفر

(باید اینگونه مطالب را از بین برد تا همگان صحابه را دوست بدارند. اینها را باید از لهمیستغفرأنبشرطالهوى،منالعريالمنصف

. چون صحابه داراي ان طلب مغفرت کندمردم و حتی از علماء هم مخفی کرد مگر اینکه عالم منصفی در خلوت مطالعه کند و براي آن

[یقولتعالى حیثااللهعلمناکما،)باشندسوابق اسلامی و عبادات خاص می ولاخواننالنااغفرربنایقولونبعدهممنجاؤواوالذین:

.1]آمنواللذینغلاقلوبنافیتجعلولابالایمانسبقوناالذین

فیهمندعیلاومنهم،أحدفییغلوممنلسناوممحصۀ،عبادةومحاء،جهادومنهم،وقعلمامکفرةأعمالوسوابق،لهمفالقوم

وحمزةوبالجنۀ،لهمالمشهودالعشرةتتمۀثمالامۀ،أفضلوعمربکرأبابأننقطعوبعض،منأفضلبعضهمبأننقطعالعصمۀ،

أبیمثلبعدهمالافضلثممراتب،علىکونهممعبدرأهلووسلم،هعلیااللهصلىنبینابناتوالمؤمنین،أمهاتوزید،ومعاذوجعفر

والمهاجرینعمومثمالفتح،سورةآیۀبنصعنهمااللهرضیالذینالرضوانبیعۀأهلسائروعمرابنوالفارسیسلمانوالدرداء

أومعه،جاهدووسلمعلیهااللهصلىااللهرسولصحبنمسائرثمالحلبۀ،هذهوعمرو،بنااللهعبدوالعباسوالولیدبنکخالدالانصار

والفضلأموالمدنیاتوالمهاجراتوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولصواحبجمیععنوأجمعینعنهمااللهرضیمنه،سمعأومعه،حج

.الصحابیاتسائروالهاشمیۀهانئأم

الروافضفدأبو افتراء،و کذبباطلفأکثرهکرامۀ،و لاعلیه،نعرجفلاذلک،منکتبهمفیالبدعو أهلالرافضۀتنقلهمافأما

(پس چه !سکران؟بهمنإفاقۀو متىو المسانید،الصحاحفیماردأو،(این کلام را از شافعی اخذ کرده است)الاباطیلروایۀ

2شوند)زمانی این روافض مست، عاقل می

براي اینکه بگویند دعواي بین شافعی و دیگران مشکلی ندارد.  تمام این حرفها مقدمه بودکلام استاد:

م) فتاواي شافعیششبخش 

أجنبیۀامرأةبدنأوصغیرأوبهیمۀفرجأوخنزیرأوکلبفرجأوفرجهالتقیالمؤمنمسلو-1فرماید:مرحوم نباطی می

فیطاهرحیوانکل-4.معهالطعامدودأکلجوز-3.تکرارالالأمراقتضاءلعدمو بمرة،ثلاثا،الرأسمسحسن-2.وضوؤهانتقض

(چرا فقط قاتلان اهل و المبدعالفاسقو خلفمتأولون،لأنهمالخوارجخلفبالصلاةبأسلا-5.بدباغهماتإذاجلدهیطهرحیاته

فیمشدوداحبلهاکانإذاالسفینۀفیةالصلاأبطل-6.)؟!برند اما قاتلان خلفاء فاسق و ملعون هستندثواب میاجتهاد کرده و بیت 

.)فرضابهایؤديأنعنفضلاحالفیبهاتلفظالنبییرىو لم(أجزأهبالفارسیۀسلمأوتشهدلو-7.نجسموضع

.صائماإلاالنبییعتکفو لمصوم،بغیرالاعتکافجوز-9.بالعصریبدأأنجازالعصر،وقتفیالظهرینبینجمعلو-8

إلىالمالصرف-12.قضاهیصمهو لمیومبعضفیأسلممن-11.کفارةو لاقضىلعذرلاعمدارمضانفیأفطرمن-10

10/حشرسورة .1
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یفسدلابهیمۀإیتاءأواللواط-15.أجزأهذمیالهديذبحلو-14.الاسلامحجمنالولدمنعللأبوین-13.الحجمنأولىالنکاح

.الجوامعو رحباتالشوارعمنشیئایقطعأنللسلطان-16هامانسنۀبهجرتو لابهذاحکمیلمفرعون:الحجاجابنقالالحج.

نبینانسب-19.الزنامنالبنتنکاحیجوز-18.هاشملبنیقریشو لالقریش،العربو لاللعرب،أکفاءلیسواالعجم-17

تفتینیأنأحبعالمفقیهأنت:الحجاجابنقالطلاقها.زوجهالىعوجبو أعجبتهامرأةأبصرإذا:قالحیثالحرام،فیالرغبۀإلى

دع:الخوارزمیقالأمتی.علىحرامالطین:النبیقولمعالأبیض،الطینأکلأحل-20المزنی.کتابشرحفیأضطرأنقبلمن

وبالقصبالغنىسماعأجاز-21ب.للأآکلفآکله*آدمابراربیالطینمنالنبیحدیثمنلیصحفقدمذهبیمعتقداالطین

منفکلالولایۀ،علىالفسقۀتغلبإذا-23.بالحالجهلهعندعلیه،عهدةلاالجلاد-22).الزورقولو اجتنبوا(القرآنو فیشبهه،

إنعلومکم:الآمديقال.حکمهنفذولوّه ینجوالحشرفیغدا*طهآلقاتلأتعتقدون *فضولو فضلکمفضلبلا*هباءکثرتو

العقول.تقضیأنصفتممتى*بهذافهلالقیاسو دینکم *و القتیل

إنامرئکلخلفو العیدینالجمعۀبصلاةبأسلا:قالأنهکتابهفیالربیععنهحکى-24 وبالناسعلیصلىمتغلبا.کانو

قال أبوبکر.یعیدانکاناو مامروان،خلفالحسنانلىص:و قالفاسق،الأمۀأمرعلىو المتغلبعلیبتغلبصرحمحصور،عثمان

و قدنجس،دمهموالعلقۀمنخلقهمو نسیالأنبیاء،خلقتمنه:و قالالمنیبطهارةحکم-25إدریس.ابنوجهااللهسود:عیاشبن

(قولهفیالشیطانرجزالمنیأثرسمی (خود منی پاك است ولی اثر نهمو التطهیرنجاستهفأوجب)الشیطانرجزعنکمو یذهب:

الرافضۀاتخذهلمالکنالمشروعهوالقبورتسطیحللشافعیۀإمامینکاناوالمزنیوالذخیرةفیالغزالیذکر-1.26آن نجس است)

(تعالىقولهتفسیرفیالحنفیۀأئمۀمنهووکشافهفیالزمخشريذکروالتسنیمإلىعنهعدلنالهمشعارا علیکملییصالذيهو:

.منعناهأئمتهمفیذلکالرافضۀاتخذلمالکنالمسلمین،أجودعلىالآیۀهذهبمقتضىالصلاةجوز)ملائکتهو

قالو،الیسارفیالتختمجعلناعادةالرافضۀاتخذهلمالکنالیمینفیالتختمالمشروع:أیضاالحنفیۀمنالهدایۀمصنفقال-27

یعلىأبووماجۀابنوحنبلابنوالسجستانیوالترمذيقالو.الیمینفییتختمکانعلیاإن:الطالبکفایۀفیالکنجی

الجاحظعدوأیمانهم،فیتختمواالصحابۀوالعترةوالنبیإن:البخاريومسلمصحیحیفیهووالبیهقیوالسلمیوالمحتسب

وقتشمالهفیلبسهویمینهمنالعاصابنخلعهوأیمانهم،فیتختمواالنبیإلىآدممنالأنبیاءأنالخواتیمنقوشکتابفی

باستمرارهضلالته،علامۀشماله،فیالمخالففلبسمعاویۀالیسارفیتختممنأولأنالمحاضراتفیالراغبذکرو.التحکیم

مخالفۀمنفیهلماالغسلمنأولىلخفیناعلىالمسح:الحکموأحمدوالشافعیقالالتذکرةفی-28.إمامتهمنعلیخلععلى

االلهرسولکانو:قالجنازةعلىخمساکبرزیداإن:مسلمبفوائدالمعلمکتابهفیالمالکیالمغربیااللهعبدقال-29.الشیعۀ

.2بالرفضالقولعلىعلماصارلأنهمتروكالآنالمذهبهذاویکبرها،

بقیه ائمۀ مذاهب

کنیم:  اهل سنت بیشتر از اینها هستند. چند نمونه را ذکر می به این چهار نفر نیست بلکه ائمۀ مذاهب و مدارسِائمۀ مذاهب منحصر 

157متوفیاوزاعی  –100سعید بن مسیب متوفی  –200متوفیبن عبداالله (اصم)  عقبۀ–161متوفیسفیان ثوري –

189متوفیمحمد بن الحسن بن فرقد   –182متوفیعقوب بن ابراهیم کوفی) ابو یوسف (ی –100متوفیمجاهد مکی  –

123متوفیزهري  –گردند) ها به او برمی(اولین کسی است که اخذ به ظاهر کرد. ظاهري 270متوفیداود بن علی اصفهانی  –

220–217ص/3المستقیم، ج. الصراط1

206ص/3جالعاملی،یونسبنعلیالمستقیم،. الصراط2
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.264متوفیماعیل بن یحیی المصري المزنی اس –175متوفیلیث  –110متوفیحسن بصري  –114متوفیعطاء  – ... و

سفیان ثوري)4

شخصیت سفیان ثوري

زهد سفیان ثوري

فقه سفیان ثوري:محورهاي بحث

دیدگاه سفیان ثوري نسبت به امیرالمؤمنین

جایگاه سفیان ثوري نزد اهل سنت

نزد شیعه ثوري سفیانجایگاه 

ريثو سفیانشخصیت بخش اول) 

بننصربنمنقذبنااللهعبدابنأبیبنموهبۀبنااللهعبدبنرافعبنحبیببنمسروقبنسعیدابنسفیانگوید:ذهبی می

.عدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلیاسبنطابخۀبنأدبنمناةعبدابنثوربنملکانبنعامربنثعلبۀبنالحارث

.سواءالباقیوحمزة،مسروقبعدزادوالحارث،ومنقذامنهأسقطأنهغیرالتیمی،خلفبنمدمحعنالدنیاأبیابننسبهکذاو

.بشئلیسوهمدان،ثورمنهو:قالبعضهموطابخۀ،ثورمنأنهوسعد،ابنوعدي،بنالهیثمنسبهذکرکذلکو

."الجامع"کتابمصنفالمجتهد،الکوفیالثوريااللهبدعأبوزمانه،فیالعاملینالعلماءسیدالحفاظ،إمامالاسلام،شیخهو

منوالدهکانوالثوري،مسروقبنسعید:الصادقالمحدثوالده،باعتناءحدثهووالعلمطلبواتفاقا،وتسعینسبعسنۀولد

.التابعینصغارفیعدادهوالکوفیین،ثقاتمنوعبدالرحمن،بنخیثمۀوالشعبی،أصحاب

وعمر،والامام،سفیان:أولادهعنهوحدث،اند)(تمام صحاح سته از او نقل حدیث کردهدواوینهمفیالستۀلجماعۀالهروى

.ومئۀوعشرینستسنۀماتو.وآخرونالطنافسی،عبیدبنعمروعوانۀ،أبووالاحوص،أبووزائدة،والحجاج،بنشعبۀومبارك،

قرأقدوأمثالهم،وعباس،ابنواالله،عبدبنجریروهریرة،أبیعنحدثوهالذینکبارهمو،شیخمئۀستشیوخهعددإن:یقال

.مراتأربعالزیاتحمزةعلىعرضاالختمۀ

ماوفبالجهد،ألفا،بلغوافإنممنوع،مدفوعهذاوألفا،عشرینمنأکثرأنهمالجوزيبنالفرجأبوفذکرفخلق،عنه،الرواةأماو

(در تعداد شاگردان به قدري غلو .مئۀأربعوألفابالکذابینوبالمجاهیلبلغواومالک،منأکثرعددعنهروىالحفاظمنداأحعلمت

اند، ولی با تلاش فراوان شاید هزار نفر بشوند. هیچ فردي از گوید: یقینا بیست هزار نفر نبودهاند که صداي ذهبی درآمده و میکرده

شوند.) باشد درحالیکه شاگردان او با احتساب مجاهیل و دروغگویانش، هزار و چهارصد نفر میمالک نمیجهت شاگرد، مانند 

جعفروالصادقجعفروجریجابنوخصیفوعجلانابنوتغلببنأبانوالاعمش:منهمخلق،غیرهمومشیختهمنالقدماءمنعنهحدث

.وسعدبنإبراهیمو-قبلهماتواکلهمو-معمروشعبۀومسعروذئبأبیابنوصالحبنمعاویۀوالاوزاعیوحنیفۀأبووبرقانبن ...

سفیانرأیتمقدنبیکم،تدرکوالم:لهمیقول،خلقهعلىااللهمنحجۀبسفیانغدایجاءأنهلاحسبإنی:قالحرببنشعیبعن

فرماید: اي مردم شما که پیامبر اکرم را ندیدید، اما سفیان را که و می ددهمیقرار حجت بر بندگانش را سفیان  ،(خداوند در قیامت

.درك کرده بودید!؟) ...

.فکرتهوحزنهطولمنالدمیبولسفیانکان:أیضاقالو.الدمیبولالآخرةذکرفیأخذإذاسفیانکان:أسباطبنیوسفقال

ثوري سفیانزهد بخش دوم) 

.درهمیعندقلبیفإندعنی،:فقالشیئا،ريتشیهوومسألۀ،عنالثوريسئل:أسباطبنیوسفقال
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گوید: دعا (روایات ما می المؤمنرستُفهوالیوم،فأمایکره،مضىفیماالمالکان:یقولالثوريسمعت:الجراحبنروادقال

.گوید: المال تُرس المؤمن)سلاح مؤمن است اما ثوري می

لاالفقه،فیرأساالآثار،معرفۀفیرأساالحفظ،فیرأساوالخوف،والتأله،الزهد،فیرأساسفیانانکقد:قلتگوید:ذهبی می

هادش بخشیده که بدلیل اجت (در چند مسأله اشتباه کردفیهااجتهدمسألۀغیرلهاغتفروالدین،أئمۀمنلائم،لومۀااللهفییخاف

والنبیذ،فیأیضابلدهمذهبعلىهوو،)التفضیلفیعثمانعلىعلیایقدمکان:أي(بعلییثلثکانیسیر،تشیعفیهو،است)شده 

.أصلاالخروجیرىلاوالملوك،علىینکروکان.کل ذلکعنرجع:یقال

ثوريسفیان فقه بخش سوم) 

.الثوريسفیانلهملاخترتنبیه،سنۀوااللهبکتابفیهایقومرجلا،الامۀلهذهاختر:قیللو:یقولالاوزاعیسمعت:الرزاقعبد

دیدگاه سفیان ثوري نسبت به امیرالمؤمنینبخش چهارم) 

.عثمانعلىعلیایقدمکانأنهإلاالصحابۀ،منأحداعمروبکرأبیعلىیقدممن...علىینکرسفیانکان:عیاشبنأبوبکرقال)1

یلعلکنوخیرا،إلاعمروبکرلابینقوللا:یقولونقوماإن:یقولسفیانسمعت:أبیناحدثالفریابی،یوسفبنمحمدبنعبدااللهحدثنا)2

السماء؟إلىأعمالهمهذامعترتفعأدريلاوالانصاروالمهاجرینوعلیا،وعمروأبابکرأخطّفقدذلک،]قال[فمن.منهمابالخلافۀأولى

.(یعنی از اعتقاد تثلیث هم برگشته است)التشیعفتركعون،ابنوأیوب،إلىسفیانخرج:قالالحباببنزیدعن)3

.لیعفضائلأذکرأنأبغضأناوالروافض،ترکتنی:قالسفیان،عن:إسماعیلبنمؤمل)4

رجلوسفیانسمعتالفریابی،سمعتالمصیصی،زیادابنهارونحدثناسفیان،بنالحسنحدثناالولید،أباسمعت:الحاکم)5

ابابکر  گوید: اگر کسی سب(سفیان میکرامۀلاولا،:قالعلیه؟نصلی:قال.العظیمبااللهکافر:فقالبکر؟أبایشتممنعنیسأله

للذيفقلتبینه،وبینیحالواحتىالناسفزاحمه:قال.ی ندارد و نباید بر او نماز خواند)کافر گشته است و بعد از موت حرمت کند،

(راويقبرهفیتواروهحتىبالخشبارفعوهبأیدیکم،تمسوهلا:قالبه؟نصنعمااالله،إلاإلهلا:یقولهو:قلناقال؟ما:منهقریبا

نشنیدم که چه گفت، لذا از اطرافیان پرسیدم. آنها گفتند: از او دربارة شاتم به ابابکر میان من و سفیان فاصله افتاد و گوید: شلوغ شد و می

گوید، پس چگونه کافر گشته است؟!!. دانیم که (فرد شاتم ابابکر) لا اله الا االله میگوید که کافر گشته است. اما میکردیم و او میسؤال 

.سفیان در ادامه گفته است که بعد از مرگ حتی به او دست نزنید و او را بوسیلۀ چوب برداشته و داخل قبر بیندازید)

منألفاعشراثنیعلىأزرىفقدأحدا،عمروبکرأبیعلىقدممن:یقولالثوريسمعت:نأبابنالعزیزعبدحدثنی)6

که احدي را بر ابابکر و عمر مقدم کند، به دوازده (هر کس راضعنهمهووااللهرسولتوفیوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولأصحاب

.دو راضی بودند) هزار صحابه توهین کرده است چون همۀ این صحابه به خلافت این

.1عمروبکرأبیمناقبفاذکربالکوفۀ،کنتإذاوعلی،مناقبفاذکربالشام،کنتإذا:الثوريلیقال:مسلمبنعطاءقال)7

نزد اهل سنت ثوري سفیانجایگاه بخش پنجم) 

.الحدیثفیمؤمنینأمیرالالثوريسفیان:غیرهمومعین،بنیحیىوعاصم،أبووعیینه،ابنوشعبۀ،قال

280-229/ ص  7. سیر اعلام النبلاء، ج 1



۵۶

.سفیانبقولأخذتسفیان،خالفهإذاوعنديأحدیعدلهلاوشعبۀ،منإلیأحبأحدلیس:القطانیحیىقال

.شئکلوالزهدوالحدیثوالفقهفیزمانه،فیأحداسفیانعلىیقدملامعین،بنیحیىرأیت:الدوريعباسقال

منأثبتسفیان:یقولسعیدبنیحیىسمعت:عرعرةابنقال.وعابدهاالامۀعالمسفیان:قالالصباحبنالمثنىعنضمرة،روى

کان:الحافیبشرقال.حنیفۀأبیمنأعلم-واالله-سفیانکان:یقولالفضیلسمعت:زنبوربنمحمدقال.بالرجالأعلموشعبۀ،

.زمانهمافیعمروربککأبیزمانهفیسفیان:قالعنهو.الناسإمامعندناالثوري

نزد شیعه ثوري سفیانجایگاه بخش ششم) 

، رجال ، من أصحاب الصادقسفیان بن سعید: ابن مسروق أبو عبداالله الثوري: أسند عنهفرماید:مرحوم آقاي خویی می)الف

لحسن ابن الحسین المروزي، حدثنی ا :الشیخ. قال الکشی:  سفیان الثوري: (محمد بن مسعود، قال: حدثنی الحسین بن إشکیب، قال

، یحدث أن سفیان الثوري دخل على أبی عبد : سمعت بعض أصحاب أبی عبد االلهعن یونس بن عبد الرحمان، عن أحمد بن عمر، قال

ن مقفر ن آبائی کانوا فی زماله: إ ! فقاللم یکونوا یلبسون مثل هذه الثیاب: یا أبا عبد االله إن آباءك علیه ثیاب جیاد، فقالواالله

، کتاب الزي و6. أقول: روى محمد بن یعقوب فی الکافی: الجزء )عزالیها فأحق أهلها بها أبرارهم هذا زمان قد أرخت الدنیا، ومقتر

وجوابهفی لبسه ثیابا مرتفعۀ القیمۀ حسانا و ، اعتراض سفیان الثوري على الصادق8، الحدیث 2، باب اللباس 8التجمل  قال .

(ضاالکشی أی و...وجدت فی کتاب أبی محمد جبرئیل بن أحمد الفاریابی بخطه: : قال العلامۀ فی الخلاصۀ من الباب من فصل .

.1. من القسم الثانیکذلک ابن داود. و(سفیان الثوري: لیس من أصحابنا):، من القسم الثانیالسین

بلفظ: سفیان بن سعید بن مسروق أبوعبداالله  الصادققال: عده الشیخ فی رجاله فی أصحاب فرماید:مرحوم تستري می )ب

الثوري، اسند عنه.

فرأي علیه ثیاباً بیضاً کأنهّا قرقی، فقال له: إنّ  روي الکافی عن مسعدة بن صدقۀ، قال: دخل سفیان الثوري علی أبی عبداالله-1

لک عاجلاً و آجلاً إن أنت مت علی السنۀّ و الحقّ و لم  هذا اللباس لیس من لباسک! فقال له: اسمع منیّ و عِ ما أقول لک، فانهّ خیر

کان فی زمان مقفر جدب، فأما إذا أحفلت الدنیا فأحقّ أهلها بها أبرارها لا فجارها، و مؤمنوها  تمت علی بدعۀ، اخبرك أنّ رسول االله

ي ما أتی علی مذ عقلت صباح و لا مساء والله فی مالی لا منافقوها، و مسلموها لا کفّارها، فما أنکرت یا ثوري! فواالله إنّنی لمع ما تر

امام اید. کند که این چه لباسهایی است که پوشیدهاعتراض می صادق (سفیان به حضرت 2حقّ أمرنی أن أضعه موضعه إلاّ وضعته

بمیري نه در بدعت ... . در  فرمایند: کلام مرا گوش بده و بفهم چون براي تو مفید است البته اگر بر حق و سنتدر جواب میصادق

ام و حقوق خداوند را در آید، با همین وضعیت بودهکنی در حالیکه از روزي که یادم میفرمایند: آیا تو به لباس من اعتراض میادامه می

ام).اموالم پرداخت کرده

لآتینّه و ثیاب کثیرة حسان. فقال: واالله علیه وروي الروضۀ: أنّ سفیان الثوري مرّ فی المسجد الحرام، فرأي أبا عبداالله-2

(سفیان در لا أحد من آبائک! لا علی ومثل هذا اللباس و ما لبس رسول االله فدنا منه، فقال: یا ابن رسول االله لأوبخنّه!

آمد و گفت: هیچ کنم. خدمت حضرت روم و او را توبیخ میرا دید و به اطرافیانش گفت: الان نزد او می مسجدالحرام امام صادق

إقتاره، وکان یأخذ لقتره و، وفی زمن قتر مقترّ : کان النبیفقالپوشیدند؟!)کدام از آباء و اجدادت چنین لباسهاي فاخري نمی

»الرزق الطیبات من الّتی أخرج لعباده وقل من حرمّ زینۀ االله«ا، ثم تلا إنّ الدنیا بعد ذلک أرخت عزالیها، فأحقّ أهلها بها أبراره

162-158ص/9ج  ،السید الخوئی ،معجم رجال الحدیث.1

1/ حدیث  احتجاجهم علیه فیما ینهون الناس عنه من طلب الرزقوعبدااللهعلى أبی هباب دخول الصوفی/65ص/5ج  ،کلینی،کافی.2



۵٧

(زمان پیامبر فقر و تنگدستی بوده است اما الان وضعیت مادي مردم فرق کرده است و چه فنحن أحقّ من أخذ منها ما أعطاه االله

.کسانی سزاوارتر از ابرار، براي استفادة از این نعمتها)

ها إلیه، ثم رفع الثوب الأعلی و أخرج ثوباً غیر أنیّ یا ثوري! ما تري علی من ثوب إنمّا لبسته للناس؛ ثم اجتذب بید سفیان فجرّ

تحت ذلک علی جلده غلیظاً، فقال: هذا لبسته لنفسی غلیظاً، و ما رأیته للناس. ثم جذب ثوباً علی سفیان أعلاه غلیظ خشن و داخل ذلک 

ان است و این لباس را براي چشمش (اي ثوري عقل مردم در1ثوب لین! فقال: لبست هذا الأعلی للناس، و لبست هذا لنفسک تسترها

ام. اما تو زیر لباس را براي نفسم پوشیده -که لباس غلیظی بود و آنرا به سفیان نشان دادند-ام ولی لباس زیرینم دیدگان مردم پوشیده

توبیخ کنی؟!). خواهی مرااي. آیا تو میاي، لباس نرم و راحتی داري که براي آسایش نفست به تن کردهغلیظت که براي مردم پوشیده

و نظر إلی أبی حنیفۀ و سفیان الثوري و هم حلق فی المسجد، فقال: هؤلاء الصادون عن  : سمعت أبا جعفرعن سدیر، قال-3

 دین االله بلا هدي من االله و لا کتاب مبین، إنّ هؤلاء الأخابث لو جلسوا فی بیوتهم فجال الناس فلم یجدوا أحداً یخبرهم عن االله تعالی

با نگاه به ابوحنیفه و سفیان که در جمعی نشسته بودند، فرمودند: اینها بدون  (امام باقر2حتّی یأتونا، فنخبرهم عنهما رسوله و عن

کردند، وقتی که نشستند و اظهار علم نمیها اگر درون خانۀ خودشان میاین خبیث ما را بستند. درِ خانۀداشتن علم و هدایت الهی، 

کردیم).آمدند و ما آنان را آگاه میگشتند نزد ما میمی خداوند و رسول االله مردم دنبال اخبار

حنیفه) من فقهاء المخالفین. (سفیان الثوري) (الصادین عن دین االله) أي المانعین الناس عنه. (أبیفرمایند: مرحوم مجلسی مینکته:

کانا مع أتباعهما. (بلا هدي من االله) تأکید و الهدایۀ بالوحی أو الالهام  (هم) للصادین أو الملعونین باعتبار أنهّماضمیرِ من صوفیتهم. 

،علیهم لعنۀ االلهأو السماع من أئمۀ الهدي. (فنخبرهم) منصوب أو للشرط و جزاؤه محذوف أي لکان خیراً لهم، و یدلّ علی أنّ الصوفیۀ 

.3و عن دین االله، کانوا معارضین لهم، صادین عنهم الذین کانوا فی أعصار الائمه

فذهبت معه إلیه، فوجدناه قد  عن رجل من قریش من أهل مکۀّ، قال: قال لی سفیان الثوري: إذهب بنا إلی جعفر بن محمد-4

فی مسجد الخیف، فقال: دعنی حتّی أذهب فی حاجتی، فانّی قد  فقال له سفیان: یا أبا عبداالله حدثنا بحدیث خطبۀ النبیرکب دابته.

قرطاس حتیّ أثبته، مرّ لی بدواة و فقال له سفیان: فاذا جئت حدثتک. فقال: أسألک بقرابتک من النبی لما حدثتنی! فنزل رکبت،

فدعا به، ثم قال له: اکتب:

ها الناس! بلّغها من لم تبلغه. أیراالله عبداً سمع مقالتی فوعاها ونص«فی مسجد الخیف:  بسم االله الرحمن الرحیم، خطبۀ رسول االله

قلب امريء مسلم: رب حامل فقه إلی من هو أفقه منه. ثلاث لا یغلّ علیهن و لغائب، فلرب حامل فقه لیس بفقیهلیبلغّ الشاهد ا

المؤمنون إخوة تتکافأ دماؤهم، واللزوم لجماعتهم، فانّ دعوتهم محیطۀ من ورائهم.و سلمینالنصیحۀ لأئمۀ المو إخلاص العمل الله

گوید: سفیان از من درخواست (راوي می.رکب أبوعبدااللهفکتبه ثم عرضه علیه، و».من سواهم، یسعی بذمتهم أدناهم هم ید علی

برویم. وقتی نزد حضرت رسیدیم ایشان سوار مرکبشان بود تا به جایی بروند. سفیان با اصرار از امام  کرد که نزد امام صادق

... . سپس  مسلمان از سه چیز خالی نیست: فرمودند: قلبخیف را نقل کنند. حضرت  درخواست کرد که خطبۀ پیامبر در مسجد

هایش را امام تأیید کند)هایش را بر حضرت عرضه کرد تا صحت نوشتهنوشته

اللهفقلت: قد واالله! ألزم أبوعبداسفیان، فلما کنّا فی بعض الطریق، قال لی: کما أنت حتّی أنظر فی هذا الحدیث.جئت أنا و

إخلاص العمل قد »ثلاث لا یغلّ علیهنّ قلب امريء مسلم«أي شیء ذلک؟ فقلت له: رقبتک شیئاً لا یذهب من رقبتک أبداً، فقال: و

8/ باب اللباس / حدیث  443/ ص  6، ج همان.1

3/ حدیث ...واجب على الناس بعد ما یقضون مناسکهم أن یأتوا الامام فیسألونه عن معالم دینهم وأن ال/ باب  393/ ص  1، ج همان.2

288/ ص  4العقول، علامه مجلسی، ج  مرأة.3
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مروان یزید بن معاویۀ! ون هؤلاء الأئمۀ الّذین یجب علینا نصیحتهم؟ معاویۀ بن أبی سفیان! ومۀ المسلمین، مالنصیحۀ لأئ عرفناه، و

(سفیان گفت: صبر کن تا حدیث را برایت بخوانم. گفتم: لا تجوز الصلاة خلفهم!  کلّ من لا تجوز شهادته عندنا وو بن الحکم!

شود. سفیان گفت: چه چیز بوده است؟ گفتم: یقینا مراد ابوعبداالله چیزي را بر گردنت گذاشت که تا ابد از گردنت ساقط نمی

د و مروان و ... نیست)ابوعبداالله از ائمۀ مسلمین، معاویه و یزی

نکح امه هدم الکعبۀ ولم یغتسل من جنابۀ ولم یصم وفأي جماعۀ؟ مرجیء یقول: من لم یصلّ و»اللزوم لجماعتهمو«قوله: و

بن  و حروري یبرأ من علییکون ما شاء إبلیس؟ أ و عزّوجلّمیکائیل! أو قدري یقول: لا یکون ما شاء االله فهو علی إیمان جبرائیل و

فقلت: إنّ  أي شیء؟قال: ولیس الإیمان شیء غیرها! ،یشهد علیه بالکفر؟ أو جهمی یقول: إنّما هی معرفۀ االله وحدهوأبی طالب

1اً علی بن أبی طالب واالله! الإمام الذّي تجب علینا نصیحته و لزوم جماعۀ أهل بیته. قال: فأخذ الکتاب فخرقه! ثم قال: لا تخبر بها أحد

گویند: هر ها (که میراد ابوعبداالله همراهی با چه جماعتی است؟ آیا مرادش مرجئه (با چنین اعتقاداتی) است؟! آیا مرادش قدري(م

باشد؟! آیا مرادش جهمیه است؟! آیا مرادش خوارج هستند شود) میشود بلکه هر چه ابلیس اراده کند، همان میچه خدا بخواهد نمی

باشد. طالب و اهل بیت او میند؟! سفیان گفت: پس مرادش چه کسانی هستند؟ گفتم: مرادش علی بن ابیدانرا کافر می که علی

وقتی سفیان این مطلب را فهمید، حدیث حضرت را پاره کرد و گفت: این جریان را براي کسی نقل نکن).

عن یونس، عن أحمد بن عمرو، قال:  فی الکشیّ، عن العیاشی، عن الحسین بن إشکیب، عن الحسن بن الحسین المروزي،-5

علیه ثیاب جیاد، فقال: یا أبا عبداالله! إنّ آباءك ویحدث أنّ سفیان الثوري دخل علی أبی عبداالله سمعت بعض أصحاب أبی عبداالله

الدنیا عزالیها، فأحقّ  هذا زمان قد أرختنّ آبائی کانوا فی زمان مقفر مقتر یلبسون ذاك ومثل هذه الثیاب؟ فقال: إلم یکونوا یلبسون 

أهلها بها أبرارهم.

حدثنی محمد بن عیسی عن محمد بن الفضل الکوفی، عن عبداالله بن  -بخطّه–وجدت فی کتاب جبرئیل بن أحمد الفارابی 

نا عنده. فقال لی: أیسألونه الحدیث من الأمصار، و عبدالرحمان، عن الهیثم بن واقد، عن میمون بن عبداالله، قال: أتی قوم أبا عبداالله

أتعرف أحداً من القوم؟ قال: قلت: لا، قال: کیف دخلوا علی؟ قلت: هؤلاء قوم یطلبون الحدیث من کلّ وجه، لا یبالون ممن أخذوا 

الحدیث. فقال لرجل منهم: هل سمعت من غیري من الحدیث؟ قال: نعم، قال: فحدثنی ببعض ما سمعت، قال: إنّما جئت لأسمع منک 

قال للآخر: ذلک ما یمنعه أن یحدثنی بما سمع؟ قال: تتفضّل أن تحدثنی بما سمعت؟ أجعل الّذي حدثک حدیثه ء احدثک؟ ولم أجی

حدثنی سفیان أمانۀ لا تحدث به أحداً؟ قال: لا، قال: فأسمعنا بعض ما اقتبست من العلم حتیّ نقتدي بک إن شاء االله تعالی. قال: 

: زدنا، قال: حدثنی سفیان، عمن حدثه، عن ثم سکت. فقال أبو عبداالله»قال: النبیذ کلهّ حلال إلاّ الخمر ،الثوري عن جعفر بن محمد

من لم یأکل الجرّیث ومن لم یشرب النبیذ فهو مبتدع، ومن لا یمسح علی خفّیه فهو صاحب بدعۀ، و«محمد بن علی، أنهّ قال: 

أما المسح علی الخفیّن: فقد مسح عمر ا النبیذ: فقد شربه عمر نبیذ زبیب فرشحه بالماء، وذبائحهم فهو ضالّ. أمطعام أهل الذمۀ و

الیوم احلّ «قال: کلوها، فانّ االله تعالی یقول: أما الذبائح: فقد أکلها علی ولیلۀ فی الحضر، ویوماً وعلی الخفّین ثلاثاً فی السفر و

: زدنا، فقال: قد حدثتک بما سمعت. ثم سکت. فقال أبوعبداالله»طعامکم حلّ لهمحلّ لکم و طعام الذین اوتوا الکتابلکم الطیبات و

أخذوا بها وأشیاء صدق النّاس بها و«فقال: أکلّ الّذي سمعت هذا؟ قال: لا. قال: زدنا، قال: حدثنا عمرو بن عبید، عن الحسن، قال: 

منه النیۀ ینوي الرجل من الخیر ومنها الشفاعۀ، ومنها الحوض، وا المیزان، ومنهلیس فی الکتاب لها أصل: منها عذاب القبر، و

فقال: فضحکت من حدیثه! فغمزنی أبو ».فشرّ إن شراَّ لا یثاب الرجل إلاّ بما عمل إن خیراً فخیر والشرّ فلا یعمله فیثاب علیه، و

أبکی؟ ویضحک؟ أمن الحق أم من الباطل؟ قلت له: أصلحک االله! وما أن کف حتیّ نسمع. قال: فرفع رأسه إلی فقال: و عبداالله

2/ حدیث  من هم؟اللزوم لجماعتهم ووالمسلمین  هلائم هبالنصیح ما أمر النبیباب /403ص/1ج  ،شیخ کلینی ،کافی.1



۵٩

عن محمد بن حدثنا سفیان الثوري : زدنا، قال: أنّما یضحکنی منک تعجباً کیف حفظت هذه الأحادیث! فسکت. فقال أبو عبداالله

».جلّدنه حد المفتريعمر لا ی بکر ولئن أتیت برجل یفضّلنی علی أب«هو یقول: الکوفۀ، والمنکدر، أنهّ رأي علیاً علی منبر

: زدنا، قال أبو عبداالله»بغضهما کفرعمر أیمان، وبکر، وحب أبی«، أنهّ قال: حدثنا سفیان، عن جعفرزدنا، فقال:  فقال أبوعبداالله

یا علی عن البیعۀ؟ واالله لقد هممت بکر، فقال له عتیق؟ ما خلّفک أنّ علیاً أبطأ علی بیعۀ أبی«ن فقال: حدثنا یونس بن عبید، عن الحس

عن  حدثنا سفیان الثوري،: زدنا، قال: قال له أبو عبداالله»فقال: لا تثریبأن أضرب عنقک! فقال له: یا خلیفۀ رسول االله! لا تثریب،

بین نفسه، ثم قال: یا ینه وأنّ أبابکر سلّم بأنّ أبابکر أمر خالد بن الولید أن یضرب عنق علی إذا سلّم من صلاة الصبح و«الحسن 

ود علی بن أبی «: زدنا، فقال: حدثنی نعیم بن عبداالله، عن جعفر بن محمد، أنهّ قال: فقال له أبوعبداالله»خالد! لا تفعل ما أمرتک

عن الحسن. قال  انحدثنی به سفیو»لا النهروانلم یشهد یوم الجمل ویأکل من حشفهنّ وطالب أنهّ بنخیلات ینبع یستظلّ بظلّهن و

طالب یوم الجمل کثرة الدماء قال لابنه ن أبیلما رأي علی ب«: زدنا، قال: حدثنا عباد، عن جعفر بن محمد، أنهّ قال: أبوعبداالله

!یا بنی :هلکت! قال له: یا أبه! ألست قد نهیتک عن هذا الخروج؟ فقال علی فقال له »بلغلم أدر أن الأمر یبلغ هذا المالحسن: یا بنی

بینهم أنّ علیاً لما قتل أهل صفیّن بکی علیهم، فقال: جمع االله بینی و«حدثنا سفیان الثوري، عن جعفر بن محمد: زدنا، قال: أبوعبداالله

کدت أن أخرج من مسکی! فأردت أن أقوم إلیه فأتوطّأه، ثم ذکرت غمز أبی عبدااللهعرقت وقال: فضاق بی البیت و».فی الجنۀّ

تذکر اسمه جعفر بن محمد هل : من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل البصرة. قال: هذا الّذي تحدث عنه وفکففت. فقال له أبو عبداالله

تعرفه؟ قال: لا! قال: فهل سمعت منه شیئاً قطّ؟ قال: لا! قال: فهذه الأحادیث عندك حقّ؟ قال: نعم! قال: فمتی سمعتها؟ قال: لا أحفظ، 

عنه فقال لک: هذه : لو رأیت هذا الرجل الذي تحدث فیها! قال له أبوعبداالله أنهّا أحادیث أهل مصرنا منذ دهرنا، لا یمترون قال: ألاّ

لم؟ قال: لأنهّ شهد علی قوله رجال لو لم احدث بها، هل کنت تصدقه؟ قال: لا!! قال: وقال: لا أعرفها والتّی ترویها عنیّ کذب و

عتق رجل لجاز قوله، فقال: اکتب:شهد أحدهم علی 

قال: خلق الأرواح قبل  أنّ رسول االله -قال: ما اسمک؟ قال: ما تسأل عن اسمی -عن جدي حدثنی أبی، بسم االله الرحمن الرحیم:

علینا أهل البیت من کذب ما تناکر منها ثمۀ اختلف هاهنا، والأجساد بألفی عام، ثم أسکنها الهواء، فما تعارف منها ائتلف هاهنا و

غمزنی أن لم یدرك آمن به فی قبره. یا غلام! ضع لی ماء. وإن أدرك الدجال آمن به، وحشره االله یوم القیامۀ أعمی یهودیاً، و

به  وجهه منقبض، قال: أما سمعت ما یحدثقد کتبوا الحدیث الّذي سمعوا منه. ثم إنهّ خرج وقام القوم فانصرفوا وفقال: لا تبرح. و

لم لم أقل والحکایۀ عنیّ ماما حدیثهم؟! قال: أعجب حدیثهم کان عندي الکذب علی وو هؤلاء؟ قلت: أصلحک االله! ما هؤلاء 

لما أراد  لا أملی لهم! ثم قال لنا: إنّ علیاًقولهم: لو أنکر الأحادیث ما صدقناه! ما لهؤلاء! لا أمهل االله لهم ویسمعه عنیّ أحد و

أشدها عذاباً، فیک الداء الدوي! أسرعها خرابا وإلی البصرة قام علی أطرافها، ثم قال: لعنک االله یا أنتن الأرض تراباً والخروج 

استحلالهم الکذب علینا.وبغضنا أهل البیتما هو؟ قال: کلام القدري فیه الفریۀ علی االله، وقالوا: و

جعفر بن زیاد سلیمان بن قرم الضبی ون حباب، قال: کان عمار بن رزیق الضبی وقال الطبري فی ذیله: ذکر عن زید بأقول: و

.1التشیع أیوب، فترك کانوا یتشیعون. فخرج سفیان إلی البصرة فلقی ابن عون وسفیان الثوري أربعۀ یطلبون الحدیث، والأحمر و

إنّ سفیان فقیهکم أتانی فقال: ما  -هو بصريو–الحجاج  قال لعبدالرحمان بن فی حج مجاوري الکافی فی خبر عن الصادق-6

قال: فانیّ  إنهّا وقت من مواقیت النبی :أنا اخبرهفقال لی و یحملک علی أن تأمر أصحابک یأتون الجعرانه؟ (إلی أن قال) قال

142ص  ،طبري ،ب من ذیل المذیلالمنتخ.1
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ه نظر من این را براي مردم بازگو نکن)گوید: بگویم: یکی از مواقیت پیامبر بوده است اما او می(من به او میأري لک ألاّ تفعل!

.1لکنیّ أري لهم أن یفعلواقلت: وو تفضحک

روي الخطیب عنه من ضحک فی الصلاة یعید وضوءه. و عده ابن قتیبۀ فی معارفه فی أصحاب الرأي، و قال: أوصی إلی -7

له لاخته و ولدها، و لم یورث أخاه المبارك.عمارة بن یوسف فی کتبه، فمحاها و أحرقها. و لم یعقبّ سفیان، و جعل کلّ شیء 

قال: حملنی علیه شهرة کان ندم علی أشیاء کتبها عن قوم، وفی الحلیۀ: قال الأصمعی: أوصی الثوري أن تدفن کتبه، وو

قال همدان. و فی السمعانی: أنّه من ثور تمیم، لا ثورفی الجمهرة: وبنو ثور بطن من الرباب، منهم سفیان الثوري. ووالحدیث.

روي الخطیب أیضاً کونه من ثور بن عبد مناة عن وإنّما هو من ثور بن عبد مناة بن اد بن طابخۀ.الجزري: لیس فی تمیم ثور، و

محمد بن خلف التمیمی.الهیثم بن عدي و

لا  : کان النبی(تستري)لتقلم یمسح علی الخفّین، فاتهّموه علی دینکم.روي الحلیۀ عنه، قال: من لم یشرب النبیذ و-8

أي دین االله، بل »علی الدین«متهّم علی الدین! لکن لک أن تقول: إنهّ لم یقل:  لا یمسح علی الخفیّن، فعنده النبییشرب النبیذ، و

-خلفاء سه فرماید: اي سفیان باید اینگونه بگویی که هر کس شراب نخورد بر دینتستري میمرحوم (أي دین الثلاثۀ»دینکم«قال: 

گانه نیست نه اینکه بر دین خداوند نیست).

کنند و شراب (وقتی مرا دعوت میما أشتهی النبیذ، فأشربه لکی یرانی الناسروي أیضاً عنه، قال: إنیّ لآتی الدعوة و-9

خزیاً. کفاه ذلکقلت: وخورم تا مردم ببینند و عمل کنند). کنند، میلی به نوشیدن آن ندارم اما میتعارف می

10-د.روي أیضاً عن الحمانی، قال: سألت الثوري، مۀ محمکفاه ذلک جهلاً.قلت: ون آل محمد؟ قال: ام

فأخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت «الإیمان سواء، ثم قرأ روي أیضاً عن الثوري، قال: الإسلام و-11

قالت الأعراب «:جلّ وعلااً جهلاً، فانّ مع صدق الخاص یصدق العام أیضاً، أو لم یقرأ قوله قلت: وکفاه ذلک أیض».2من المسلمین

».3لما یدخل الإیمان فی قلوبکملکن قولوا أسلمنا وآمنّا قل لم تؤمنوا و

: إنی أرید الجوار فکیف أصنع؟ قال: إذا رأیت الهلال عبد االلهأبوعلی الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی.1

مکۀ أقیم إلى یوم الترویۀ لا أطوف بالبیت؟ قال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبۀ إن عشرا هلال ذي الحجۀ فاخرج إلى الجعرانۀ فأحرم منها بالحج، فقلت له: کیف أصنع إذا دخلت 

المروة فقد أحل؟ قال: إنک سعى بین الصفا والمروة، فقلت له: ألیس کل من طاف بالبیت ولکن إذا دخلت فطف بالبیت واسع بین الصفا ولکثیر إن البیت لیس بمهجور و

صلیت رکعتین فاعقد بالتلبیۀ، ثم قال: إن سفیان فقیهکم أتانی فقال: ما یحملک على أن تأمر أصحابک یأتون الجعرانۀ فیحرمون طفت طوافا و تعقد بالتلبیۀ ثم قال: کلما

من الطائف، فقال: إنما هذا مرجعه هو؟ فقلت له: أحرم منها حین قسم غنائم حنین و فقال: وأي وقت من مواقیت رسول االله منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقیت رسول االله

إنما أحرموا من  لکن أما علمت أن أصحاب رسول االلهشئ أخذته من عبد االله بن عمر کان إذا رأى الهلال صاح بالحج، فقلت: ألیس قد کان عندکم مرضیا قال: بلى و

أهل مکۀ لا متعۀ لهم فأحببت أن یخرجوا من مکۀ إلى کأنهم من أهل مکۀ وإن هؤلاء قطنوا بمکۀ فصاروا المسجد فقلت: إن أولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء و

لکنی أرى لهم أن قلت: ویا أبا عبداالله فإنی أرى لک أن لا تفعل فضحکت و أنا أخبره أنها وقت من مواقیت رسول االلهأن یستغبوا به أیاما فقال لی وبعض المواقیت و

لکن مر من کان منهن صرورة أن تهل النساء کیف یصنعن؟ فقال: لولا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج و یفعلوا، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من

نهن إن شئن فیوم الترویۀ فخرج و أقمنا فاعتل بعض من کان معنا من النساء الصرورة مبالحج فی هلال ذي الحجۀ فأما اللواتی قد حججن فإن شئن ففی خمس من الشهر و

إلا بین الترویۀ فإن طهرت فلتهل بالحج وفقدم فی خمس من ذي الحجۀ فأرسلت إلیه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فکیف تصنع؟ فقال: فلتنظر ما بینها و

نصنع به؟ فقال: مر أمه تلقی حمیدة فتسألها کیف تصنع أما الأواخر فیوم الترویۀ، فقلت: إن معنا صبیا مولودا فکیف هی محرمۀ وفلا یدخل علیها یوم الترویۀ إلا و

أحلقوا غسلوه کما یجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا کان یوم النحر فارموا عنه وبصبیانها، فأتتها فسألتها کیف تصنع، فقالت: إذا کان یوم الترویۀ فأحرموا عنه وجردوه و

سألته عن رجل من أهل مکۀ یخرج إلى بعض الأمصار ثم یرجع إلى مکۀ فیمر ببعض المواقیت أله أن المروة، قال: ومري الجاریۀ أن تطوف به بین الصفا وعنه رأسه و

)5/ باب حج المجاورین و قطان مکه / حدیث  301/ ص  4کافی، کلینی، ج (کان الاهلال أحب إلی.یتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و
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هما، قال: هذا رجل به داء روي أیضاً: أنّ الثوري سئل عن الرجل یحب أبابکر و عمر، إلاّ أنهّ یجد لعلی من الحب مالا یجد ل-12

بکر . و قال: من قدم علیاً علی أبیاگر کسی چنین اعتقادي داشته باشد، مریض است و باید درمان شود)سفیان: (ینبغی أن یسقی دواء

.، و أخشی أن لا ینفعه مع ذلک عمل(مهاجرین و انصار را تنقیص کرده است)و عمر، فقد أزري بالمهاجرین و الأنصار

هل یستوي الذین یعملون و «و نحن أیضاً نقول: من کان کما قال به داء ینبغی أن یداوي، و لا ینفعه عمل، لأنهّ خالف بداهۀ العقل  قلت:

 و لأنهّ صوب فعل المؤلفّۀ و مستسلمۀ الفتح الذّین لم یسلموا، و أزري باالله تعالی فی جعله مثل»الذّین لا یعلمون إنمّا یتذکرّ اولوا الألباب

حیث قال  و أزري برسول االله»إنمّا ولیکم االله و رسوله و الذّین آمنوا الذّین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون«لما قال:  نبیه

؟فکیف یجوز حب من توثبّ علیه»فمن کنت مولاه فعلی مولاه«فی متواتر النقل بعد تقریرهم بأنهّ أولی بهم من أنفسهم: 

و  و هم خلفاء را دوست داشته باشد، مریض است چون عقلش از کار افتاده گوییم کسی که، هم علیتري: ما نیز میمرحوم تس

داند ولی کلام خدا ) را درست میمؤلفۀ قلوبهماند (چون فعل کسانی که در فتح مکه اسلام آوردهکند.با بدیهیات عقلی مخالفت می

شود؟!!.اند. چگونه حب علی و دشمن او جمع میزار دادهو رسولش را تنقیص نموده و ایشان را آ

إذا کنت بالکوفۀ فاذکر مناقب  روي أیضاً عن عطاء بن مسلم، قال: قال لی سفیان: إذا کنت فی الشام فاذکر مناقب علی و-13

ائل عثمان.إذا دخل الکوفۀ حدث بفضکان سفیان نفسه إذا دخل البصرة حدث بفضائل علی وعمر. وبکر وأبی 

من  قلت: أمر بما قال و فعل ما قال، لأنّ الشام و البصرة کانوا ناصبیین و الکوفۀ کانوا متشیعین، إلاّ أنهّ بأمره ذاك و فعله ذاك کان

تها الامویۀالذّین یحسبون أنهّم یحسنون صنعا؛ً فما کان یذکر بالکوفۀ هو و من عین له دستوراً لاولئک الثلاثۀ إلاّ اموراً مفتعلۀ وضع

.)اندامیه جعل کردهگوید: در کوفه فضائل عثمان را بگو، تمام این فضائل را بنی(مرحوم تستري: سفیان که می

عن إسحاق بن یحیی بن طلحۀ، عن موسی بن طلحۀ، قال: قال النبی فی عمرو بن  -کما فی الحلیۀ أیضاً-من روایاته روایته -14

کان ابن خمسۀ کیف یمکن أن یکون رشیدا؟ً و مع کونه بهذه الدرجۀ من الزیغ، بالغ الخطیب البغدادي فی العاص: إنهّ لرشید. قلت: من 

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید(حشرهما االله مع موالیهما). إطرائه و الثناء علیه و نقل له منامات افتعالیۀ لکونه ناصبیاً مثله 

15- علی قلت: بل لا یجتمع .(آدمهاي عاقل و با شخصیت)عثمان إلاّ فی قلوب نبلاء الرجالوروي عنه، قال: لا یجتمع حب

فی الطف کان أراجیز أصحاب فی صفّین وسانیۀ، لأنّ تضّادهما من الامور الواضحۀ، ونحبهما إلاّ فی قلوب المنسلخین عن الإ

.«1ی دین علینحن علَ«أبی عبدااللهمؤمنین وأراجیز أصحاب أمیرالو»نحن علی دین عثمان«أصحاب یزید معاویۀ و

گردد قرار داد، تا ارزش کلامش روشن گردد.کلام سفیان را باید کنار روایتی که در ادامه ذکر میکلام استاد:

عباد بن سلیمان عن محمد بن سلیمان عن أبیه عن هارون بن الجهم عن ابن طریف عن أبی فرماید:مرحوم مجلسی نقل می

أصحابه حوله، فأتاه رجل من شیعته فقال له: یا أمیرالمؤمنین إن االله یعلم یوما جالسا فی المسجد و قال: بینا أمیرالمؤمنین جعفر

:أتولاك فی السر کما أتولاك فی العلانیۀ. فقال له أمیرالمؤمنینأحبک فی السر کما أحبک فی العلانیۀ وأنی أدینه بولایتک و

هو یبکی قال: فولى الرجل و، فإن الفقر أسرع إلى شیعتنا من السیل إلى قرار الوادي!(آمادة فقر باش)خذ جلباباصدقت، أما للفقر فات

."صدقت":فرحا لقول أمیرالمؤمنین

صاحب له قریبا من أمیرالمؤمنین، فقال أحدهما: االله إن رأیت کالیوم قط، انه أتاه رجل کان هناك رجل من الخوارج وقال: و

أن یقول:  "إنی أحبک"له: إنی أحبک فقال له: صدقت. فقال له الآخر: ما أنکرت من ذلک! أیجد بدا من أن إذا قیل [له]:  فقال

(فردي از صدقت؟ أتعلم أنی أحبه! فقال: لا. قال: فأنا أقوم فأقول له مثل ما قال له الرجل فیرد علی مثل ما رد علیه. قال: نعم. 

دهد. علی براي رفیقش گفت: اگر من هم چنین کلامی را به علی بگویم، او جوابم را همینگونه می خوارج این صحنه را دید و به

152-143/ ص  5. قاموس الرجال، تستري، ج 1
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گویی نیست. اما فرد خارجی قبول نکرد و خدمت گوید. رفیقش گفت: این چنین که میجلب رضایت افراد اینگونه پاسخ می

الأول، فنظر [أمیرالمؤمنین] إلیه ملیا ثم قال: کذبت لا واالله  فقام الرجل فقال له مثل مقالۀ الرجلحضرت رسید و اظهار محبت کرد)

قد علم االله خلافه! أبسط یدك أبایعک. لا أحببتنی [یوما]. قال: فبکى الخارجی ثم قال یا أمیرالمؤمنین تستقبلنی بهذا وما تحبنی و

واالله لکأنی بک قد قتلت على  .له: اصفق لعن االله الاثنین عمر. قال: فمد یده فقالى ماذا؟ قال: على ما عمل به أبوبکر و: علَفقال علی

.1خرج الرجل معهم فقتللا یعرفک قومک. قال: فلم یلبث أن خرج علیه أهل النهروان ووطئ وجهک دواب العراق وضلال و

ا اینگونه اي. فرد خارجی گریست و گفت: چرگویی، تو هیچگاه مرا دوست نداشته(حضرت در جوابش فرمودند: دروغ می

کنی؟ گفت: بر عمل ابوبکر و عمر.) جوابم را دادي؟! دستت را بیاور تا با تو بیعت کنم. حضرت فرمودند: بر چه چیزي بیعت می

شوي که حتی میري و در جنگ چنان لگدمال چهارپایان میحضرت فرمودند: خداوند آنان را لعنت کند. بدانکه در گمراهی می

)سندشنااقوامت هم تو را نمی

زاعیعبدالرحمان او)5

شخصیت اوزاعی

سبب مرگ اوزاعی

اوزاعی شخصیتغُلو در 

دلیل بالا بردن مقام اوزاعی

فضائل اوزاعی از نظر اهل سنت:محورهاي بحث

اوزاعی نسبت به امیرالمؤمنین ضعمو

دفاع اوزاعی از شیخین

دفاع اوزاعی از أمویین

فقه اوزاعی

2صیت اوزاعیشخبخش اول) 

258-257ص/34ج  ،مجلسی هعلام ،بحار الأنوار.1

کرد.در مکه ملاقات کرده و حضرتش را از عزیمت به عراق نهی می . او غیر از ابو ایوب اوزاعی است که با امام حسین2

فرمایند:اند. ایشان میبحث پرداخته نبه طور مفصل به ای ،300/ ص  2تاب مع الرکب الحسینی، ج حضرت استاد طبسی در ک

قال: بلغنی خروج الحسین بن علی بن أبی  الأوزاعیحدثنا یزید بن مسروق قال: حدثنا عبداالله بن مکحول، عن «قائلاً: روي ابن رستم الطبري فی کتابه (دلائل الإمامۀ)

إلاّ ذلک، إنّ من هاهنا الی یوم عزّوجلّ راق، فقصدت مکۀّ فصادفته بها، فلما رآنی رحب بی و قال: مرحباً بک یا اوزاعی، جئت تنهانی عن المسیر، و أبی االله الی الع طالب

».الاثنین منیتی (مبعثی)!. فسهدت فی عد الأیام، فکان کما قال

«حتی قصد مکۀ لینهاه عن المسیر الی العراق؟ و ما هو دافعه فی ذلک؟ و ما معنی قول الإمام م الحسینترُي من هو هذا الأوزاعی الذي أهمه أمر الإما إنّ من هاهنا :

أما من هو هذا الأوزاعی؟ فانّ هناك جماعۀ من الرجال عرفوا بهذا اللقب: فمن هؤلاء:؟»الی یوم الإثنین منیتی (مبعثی)!

 157، و توفی عام هـ ق یعنی بعد سبع و عشرین سنۀ من استشهاد الإمام الحسین 88بو عمرو الشامی، و هذا الأوزاعی ولد عام عبدالرحمن بن عمرو بن یحمد: أ-

(راجع: سیر أعلام »قبالنفاق و تبرّأنا منه، و أخذ علینا بذلک الطلاق و العتا ما أخذنا العطاء حتی شهدنا علَی علی«ه، و قد سکن الأوزاع بدمشق، و المعروف عنه أنه قال: 

.و علیه فهذا الاوزاعی لم یدرك الإمام الحسین)109/ ص 7النبلاء، ج 

(تنقیح »إنّ هذا اللقب منحصر فی عبدالرحمن المعروف بالأوزاعی و لم نرَ غیره قطّ«و قد ظنّ المامقانی أنّ لقب الأوزاعی منحصر فی عبدالرحمن هذا، حیث قال: 

ص3جالمقال، الأمر لیس کذلک، إذ منهم أیضاً:و  )46/

ص1ج،(راجع: الأنساب للسمعانیمغیث بن سمی الأوزاعی، أبو أیوب - . و قد أوردنا ذکره فی المتن لأننا نرجح أنه هو المراد بالأوزاعی فی هذه الروایۀ.)227/



۶٣

هیوالاوزاعبمحلۀیسکنکان.الاوزاعیعمروأبوالشام،أهلعالموالاسلام،شیخیحمد،بنعمروبنعبدالرحمن،الاوزاعی

.ببعلبکمولدهکان:قیلو.ماتأنإلىبهامرابطابیروتإلىتحولثمبدمشق،الفرادیسبابظاهرالصغیرةالعقیبۀ

تان (سند) است. ولی در محلۀ اوزاع (در دمشق) بدنیا آمده و سپس به عنوان مرزبانی به بیروت آمد و اش از هندوساصل و ریشه

گویند در کَرَك (از روستاهاي اي میگویند در بعلبک بوده و عدههمانجا فوت کرد. ولی در مکان تولد او اختلاف است: بعضی می

د شده، بنابر این جزء تابعین است.او در دوران بعضی از صحابه متولبعلبک) بوده است. 

.قتادة،ومکحولوشعیببنعمرووالباقرجعفرأبیورباحأبیبنعطاء:عنحدث ...

.الثوري،وشعبۀو–شیوخهمنهماو–کثیرأبیبنیحیىوالزهريشهابابن:عنهروى.الصحابۀحیاةفیمولدهکانو ...

.فیهمنزلبلالاوزاعمنیکنلم:فقالالبخاريأما.ثقۀکانوهمسأنفُمنهووهمدانمنطنبالاوزاع:سعدبنمحمدقال

.وثمانین،وثمانسنۀولدو:قال )157یا  151متوفی:  –83یا  88(متولد: .مئۀوخمسینوسبعسنۀتوفی...

ینزلکانإنماا،حلَالسیبانیعمروأبیبنیحیىعمابنهوالاوزاع،منهولیس:یقولونأصحابناسمعت:خارجۀبنالهیثمقال

.الفرادیسبابمنخرجتإذاالاوزاع،قریۀ

،السندسبیمنأصلهکانوعبدالرحمننفسهفسمىعمرو،أبیبنعمروبنعبدالعزیز:الاوزاعیاسم:الدمشقیزرعۀأبوقال

1.توثررسائلهوالرسلوالکتابۀصنعتهکانتوشامالأهلفقیهکانوذلک،علیهفغلبالاوزاع،فینزل

اش نویسندگی (کتابت) بوده است.حرفه

عمرخلافۀفیبالمحتلمشبیهاأومحتلما،کنت:یقولالاوزاعیسمعت:ضمرةقال  .وثمانینثمانسنۀولد:طائفۀوأبومسهرقال

.بیروتإلىأمهنقلتهثم)بالبقاعقریۀ(الکركبومنشؤهببعلبک،مولده:مزیدبنالولیدقال.عبدالعزیزبن ...

اوزاعی مرگ بخش دوم) سبب

.الحمامفیالاوزاعیمات:یقولیحیىسمعت:الدوريعباسقالتواتر معنوي بر این است که او در حمام مرده است.

کانوالحمامالاوزاعیدخل:الق)الاوزاعیأصحابخیارمنکانو(العلاءبنخیرانحدثنی:المصريعیسىبنأحمد-

.القبلۀمستقبلمیتاالاوزاعیفوجدففتح،جاء،ثمذهب،والبابعلیهفأغلقحاجۀ،الحماملصاحب

متعمدة،غیرالحمام،بابعلیهأغلقتامرأتهأنوالاوزاعیموتبلغنا:قالأبومسهر،حدثناخالد،بنإسحاقحدثنا:زبرابن-

.رقبۀ،بعتقعبدالعزیزبنسعیدفأمرهافمات، گویند: همسر او به صورت غیر عمدي، درِ حمام را بر او بسته است و (برخی می...

منجر به مرگ او شده. و سعید هم به او گفت: به خاطر این عملت باید یک بنده آزاد کنی)

ص18ج(راجع: تهذیب الکمال،–عبدالرحمن بن عمرو  –وزاعی المعروف و منهم أیضا نهیک بن یریم الأزواعی، و هو من الطبقۀ الرابعۀ، و یروي عن الأ- و)294/ ،

.علیه فلا یمکن ان یکون هذا معاصراً للإمام الحسین

و منهم أیضاً: أبوبکر عمرو بن سعید الأوزاعی، و لم نعثر له علی ترجمۀ.-

ص1جالأنساب،(و قال السمعانی فی  /227(» وزاعی و هی قري متفرقۀ فیما أظنّ بالشام فجمعت و قیل لها الأوزاع، و قیل إنها قریۀ علی باب هذه النسبۀ الی الأ:

).280/ ص  1،ج (و انظر معجم البلدان».دمشق یقال لها الأوزاع و هو الصحیح

: أبو أیوب، مغیث بن سمی الأوزاعی: الذي یقال إنه ده است)(که در متن حدیث کتاب دلائل الامامه واقع شلکنّ الاحتمال الأقوي هو أنّ المراد بهذا الأوزاعیخلاصه:

، و قد روي عن ابن الزبیر و ابن عمر، و ابن مسعود، و کعب الأحبار، و أبی هریرة، و هو من الطبقۀ الثانیۀ من تابعی أهل الشام، و أدرك زهاء ألف من أصحاب رسول االله

سفیان. و لکن لم یرد له ذکر فی کتبنا الرجالیۀ علی ما حقّقنا. ... . قد وثقّه ابن حبان، و أبو داود، و یعقوب بن

109/ ص  7سیر اعلام النبلاء، ج .1
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أدخلتومنزلهفیالذيالحمامدخلوتضباخأنهالاوزاعیموتسبب:قالعلقمۀبنعقبۀسمعت:مزیدبنالولیدبنالعباس

علیه،فامتنعلیفتحه،البابعالجونفسهضعفتالفحم،هاجفلمابرا،منعلیهأغلقتوالبردیصیبهلئلافحم،فیهکانوناامرأتهمعه

منزلِ خودش رفت.  مِراي خضاب کردن به درون حماگوید: اوزاعی بمیعقبۀ (.القبلۀإلىذراعهموسدافوجدناهنفسه،فألقى

همسرش براي اینکه او سرما نخورد، منقلی از آتش درون حمام گذاشت و از بیرون، درِ حمام را بر او بست. وقتی دود و گازهاي 

آتش فضاي حمام را پر کرد، هر چه سعی کرد در را باز کند، نتوانست و بر زمین افتاد و مرد)

بخش سوم) غُلو در شخصیت اوزاعی

بابعلى]بی[وقفکأنهرأیت:عشتمابهتحدثلابشیءأحدثک!بنییا:أبیلیقال:الاوزاعیبنمحمددثنیح)1

ثمفزال،فردوه،رده،یعالجونعمروأبوبکرمعهووسلمعلیهااللهصلىااللهرسولفإذاموضعه،عنفزالالباب،بمصراعیفأخذالجنۀ،

(پسر اوزاعی .ردوهحتىمعهمأمسکحتىفجئتمعنا؟تمسکألا:عبدالرحمنیا:وسلمعلیهااللهلىصااللهرسوللیفقال:قالأعادوه،

ام و درِ بهشت در حال کنده شدن و افتادن است. دیدم که گوید: پدرم به من گفت: شبی خواب دیدم که بر درِ بهشت ایستادهمی

رست کنند و سر جایش برگردانند. در را سر جایش گذاشتند اما دوباره افتاد. کنند که در را دپیامبر به همراه ابوبکر و عمر، تلاش می

کنی؟ من هم رفتم و تا من نیامدم، درِ بهشت خواستند دوباره تلاش کنند که پیامبر به من گفت: اي عبدالرحمان آیا ما را کمک نمی

1سرِ جایش قرار نگرفت)

بهفإذاأتیته،الیوم،ذلککانفلما.کذاوکذایوممیتأنا:فقالالجامع،یفشیخإلىجلست:قالشعیب،بنمحمدعن...)2

أقولالذيهو:قالاالله؟رحمکتقولما:قلت.إلیهتسبقواأنقبلخذوه)النعشیعنی(السریر؟أخذتمما:فقالالصحن،فییتفلى

:العاتکۀأبیبنعثمانوکذافلانوقدريفلان:یقولعتهفسملقبۀ،هذاأرکانمنرکنعلىوقعطائراکأنالمنامفیرأیتلک،

أخرجوماتحتىالظهرجاءتفما:قالوکذا،کذایوممیتأنتوالارضعلىیمشیمنخیرالاوزاعیعبدالرحمنوالرجلنعم

که گفت: من در شخصیت مجهول است) این شیخ کیست؟ آري او یک گوید: نزد شیخی نشستم (محمد بن شعیب می.بجنازته

زد و به من گفت: تابوت مرا آماده کنید قبل از اینکه دیگران بیاورند. به او میرم. او را در صحن مسجد دیدم که قدم میفلان روز می

گفت: ... اوزاعی بهترین کسی است که بر اي را در خواب دیدم که میمیرم، چون پرندهگویی؟ گفت: من دارم میگفتم: چه می

تمام این جریان را براي ستایش و مدحِ شخصیت اوزاعی نقَل (جعل) کرده  میري و ... .و تو در فلان روز میرود ن راه میروي زمی

کنند.و علم غیب را به او و پرنده نسبت دادند ولی از پیامبر و اهل بیت او نفی می.است

الذيعبدالرحمنعبديأنت:لیفقالالعزة،ربیديبینأوقفانیوبیعرجاملکینکأنرأیت:قالالاوزاعی،حدثنا...)3

گوید: در خواب دیدم که دو ملک مرا (اوزاعی می.مکانیإلىردانیحتىبیفهبطا:قال.أعلمأنتبعزتک:فقلتبالمعروف؟تأمر

کنی؟ گفتم: خداوندا معروف می به معراج بردند و در پیشگاه خداوند ایستادم. خدا گفت: تو بندة من، عبدالرحمان هستی که امر به

تو اعلم به من هستی. آن دو ملک مرا دوباره به سرِ جایم برگرداندند)

والمنامفیوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولرأیتحتىالاوزاعیمنالسماععلىأحرصکنتما:قالمسلمبنالولیدحدثنا...)4

گوید: دوست نداشتم (شخصی می.الاوزاعیإلىأشاروهذاعن:قالالعلم؟حملأعمن!االلهرسولیا:فقلتجنبه،إلىالاوزاعی

در درس اوزاعی شرکت کنم، تا اینکه پیامبر را در خواب دیدم و اوزاعی در کنارش بود. از ایشان پرسیدم: از چه کسی علم را اخذ 

کنم؟ پیامبر فرمودند: از اوزاعی)

ص7سیر اعلام النبلاء، ج .1 /126



۶۵

-رد می و روایات صحیح السند را در فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبرکندق میهبی که ادعاي علم و تحقیذکلام استاد:

کند و هیچ ی و یا افراد مجهول) تمسک میدر اینجا به منامات (خوابهاي خود اوزاعکند و در سند آن مناقشات پوچ و واهی دارد، 

کند!.اي نمیتعلیق و حاشیه و مناقشه

مقام اوزاعی دلیل بالا بردنبخش چهارم) 

.الناس،رفضکإنوسلفمنبآثارعلیک:یقولالاوزاعیسمعت:أبیحدثنا:الولیدبنالعباسدفاع از آثار سلف:- ...

.مؤمنقلبفیإلا-عنهماااللهرضی-عثمانوعلیحبیجتمعلا:الاوزاعیقالحب عثمان است: ،شرط ایمان-

این است که از هواداران و هم فکرهاي خود دفاع و تعریف کنند و معایب آنان را  –ابن تیمیه  بالاخص پیروان -البته روش سلفیها 

(هر چه باشد) توجیه کنند.

فضائل اوزاعی از نظر اهل سنتبخش پنجم) 

.بهیقتدىإمامالاوزاعی:قال-

.الشامأهلعالمهوالاوزاعی:قال-

.نهزماأهلأفضلالاوزاعیکان:الخریبیقال-

.الامۀعالمالیومالاوزاعی:یقولونومئۀأربعینسنۀفیالناسسمعت-

.مکحولمنالعلمفیدائرةأوسعهوریببلا:قلت.مکحولمنأرفععندناهو:قالمکحول؟منالاوزاعیأین:یزیدبنلامیۀقلت-

علىفوضعهالقطار،منالبعیررسنحللقیه،فلماطوى،بذيلقیهحتىفخرجالاوزاعی،مقدمبمکۀ،هووالثوريبلغ:قال-

.للشیخالطریق:قالبجماعۀمرفإذابه،یتخللفجعلرقبته،

گوید: اوزاعی (ذهبی می...-الخلافۀیرید-الاوزاعیلهالاخترتالامۀلهذهرتیخُلوو،عامۀرجلفکانالاوزاعی،فأما-

کرد)با من بود، اوزاعی را انتخاب می تعیین خلیفه یک مرد بین المللی بود. و اگر اختیار

الاوزاعیوبالحجازمالکوبالکوفۀالثوريوبالبصرةزیدبنحماد:أربعۀزمانهمفیالناسإنما:مهديبنعبدالرحمنقال-

بوده است) (در حالیکه زمان حیات امام سجاد.بالشام

.الاوزاعیمنبحدیثهفقههأشبهرجلارأیتما:یقولالشافعیسمعت:المراديالربیع-

اوزاعی نسبت به امیرالمؤمنین ضعموبخش ششم) 

منأنتأینو:فقالسفیان؟أوالاوزاعی:أفضلأیهما:یونسبنلعیسىقلت:یقولأبیسمعت:الرهاويمحمدبنیزیدفروة،أبو

(به عیسی گفته شد که سفیان افضل است یا اوزاعی؟ گفت: !علمهوفضلهوهفقهالاوزاعی،العراقیۀ،بکذهبت:عمروأبایا:قلتسفیان؟

شود. به او گفتم: تعصبِ عراقی بودنت مانع شد تا درست بگویی، چون فقه و علم و فضل اوزاعی بالاتر است)کجا مانند سفیان پیدا می

...منه،تبرأناوبالنفاق،لیعىعلَشهدناحتىالعطاءأخذناما:یقولالاوزاعیسمعت.شیئاالحقعلىأؤثرأترانی:قالوفغضب

(عیسی ناراحت شد و گفت: علت جواب من این نبود که سفیان از عراق است و دچار تعصب نشدم. بلکه دلیلِ جواب من این است 

دادیم و از او اظهار می یطالبگفت: ما براي گرفتن حقوقمان باید شهادت به نفاقِ علی بن ابکه به گوش خود شنیدم که اوزاعی می

1کردیم)تبري می

130/ ص  7. سیر اعلام النبلاء، ج 1
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دفاع اوزاعی از شیخینبخش هفتم) 

سیداهذان:عمروبکرلابیوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولقال:قالأنس،عنقتادة،عنالاوزاعی،سمعتکثیر،بنمحمدحدثنا

.المرسلینوالنبیینإلاالآخرین،والاولینمنالجنۀأهلکهول

.1باشدرا یاد آور شد که فرمودند: این حدیث از احادیث جعلی و وضع شدة توسط أمویین می در اینجا باید کلام امام جواد کلام استاد:

مویینبخش هشتم) دفاع اوزاعی از أ

گوید: عبداالله وزاعی می(اسماطانالناسوفدخلتقدمت،ویعلَذلکفاشتد،إلی2علیبنااللهعبدبعث:قالالاوزاعی،حدثنا...

:قلتفیه؟نحنماومخرجنافیتقولما:فقال،ایستاده بودند) دمبن علی مرا احضار کرد. ترسیده بودم و وقتی داخل شدم، دو ردیف مر

ما نسبت به م و قیا(عبداالله به من گفت: نظرت دربارة موضع لتخبرنی:قال.مودة3علیبنداودبینوبینیکانقد!الامیرااللهأصلح

.توانم صحبتی کنم. او گفت: باید نظرت را بیان کنی)باشد و نمیها چیست؟ گفتم: اي امیر، میان من و داود بن علی، دوستی میأموي

ثمبه،ینکتقضیببیدهو،"الاعمال"حدیثسعیدبنیحیىعنلهرویتثمللموت،استبسلتوصدقنهلأ:قلتثمفتفکرت،

النبیعنعائشۀ،عنالشخیر،بنمطرفعنمروان،ابنمحمدحدثنی:قلتالبیت؟هذاأهلقتلفیتقولما:حمنعبدالریا:قال

گوید: مقداري فکر کردم و با خود گفتم (اوزاعی میالحدیثساقو"...ثلاثفیإلاالمسلمقتلیحللا":قالوسلمعلیهااللهصلى

ها چیست؟ در جواب او روایتی از شوم. عبداالله گفت: نظرت دربارة کشتن أمويهم می گویم و حتی آمادة مرگکه راستش را می

توان آنان را کشت)ها هم مسلمان هستند و نمیفرماید: کشتن مسلمان جائز نیست مگر به سه دلیل ... ، أمويپیامبر نقل کردم که می

دست جنایتکاران اموي به قتل رسیدند. و شهداي کربلا، مسلمان نبودند که به  آري گویا سالار شهیدان

تركماوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولمنوصیۀکانتلو:فقلت؟وسلمعلیهااللهصلىااللهرسولمنلناوصیۀالخلافۀ،عنأخبرنی:فقال

فهیحراماعلیهمانتکإنوحرامعلیکفهیحلالا،لهمکانتإن:قلتأمیۀ؟بنیأموالفیتقولفما:قال.یتقدمهأحداعلی

(عبداالله گفت: آیا پیامبر در مورد خلافتشان وصیتی کرده بودند؟ گفتم: اگر وصیتی کرده بودند، .فأخرجتفأمرنی،.أحرمعلیک

را نشنیده!. گذاشت که کسی بر او مقدم شود. گویا اوزاعی مخالفتها و اعتراضات حضرت علیعلی نمی

... . با این جوابهاي مبهمی که داد، او را از مجلس اخراج کردند) ها چیست؟ گفتم:أموي عبداالله گفت: نظرت دربارة اموال

لاترى،کماالحقرمبِیصدعهالاوزاعیفالامامهذامعوس،أالرصعبللدماء،سفاکاجبارا،ملکاعلیبنااللهعبدکانقد:قلت

معیسکتونأو-االلهقاتلهم-حقاالباطللهمیقلبونوالعسفوالظلممنبهیقتحمونماللامراءیحسنونالذینالسوء،علماءمنکخلق

کند و از گوید: با وجود اینکه عبداالله پادشاه زورگو و زمختی بود اما اوزاعی حرف حق را بیان می(ذهبی میالحقبیانعلىالقدرة

د که در برابر کشتار أمویان هیچ موضعی نگرفتند و سکوت کردند)باشاي از علماء سوء نمیکند. اوزاعی مانند عدهها دفاع میأموي

گیرد اما دربارة کشتار اهل بیت پیامبر و هزاران مسلمان بیگناه اري، ذهبی اموي دربارة کشتار امویان توسط عبداالله بن علی موضع می

کند!!.توسط جلادان اموي هیچ اظهار ناراحتی نمی

فقه اوزاعیبخش نهم) 

وقد روي أیضا: (أنهما سیدا کهول أهل الجنۀ) فما تقول فیه؟ فقالقال یحیى: و.1 لا یکون فیهم کهل والخبر محال أیضا، لأن أهل الجنۀ کلهم یکونون شبابا وهذا :

)246ص/2ج  ،طبرسی ،الاحتجاج(: بأنهما (سیدا شباب أهل الجنۀ).الحسنفی الحسن و هذا الخبر وضعه بنو أمیۀ لمضادة الخبر الذي قال رسول االله

کشت.و آنان را می کردتعقیب میرا  هامعروف است که أمويعموي منصور دوانیقی بود و .2

)361/ ص  3قرار گرفت. (مستدرکات علم الرجال، علی نمازي شاهرودي، ج  . او نیز عموي منصور و فردي بسیار ملعون و خبیث بود. و مورد نفرین امام صادق3
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2)است!(فقه او در چنین فضایی خریدار داشته .فنیثم،1الاندلسفقهاءومدةالشامفقهاءبهعملمشهور،مستقلمذهبلهکان

کن شد و فقیه آنان نیز ورشکست شده و بساط او جمع گردید.آري، شجرة ملعونه ریشه

اندآشنایی با افرادي که کتاب فقه مقارن نوشتهفصل سوم: 

شیعهمقارن از مؤلفین کتب فقه 

مؤلفین متقدم

شاید آورد. ایشان میکه مطابق با نظرات شیعه است،  سید مرتضی در کتاب الانتصار شواهدي از فتاواي علماي اهل سنت)1

را تدوین کردند.مقارن فقه  که به طور رسمی و منظمهستند  شخصیت شیعیاولین 

3فإنی ممتثل ما رسمته الحضرة السامیۀ الوزیریۀ العمیدیۀفرمایند: ن میدلیل تألیف کتاب الانتصار: ایشان در مقدمۀ کتاب چنی

علیهم مخالفۀ  عیادبها على الشیعۀ الإمامیۀ، و عنِّمکانها من بیان المسائل الفقهیۀ التی شُأعلا أبدا شأنها وأدام االله سلطانها، و

(مسائلی را انتخاب کردم که شیعه نسبت به اء المتقدمین أو المتأخرین الفقهأکثرها موافق فیه الشیعۀ غیرهم من العلماء والإجماع و

دهد. در حالیکه در اکثر این مسائل علماء گفتند که شیعه در این مسائل، مخالف اجماع مسلمین فتوا میآنان مورد حمله بود و می

.متقدم و متأخر اهل سنت با شیعه موافق هستند)

لا یوحش معه خلاف الحجج اللائحۀ ما یغنی عن وفاق الموافق وهم فعلیه من الأدلۀ الواضحۀ وما لیس لهم فیه موافق من غیرو

نیاز ندارد، چون برایش دلیل و حجت داریم و این ادله ما را از موافقت دیگران بیاز عامه فتوایی داریم که موافقی  (و اگرالمخالف

وترساند)کند و از مخالفت با دیگران نمیمی ها أنا ذا مبتدئا بذلک وأزیل الشبهۀ المعترضۀ فیه وأفصله وبین ذلک وأن أ،

....ما توفیقی إلا باالله إضجار وإن کان خارجا عن إکثار یفضی إلى إملال والاختصار ما لا یخل بمهم ومعتمدا من الإیجاز و

ب الذي لا أن الشناعۀ إنما تجب فی المذه -عبمنه یتشفهو الأصل الذي علیه یتفرع ما نحن بسبیله و -مما یجب تقدیمهو

فإن الباطل هو العاري من الحجج (شناعت و استهزاء در مورد مذهبی که دلیل ندارد، رواست)لا حجۀ لقائله فیه ، ودلیل علیه یعضده

قلۀ عدد القائل به، لاف فیه ولا یضره الخحجۀ تعمده فهو الحق الیقین والبینات البري من الدلالات فأما ما علیه دلیل یعضده وو

و(همچنانکه در مذهب باطل، تعداد و اکثریت نافع نیست)کثرة عدد الذاهب إلیهکما لا ینفع فی الأول الاتفاق علیه و إنما یسأل ،

.لیه لا عمن یوافقه فیه أو یخالفهحجته القائدة له إالذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحته و

هو ذاهب إلى مذاهب تفرد بها مخالفوه کلهم على خلافها فکیف جازت الشناعۀ على هاء الأمصار إلا وعلى أنه لا أحد من فق

من تأخر عن زمانهم بالمذاهب التی مالک والشافعی ولم یشنع على کل فقیه کأبی حنیفۀ والشیعۀ بالمذاهب التی تفردوا بها و

بین ما انفرد به ق بین ما انفردت به الشیعۀ من المذاهب التی لا موافق لهم فیها وما الفر، وها؟ وکل الفقهاء على خلافه فیهاب واتفرد

(چه فرقی بین متفردات شیعه و متفردات ابوحنیفه و شافعی؟ پس چرا آنها ؟ن المذاهب التی لا موافق له فیهاأبو حنیفۀ أو الشافعی م

کنید؟!)میکنید و نقل نگیري میکنید اما نسبت به شیعه موضعرا نقل می

(منهاج  کردند.را ذکر نمیو نام امیرالمؤمنین شدذکر می)به عنوان چهارمین خلیفه(معاویه به همراهگوید: در خطبۀ نمازهاي جمعۀ اندلس، نام خلفاء ثلاثه تیمیه می. ابن1

)419/ ص  6السنه، ج 

باشدمی 134–7/107ج ذهبی، از کتاب سیر اعلام النبلاء، دربارة اوزاعی، . تمام مطالب 2

ک را وزیر خویش قرار داد و این کتاب به درخواست این وزیر نوشته شده ب به عمید الملابونصر محمد بن منصور ملقفردي به نام . سلطان طغرل بیک سلجوقی 3

هجري، کشته شد. 456است. عمید الملک با توطئه نظام الملک طوسی در سال 
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، أو من السلف المتقدم ووافق من فقهاء أهل الکوفۀ فیه: أن کل مذهب تفرد به أبو حنیفۀ فله مفإن قالوا: الفرق بین الأمرین

.لیس کذلک الشیعۀ، وموافقون من أهل الحجاز من السلف کذلک ما تفرد به الشافعی له فیه

(معلوم نیست که یعلم أن أهل الکوفۀ أو أهل الحجاز أو السلف قائلون به : لیس کل مذهب تفرد به أبو حنیفۀ أو الشافعی قلنا

معلوم مسلم غیر  عى ذلک دون ما هوإن ادواي از اهل کوفه یا سلف یا اهل حجاز، قائل به متفردات ابوحنیفه یا شافعی باشند!) عده

محمد ابن علی الباقر وذاهب جعفر بن محمد الصادق وتروي أن مذاهبها التی انفردت بها هی م، فالشیعۀ أیضا تدعی ومنازع فیه

(اگر شیعه متفرداتی دارد، مستند به تسندها إلیهومذاهب عن أمیر المؤمنین علیبل تروي هذه ال علی بن الحسین زین العابدین

 کنندنقل می اینها از امیرالمؤمنین دارد. بلکه همۀ روایت است و موافقانی از معصومین همچون امام صادق یا امام باقر یا امام سجاد

، أو أنزلوهم على أقل فلانفلان وللشافعی و، فاجعلوا لهم من ذلک ما جعلتموه لأبی حنیفۀ و)است و فقه ما فقه علی بن ابیطالب

والأحوال منزلۀ ابن حنبل و (هر آنچه که براي ا بهم تعدونهم خلافا فیما انفردوفیما انفردوا به فإنک1محمد بن جریر الطبريداود

ودهید براي اهل بیت هم قائل شوید. و یا لاأقل ایشان را مانند ابن حنبل که نزد شما محدث است، بدانید)ابوحنیفه و شافعی قرار می ،

.تحیف علیهمهذا ظلم لهم وون الشیعۀ خلافا فیما انفردوا به وذرلا تع

لا التابعین وقیاس ما لا یمکنه أن یدعی أن له فی القول بها سلفا من الصحابۀ وعلى أن من مذاهب أبی حنیفۀ التی استدرکها بال

شنعتم على الشیعۀ لو شئنا لأشرنا إلى فروع کثیرة له بهذه الصفۀ فکیف لم تشنعوا علیه بأنه ذهب إلى ما لم یذهب إلیه أحد قبله و

باشد و هیچکدام رد در حالیکه مستند او قیاس است که جدید میگویید که متفردات ابوحنیفه، ریشه در سلف دا(شما می؟بمثل ذلک

کنم و حال اند. و اگر بخواهید به فروع فقهی که ابوحنیفه با قیاس فتوا داده است، اشاره میکردهاز صحابه و تابعین به قیاس عمل نمی

2کنید؟!)کنید و او را استهزاء نمیآنکه به او اعتراض نمی

از کتاب الخلاف 3یانگیزة شیخ طوس )2

(از من درخواست کردید که اولاً: آراء فقهاء سألتم أیدکم االلهفرماید:ایشان درمقدمه، دربارة دلیل تألیف کتاب خلاف، چنین می

من  بین، إملاء مسائل الخلاف بیننا ومتقدم و متأخر را بیان کنم و قول صحیح را معین کنم و ثانیاً: دلیل هر قول را نیز بیان کنم)

ن تقدم منهم وخالفنا من جمیع الفقهاء مما ینبغی أن یعتقد.، و بیان الصحیح منه وذکر مذهب کل مخالف على التعیین. ون تأخرم

غسلهما؛وجوبعلىفدل}الْمرَافقِإِلَى{الیدینیفقالکما}الْکَعبینِإِلَى{:فقالدر تفسیر قرطبی آمده است که طبري مسلمان است اما شیعه جزء مسلمین نیست. .1

(الجامع لأحکام ....غیرهممنالرافضۀوالمسلمین،فقهاءمنالطبريسوىذلکردمنعلمتماوغسلهما،وجوبعلىالعلماءاتفقت:العربیابنقال.أعلمواالله

)6/ ذیل سورة مائده، آیه  92/ ص  6القرآن، قرطبی، ج 

، انتشارات شریف رضی، قم2الانتصار، ص .2

استادشان  گرددفرمایند: أخبرنی الشیخ أیده االله تعالی، که معلوم میسالگی کتاب تهذیب را تألیف نمودند. و در برخی فقرات نسبت به استادشان می 23در سنّ ایشان .3

.فرماید: الأستاذ رحمه اهللاند و در مجلدات بعدي میدر قید حیات بوده

لم أکمل إحدى شرعت فی التصنیف وو لم أکمل ثلاث عشرة سنۀمنقولها وقد فرغت من تحصیل العلوم معقولها واند:همچنین فاضل هندي نسبت به خودشان فرموده

حواش شروح وعشرة من متون وقد کنت عملت قبله من کتبی ما ینیف على و لم أکمل تسع عشرة سنۀ) وصنفت (منیۀ الحریص على فهم شرح التلخیص، وعشرة

کنت ألقی ) وشروحها و (الکاشف) و (حواشی على عقائد النسفیۀ) وتوابعها و (الزبدة فی أصول الدین). و (الحور البریعۀ فی أصول الشریعۀکالتلخیص فی البلاغۀ و

هو فی السادسۀ و-لأبی علی سینا -فاضل الهندي لتلخیص کتاب الشفاءلقد وفق ا. ومطوله)أنا ابن عشر سنین شرحی التلخیص للتفتازانی مختصره ومن الدروس و

. لکن هذا یکفی فی بیان منزلته العلمیۀ والعشرین من عمرهالاحراق ثم أعاد الکرة لتلخیصه فی السنۀ الثانیۀ وإن تعرضت هذه النسخۀ للتلف و. وعشرة من عمره

)26ص/1ج،الفاضل الهندي ،کشف اللثام(.نبوغه المبکر
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ألۀ بدلیل نحتج به على من خالفنا، موجب للعلم من ظاهر قرآن، أو سنۀ مقطوع بها، أو إجماع، أو دلیل خطابأن أقرن کل مسو

و(مفهوم موافق)أو دلالۀ أصل، أو فحوى خطاب -کثیر من أصحابنا  على ما یذهب إلیه -استصحاب حال  ، أو(مفهوم مخالف) أن.

وع ذلک بخبر من طریق الخاصۀ المروي عن النبیأن أشفّ. والانقیاد لهو ، الذي یلزم المخالف العمل بهأذکر خبرا عن النبی

یق مخالفین نقل کنم که عمل به آنها بر مخالفین لازم است. و در کنار آن ادله، دلائلی اي از طر(و درخواست کردید که ادلهالأئمۀ

.هست را ذکر کنم) را از طریق خودمان که منقول از پیامبر و ائمه

أن أتعمد فی ذلک . وهإن کان فیها خلاف بینهم أومأت إلی. ولۀ مسألۀ إجماع من الفرقۀ المحقۀ، ذکرت ذلکإن کانت المسأو

الناظر فیه. ربما ملّو الاختصار، لأن ذلک یطولالإیجاز و

ان مقصورین إن کان هذان الکتاب، وکتاب الإستبصار، و ی کتابنا المعروف بتهذیب الأحکامکثیرا من ذلک ف قد ذکرنا طرفاًو

من االله ، والإیجاز حسب ما اقترحتم تمدا فیه. معقوته حسب ما سألتمأنا مجیبکم إلى ما سألتم بعون االله وو على ما نختص بروایته

.1القادر علیهو لطفه، إنه ولی ذلک، بمنه والتوفیقتعالى أستمد المعونۀ و

فقه کامل نیست ولی در همین مقداري که هست فقط تا باب حج است و یک دوره مرحوم محقق در کتاب المعتبر. البته این کتاب  )3

کنند.یاشاره منیز بعضاً به اقوال اهل سنت 

2منتهی المطلبوالفقهاء تذکرةعلامۀ حلی دو کتاب دارند که ممحض در فقه مقارن است:  )4

حفظۀ نقلۀ شرع رسول رب العالمین وو هاء علیهم السلام هم عمدة الدینفإن الفق:تذکرة الفقهاءمقدمه و دلیل تألیف کتاب 

قد جعل رسول ون یفضل مدادهم على دماء الشهداء الذیو ورثۀ الأنبیاء همو فتاوى الأئمۀ المهدیین، صلوات االله علیهم أجمعین

خواهد و آقایی در پیروي از ایشان (همنشینی با فقهاء، سعادت میاقتفاء أثرهم سیادةو دةالمجالسۀ لهم سعاو النظر إلیهم عبادة االله

الاقتداء بهم فی اقتفاء آثارهم وو ل أحد تتبع مسالکهمالإهانۀ لهم سخط االله، فیجب على کو الإکرام لهم رضوان االلهواست)

.إعلان أعلامهاء مراسم دین االله وإحیو إبانۀ أحکامهاتباعهم فی إظهار شرع االله تعالى وو إصدارهمإیرادهم و

أحق الطرائق و ، علىذکر قواعد الفقهاء، وعلى تلخیص فتاوى العلماء "تذکرة الفقهاء"بقد عزمنا فی هذا الکتاب الموسوم 

، لا بالرأي والعلم الربانی، ومیۀ الآخذین دینهم بالوحی الإلهیهی طریقۀ الإماو-أوضحها بیاناأصدق الأقاویل و، وأوثقها برهانا

الإکثار.ترك الإطالۀ و، والاختصارعلى سبیل الإیجاز و -لا باجتهاد الناسو اسالقی

أعزهم و فی المحاکمۀ بینهم طریق الإنصاف، إجابۀ لالتماس أحب الخلق إلی اعتمدنا، وأشرنا فی کل مسألۀ إلى الخلافو

 ده بالتوفیقأیوفقه لجمیع الخیرات ووام)(این کتاب را به درخواست پسر عزیزم نوشته، محمد أمده االله تعالى بالسعادات ، ولديعلی

و وقاه االله کل محذورو عیشا هنیئا رغیداواه عمرا مدیدا سعیدا آتو دفع عنه کل شرو رزقه کل خیرو سلک به نهج التحقیقو

.3جعلنی فداءه فی جمیع الأمور

45ص/1ج  ،الشیخ الطوسی ،الخلاف.1

المتعلمین را نوشتند. تبصرةسال بوده است. و هنوز به سنّ بلوغ نرسیده بود که کتاب  32. عمر شریف علامه در حین تألیف کتاب منتهی المطلب، کمتر از 2

4ص/1ج  ،حلی هعلام ،تذکرة الفقهاء.3
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نرجو من لطف االله تعالى أن یکون هذا ) وطلب فی تحقیق المذهبمنتهى الم(قد وسمناه: بدلیل تألیف کتاب منتهی المطلب:

تر از خواهم که توفیق کامل کردن این کتاب را عنایت کند و این را نافعی(از خداوند مأنفع من غیره ،لإکمالهالکتاب بعد التوفیق 

.کتب دیگرم قرار دهد)

: فباشتماله على أما ثانیا. والرد على الفاسد منهاذکر حججهم والمخالفین مع : فبذکر الخلاف الواقع بین الأصحاب وأما أولا

.1الکتاب متمیزا عن غیره من الکتب ، فکان هذاارجه الاختصالفرعیۀ على والمسائل الفقهیۀ الأصلیۀ و

مؤلفین متأخر

پردازد.، به آراء مذاهب فقهی اهل سنت نیز به طور مقارن میمرحوم مغنیه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه )5

ي است.اند که تعلیق بر کتاب جزایرنوشته الفقه علی المذاهب الخمسهیکی از علماي جنوب لبنان هم کتاب  )6

باشد چون در برخی موارد نظرات اباضیه کتب فقهی حقیر نیز بر مبناي فقه مقارن است و گاهی الفقه علی المذاهب السبعه می )7

النفی و التغریب فی  - النفی فی مصادر التشریع الإسلامىالموجز فی السجن وکنم. مانند کتب: و ظاهریه و زیدیه را هم نقل می

موارد السجن فی  -البدعۀ الأمویۀالنبویه و  السنۀصوم عاشوراء بین  -دراسات فقهیه فی مسائل الخلافیه  -سلامی مصادر التشریع الإ

النصوص و الفتاوي.

باشد.دارد. و در واقع اهمالٌ مقصود میمتأسفیم که طرف مقابلِ شیعه، بدلیل تعصب حتی یک قدم برنمیکلام استاد:

نوشت، اما باز هم اعمال تعصب کرده و به گفتۀ خودش براي اینکه  فقه الزکاةسف قرضاوي کتاب البته در دوران اخیر اقاي یو

فقه شیعه با نظرات اهل سنت مخلوط نشود، فقه الإمامیه را در آخر کتابش ذکر کرده است.

و بعداً شیعه شد ولی تظاهر الإنتحال، تألیف أمین بن صالح هران الحداء (وهابی بود  تهمۀکتاب فقه الآل بین دعوي الإهمال و 

. البته اینگونه نیست که همۀ اهل سنت 2کنند؟! فقه شیعه فقه شاذي نیستگوید: چرا جامعۀ تسنن به فقه شیعه اعتنایی نمینکرده) می

کنند.اي از ایشان به این فقه توجه میاعتنایی کنند بلکه عدهبی

اسطورةام به نام نویسد: من علیه شیعه کتاب نوشتهاز آنان است و می این کتاب پنج تقریظ دارد که دکتر عداب الحمش یکی

ام.الفقه الجعفري و مورد تهاجم شیعه قرار گرفته

و الأبعد هو الأفظع اختلاف در امت با شروع مسائل سیاسی أثراً!و قد بدأ الخلاف فی أمتنا مبکرّاً جداً، و کان الخلاف السیاسی)

ض العلماء جعل مسائل سیاسیۀً من اصول الدین و جعل السکوت عما جري من خلاف بین الصحابۀ، إلی درجۀ حتی إن بع بدتر شد)

(وقتی دعواهاي آنان تا حد کشتن بالا رفت، گفتند که ذبَحِ بعضهم بعضاً، و تکفیر بعضهم لبعض من المعتقدات الدینیۀ العینیۀ!

.سکوت نسبت به اعمال آنان، جزء دین است)

الخلاف بین أهل السنۀ الطائفۀ الکبري فی أمۀ الإسلام، و بین بقیۀ فرق الإسلام سیاسی فی غالبیته العظمی! و إنّ

4ص/1ج  ،یحل هعلام ،منتهى المطلب.1

فیمذهبهمعلىبنوهو(فقه اهل بیت، فقه شاذّي است) به،انفردوافقهوابتدعوهابمذاهبالبیتأهلشذوگوید:که می دارد . این مطلب اشاره به کلام ابن خلدون2

(فقه آنان به مثل خوارج الخوارجذلکبمثلشذو.واهیۀلأصوکلهاهیوأقوالهم،عنالخلافرفعوالأئمۀبعصمۀقولهمعلىوبالقدح،الصحابۀبعضتناول

فکتب.مواطنهمفیإلامنهالشی،أثرلاوکتبهم،نرويلاومذاهبهممنشیئاًنعرففلا.القدحوالإنکارجانبأوسعوهابلبمذاهبهمالجمهوریحفللمو.است)

أهلمذهبدرسثم.غریبۀالفقهفیآراءوتآلیفوکتبمنهملکلو.کذلکالخوارجوالیمن،ولمشرقاوالمغربفیقائمۀدولهمکانتحیثوبلادهمفیالشیعۀ

تلکعلىمذهبهم،بانتحالتکلفممنالطالبین،منکثیریعکفربماو.المجلدةالکتبفیإلایبقلمومنتحله،علىالجمهورإنکاروأئمتهبدروسالیومالظاهر

منالکتب،منالعلمبتلقیهالبدعأهلمنالنحلۀبهذهعدربماو.علیهإنکارهموالجمهورمخالفۀإلىیصیروبطائل،یحلوفلامذهبهم،ومنهافقههمأخذیرومالکتب،

)446/ ص  1(تاریخ ابن خلدون، ج  .المعلمینمفتاحغیر
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فلیس من اصول الدین ترتیب أفضلیۀ الصحابۀ علی حسب ترتیبهم فی الخلافۀ! و لیس حدیث العشرة المبشرین بالجنۀ إلا حدیثاً 

شرة کلهم من قریش، لیس فیهم أنصاري واحد؟!سیاسیاً. و لماذا عشرة فقط، و لماذا الع

أعد لهم رضوا عنه والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی االله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرین ووو االله تعالی یقول: 

100سوره توبه / آیه جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا ذلک الفوز العظیم

المهاجرین و عشرات من الأنصار، کلهم رضی االله عنهم و رضوا عنه، و کلهم فی الجنۀ؛ بنص القرآن الذي لا فهؤلاء عشرات من 

!یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه بینما یأتی الباطل أکثر أحادیث الفضائل و المذام

د بن زید علی معاذ بن جبل؟ ... .و لست أدري بم یفضلُ عبدالرحمن بن عوف علی عبداالله بن مسعود؟ و بم یفضل سعی

گوید: پذیرد و میکنند) نمیرسد، کلام مؤلف را (که گفته بود: بعضی از اهل سنت به فقه شیعه توجه میوقتی که به فقه شیعه می

 هملوها غایۀ الإهمالعلی أنّ اهل السنۀ لم یهملوا علوم آل البیت: من عقائد و فقه و حدیث و تفسیر و غیره! بل أوافقه، أی لا نأنبید 

خواهند حرف شیعه را رد کنند، به کلام اهل (وقتی می و لم یوردوها فی کتب الفقه و الفتوي إلا حین یریدون رد دعوي المخالف

ین أو حکنند. مانند استناد به کلام محمد بن حنفیه که از جانب امیرالمؤمنین نقل کرده بود، در جریان ازدواج موقت) بیت استناد می

(اگر هم در مواردي آراء اهل بیت نقل گردیده است، . و نقله المسائل من کتب الروایۀ غالباً 1فیها تقویۀ لمذهبهم تکون موافقۀ الآل

2، لا ینفی ندرةَ وجود أقوال أئمۀ آل البیت فی کتب الفقه و الفتوي فی بابۀ الاحتجاج بها!شود)موجب نقض ادعاي ما نمی

اند:قادات خودشان بهره بردهبراي تقویت اعت اي که از کلام اهل بیتدو نمونه از موارد عدیده.1

ص5ج،مزّي در تهذیب الکمالالف) ، بیشتر به احوالات ابوبکر پرداخته است.، با استناد دروغین کلماتی به امام صادقدر شرح حال امام صادق، 98–74/

و أمها  أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبی بکر الصدیقلصادق و جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب القرشی الهاشمی أبو عبد االله المدنی ا

روى عن عبید االله بن أبی رافع کاتب على ت و عروة بن الزبیر و عطاء بن أبی  لذلک کان یقول ولدنی أبو بکر مرتینأسماء بنت عبد الرحمن بن أبی بکر الصدیق و 

و أبیه أبی جعفر محمد بن علی الباقر و محمد بن مسلم بن شهاب الزهري و محمد بن المنکدر و ... . یقجده لأمه القاسم بن محمد بن أبی بکر الصدرباح و 

بکر و عمر فقال جعفر بريء االله من جارك واالله إنی لأرجو أن ینفعنی االله بقرابتی من أبی بکر و لقد قال أبی لجعفر بن محمد إن لی جارا یزعم أنک تبرأ من أبی -

فأوصیت إلى خالی عبد الرحمن بن القاسم. اشتکیت شکایۀ

االله علیه وسلم.صلىآل رسول االله االله علیه وسلم صلىقال هشام بن یونس عن سفیان بن عیینۀ حدثونا عن جعفر بن محمد و لم أسمعه منه قال کان آل أبی بکر یدعون على عهد رسول االله  -

بی بکر و عمر فقالا لی یا سالم تولهما و ابرأ من عدوهما فإنهما کانا إمامی هدى قال و قال لی جعفر بن محمد سألت أبا جعفر محمد بن علی و جعفر بن محمد عن أ-

.یوم القیامۀ إن لم أکن أتولاهما و أبرأ من عدوهماصلى االله علیه و سلم یا سالم أیسب الرجل جده أبو بکر جدي لا نالتنی شفاعۀ محمد 

.صلى االله علیه و سلمعوده و هو مریض فقال اللهم إنی أحب أبا بکر و عمر و أتولاهما اللهم إن کان فی نفسی غیر هذا فلا تنالنی شفاعۀ محمد قال دخلت على جعفر بن محمد أ-

.قال سمعت جعفر بن محمد یقول ما أرجو من شفاعۀ علی شیئا إلا و أنا أرجو من شفاعۀ أبی بکر مثله و لقد ولدنی مرتین -

غوهم عنی من جبار بن العباس الهمدانی أن جعفر بن محمد أتاهم و هم یریدون أن یرتحلوا من المدینۀ فقال إنکم إن شاء االله من صالحی أهل مصرکم فأبلحدثنا عبد ال -

زعم أنی إمام مفترض الطاعۀ فأنا منه بريء و من زعم أنی أبرأ من أبی بکر و عمر فأنا منه بريء.

و هما والداي.رضی االله عنهما بن محمد قال إن الخبثاء من أهل العراق یزعمون أنا نقع فی أبی بکر و عمر حدثنا یحیى بن سلیم عن جعفر  -

.حدثنا حنان بن سدیر قال سمعت جعفر بن محمد و سئل عن أبی بکر و عمر فقال إنک تسألنی عن رجلین قد أکلا من ثمار الجنۀ -

.محمد یقول بريء االله ممن تبرأ من أبی بکر و عمر حدثنا عمرو بن قیس الملائی قال سمعت جعفر بن -

.هذا العمود ذهبا یعنی ساریۀ من سواري المسجد بکرقال عبد العزیز بن محمد الأزدي عن حفص بن غیاث سمعت جعفر بن محمد یقول ما یسرنی بشفاعۀ أبی -

ناراحت شدند و  خواست با دختر ابوجهل ازدواج کند، پیامبرمی که جدم امیرالمؤمنین فرموده است: وقتی گویند: امام سجاد، میفاطمۀ بضعۀ منیّ دربارة حدیثب)

شوند و این حدیث را فرمودند.فرمودند: دختر یک مسلمان با دختر یک کافر در یک خانه جمع نمی

10دمشق، ص  -، دار الایمان داءالح مین بن صالح هرانأالشیخ. فقه الآل، 2
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کنی و بسیاري از ، نام افراد زیادي را ذکر میصفۀ الصفوةکند که در کتاب اربلی به ابن الجوزي اعتراض می چنانکه مرحومنکته:

صفۀ الصفوةدهد، نامشان را به عنوان اند که انسان خوبی است و قبر او حاجت میگفتهشناسی اما به عنوان اینکه میآنان را حتی نمی

دانند و قادر به تشخیص مسلّمات هم نیستند، اما نامی از اهل بیت ه نجاست و طهارت را نمیاي کاي. افرادي را ذکر کردهآورده

آوري!؟نمی پیامبر اکرم

اگر نیاز به اصلاح دارد لطفا اعمال بفرمایید. بلی که در جزوه سال قبل بوده است)کلام مرحوم ار(

الموت) مرّوا ابابکر فلیصلی بالناس نص خفی فی تولیته الأمر و (فی مرض  من أغرب الأشیاء و أعجبها إنهم یقولون، إن قوله

.هو علی تقدیر صحته لا یدل علی إمامته و ...

راابیطالبچیزهایی که مهم نیست و نص مخفی میباشد را محکم اخذ میکنید اما نصوص جلی در مورد علی بن تعجب میکنیم! 

(توجیهش نقلوه علی وجهه متی سمعوا حدیثاً فی أمر علینص خفی تمسک میکنند،به هر راهی که شده رد میکند و همینهایی که به 

طالب برسد به هر نحوي که شده ذهبی به حدیثی در فضل علی بن ابیمیگوید: اگر فتح الملک العلام. غماري در کتاب میکنند

تأویله بأبعد محتملاته، منکبِّینَ عن المفهوم من و صرَفوه عن مدلوله و أخذوا فی  )باطل چه به حق باشد یا ،حدیث را ضعیف میکند

(اما در جاي دیگر به همین اشخاص و ان کانوا من اعیان الرجال و ذوي الأمانۀ فی غیر ذلکصریحه أو طعنوا فی راویه و ضعفوه

حدیث عندهم. و متی هذا مع کون معاویه و عمروبنعاص و المغیره و عمران الخارجی و غیرهم من رجال الضعیف تمسک میکنند)

ولم یسمعوها و قالوا (روایتش را کنار میگذارند)ورد عن زین العابدین أو عن ابنه الباقر و غیرهم نبذوا روایته و اعرضوا عنها

 (اگر لطف کنند نمیگویند رافضی بلکه میگویند شیعی) آقاي اربلیرافضی لااعتماد علی مثله و ان تلطفوا قالوا شیعی وما لنا لنقله

 ،اهل اربیل عراق است و تا آخر عمر میان اهل سنت بوده است و میگوید: اینها اسم امامان ما را هم بلد نیستند و اگر بلد باشند

بیت  چندنمیتوانند درست بشمارند، در حالیکه همینها حریص هستند بر یادگیري اسم روات و شعراء و آدمهاي جِلف و کسانیکه 

مغنیه و آوازه خوانهاي مرد و زن و اینکه چگونه آواز میخوانند و لحن هر کدام چگونه است و حتی اسامی شعر بیشتر ندارند و اسامی 

دارد به نام باب المخنثین) اسامی دیوانهها و رمانگوها را میآورند اما همین خُنثاها را یادداشت میکنند (کتاب مجمع الأمثال میدانی بابی

خودم دیدم فردي که از سپس میافزاید .»النبی و أبوهم الوصی وأُمهم فاطمۀ و جدتهم خدیجه و ... یرغبون عن قومٍ جدهم«افراد،

میرفتیم، بیرون صحن هم به حرم موسی بن جعفرو مدرسین شهر بود و میگفت زیارت موسی بن جعفر مهم نیست و هرگاه با ةقضا

صوفیه، دیوانهها و افرادي که نجاست و طهارت را رعایت نمیکردند،  راءفق مینشست تا من برگردم. ولی همین آقا  زیارت قبورِ

ء و ... هستند.ها هم جزء همان بلهامیرفت. دلیل رفتار او این است که عقیده شان همین است و این

عده ،هل بیت ببینندو هرگاه کتابی در فضائل ا إعتذروا و أنکروهاگر به این افراد بگویند که آیا شما دوستدار اهل بیت هستید؟ 

(هیچ کس ایراد بر حموینی نگرفته و ذهبی میگوید استاد من است اما کتابش به درد نمیخورد، چون در کتاب او فضائل و  من الحذر

1بحث توسل آمده است)

295، ص1بلی، جکشف الغمه، ار.1
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فصل چهارم: مصادر التشریع عند الفریقین

باشد:مصادر تشریع نزد اهل سنت، دو قسم می

مورد اتفاق آنان است: کتاب،  سنت،  اجماع،  قیاس. 1ریباًاي که تقادله -1

المصالح المرسله -اجماع اهل المدینه       -مذهب الصحابی       -است:     مورد اختلاف استناد به آنها اي که ادله -2

استحسان -استقراء           -العرف           -الاستصحاب           -

بناء "، أو هو: "العمل بمقتضى المصالح المرسلۀ إذا لم یصادم نصا"قالوا: إن الاستصلاح هو: گویند: صالح مرسله میدر توضیح م

و"الحکم على المصلحۀ المرسلۀ لا إنها ما لا تستند إلى أصل کلی و"فقیل:  -1:"المصلحۀ المرسلۀ"اختلفوا فی تعریف .

إنها "قیل: و-3."ی مقاصد الشرع دون أن یکون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاءإنها کل منفعۀ داخلۀ ف"قیل: و-2."جزئی

."لا على منعها من الشارعالمصلحۀ التی لا نص على اعتبارها، و

للمصلحۀ المرسلۀ، فإنهما قسما المصلحۀ إلى  -من فقهائنا  -المحقق القمی قریب من هذا المعنى تفسیر المحقق الحلی وو

.لم یلغها.مرسلۀ، فالمرسلۀ هی التی لم یعتبرها الشارع ولغاة، وممعتبرة، و المصالح:و"ثم قسم المصالح إلى ثلاثۀ أقسام، فقال:  ...

، من جهۀ إدراك مصلحۀ خالیۀ عن المفسدة، کحفظ (عقلِ خالی از شواهد)لو بالحکم القطعی من العقلإما معتبرة فی الشرع، و

.ترك ما یؤدي إلى فسادهاالنسل، فقد اعتبر الشارع صیانتها والمال، ووالعقل، النفس، والدین، و

اي بدتر از دو ماه روزه (براي فرد غنی کفاره.إما ملغاة، کإیجاب صیام الشهرین لأجل الکفارة على الغنی حتما، لکونه أزجر لهو

گرفتن نیست. این مصلحت است اما مورد تأیید شارع نیست)

هذا هو الذي ذهب إلى حجیته بعض خالیۀ عن المفسدة. وکانت راجحۀ ولا ألغاها، ونی لم یعتبرها الشارع وإما مرسلۀ، یعو

.2یناقش حجۀ القائلین به. ثم أخذ یستدل على نفی الحجیۀ عن هذا القسم، و"...هو الحقأکثر العامۀ، ونفاها أصحابنا والعامۀ، و

کند:علام الموقعین اشکالاتی را بر قیاس وارد میإ. دلیل اینکه گفتیم تقریباً، چون صاحب کتاب 1

تفلمأنهاعلىغلاتهمولهاشاملۀلاوبالأحکاموافیۀیعتقدوهالموبالنصوصیعتنوالملمافإنهمالقیاسوالرأيأصحابأماو)القیاسأصحابأخطاءفصل(

الأحکامشرعالشارعأنیعلملاعللااستنبطواوبهاعلقهاالشارعأنیعلملابأوصافالأحکامعلقواوالشبهبقیاسقالواوالقیاسوالرأيطرقفوسعوامعشارهاشربع

غیروالمشهورالنصبینیفرقونتارةوالنصقدمونیتارةوالقیاسیقدمونفتارةاضطربواثمالقیاسوالنصوصمنکثیربینعارضواأنإلىذلکاضطرهمثملأجلها

.القیاسخلافعلىشرعتأنهاالأحکاممنکثیرفیاعتقدواأنإلىأیضاذلکاضطرهموالمشهور

کثیرفیاعتقادهم:ثالثال.القیاسوبالرأيالنصوصمنکثیرمعارضۀ:الثانی.الحوادثجمیعبیانعنالنصوصقصورظنهم:أحدهما:أوجهخمسۀمنخطؤهمفکان

اعتباریعلملمأوصافاوعللااعتبارها:الرابع.الأحکامهذهمنبهجاءتماخلافالعدلأنفظنواالعدلهوالمیزانوالقیاسوالمیزانخلافعلىأنهاالشریعۀالأحکاممن

.أیضاتقدمکماالقیاسنفسفیتناقضهم:سالخام.بیانهتقدمکماالشارعاعتبرهاأوصافاوعللاإلغاؤهمولهاالشارع

والقیاسوالاجتهادوالرأيسقوطفی:الثانیالفصل.القیاسوالرأيعنبهاالاکتفاءوللأحکامالنصوصشمولبیانفی:الأولالفصل:فصولثلاثۀههنانعقدنحنو

.الصحیحالقیاسوالمیزانیخالفحکمصالرسولبهجاءفیمالیسوالصحیحالقیاسوفقعلىکلهاالشرعأحکامأنبیانفی:الثالثالفصل.النصوجودمعبطلانها

رسولأنوالشرائعجمیععلىشرفهاوفضلهاوسعتهاوهیمنتهاوجلالتهاوالشریعۀمقدارالمنصفللعالمیتبینبهاوالکتابفصولأهممنالثلاثۀالفصولهذهو

حکمیخرجلافکذلکرسالتهعنأحدیخرجلافکماجلیلهودقیقهوفروعهوأصولهالدینمنشیءکلفیعامۀفرسالتهمکلفکلإلىرسالۀالعامهوکماصاالله

ماإلىإشارةأدنىنشیرونبیهتأدنىننبهلکنوإدراکنافوقوعلومنامنأجلأنهاونقاربلاوحقهاهذهنوفیلاأنانعلمنحنولهبیانهعنوعنهاالأمۀإلیهتحتاج

جالجوزیۀقیمابن،عن رب العالمین الموقعینإعلام(.التکلانعلیهوالمستعانوااللهطرقهاینهجوأبوابهایفتح ص1، /349(

448ص/2ج  ،محمد علی الأنصاري ،الموسوعۀ الفقهیۀ المیسرة.2
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قال الشافعی: من قد قال به أبو حنیفۀ، والثالث: من الأصول الموهومۀ الاستحسان والأصل گویند: در توضیح استحسان می

:له ثلاثۀ معان، و، فلا بد أولا من فهم الاستحساناستحسن فقد شرع ورد الشئ قبل فهمه محال

، بل لو ورد تباعه عقلاا نجوز ورود التعبد بالا شک فی أن، والفهم ما یستحسنه المجتهد بعقله هو الذي یسبق إلىالأول: و

لکن وقوع ، ومثلا فهو حکم االله علیکم لجوزناهالشرع بأن ما سبق إلى أوهامکم أو استحسنتموه بعقولکم أو سبق إلى أوهام العوام 

ر ورد لکان لا یثبت بخب لو، ولا نقل آحادلم یرد فیه سمع متواتر و، ونظره، بل من السمعالتعبد لا یعرف من ضرورة العقل و

 من الأصول لا یثبت أصلاالاجماع، والسنۀ و، فإن جعل الاستحسان مدرکا من مدارك أحکام االله تعالى ینزل منزلۀ الکتاب والواحد

.مهما انتفى الدلیل وجب النفی، وبخبر الواحد

من غیر نظر فی دلالۀ الأدلۀ، و شهوته، على أن العالم لیس له أن یحکم بهواه وأنا نعلم قطعا إجماع الأمۀ قبلهم:المسلک الثانی

جوز الاجتهاد  من لا یحسن النظر فإنه إنما، وهو کاستحسان العامی، وفی أدلۀ الشرع حکم بالهوى المجردالاستحسان من غیر نظر 

لکن یقال: لعل و، إلا فالعامی أیضا یستحسن، وفاسدها تمییز صحیحها من، ونه یفارقه فی معرفۀ أدلۀ الشریعۀ، لأللعالم دون العامی

، لکن السبب ینقسم إلى ما میل إلى الشئ إلا بسبب ممیل إلیهنحن نعلم أن النفس لا ت، وخیال لا أصل لهمستند استحسانک وهم و

، فلم یمیز المستحسن میله عن إلى ما هو مشهور من أدلۀ الشرع، ورض على الأدلۀ لم یتحصل منه طائلخیال إذا عهو وهم و

:لهم شبه ثلاث، ولم یأخذ منهاابق الرأي إذا لم ینظر فی الأدلۀ وسوالأوهام و

و55الزمر: -اتبعوا أحسن ما أنزل إلیکم(والشبهۀ الأولى: قوله تعالى: )81الزمر: -یستمعون القول فیتبعون أحسنه  ( الذین قال:)

و(:هو کقوله تعالى، وزل إلینا، فضلا عن أن یکون من أحسنهن ما أنزل إلینا هو اتباع الأدلۀ، فبینوا أن هذا مما أنقلنا اتباع أحس

کون لنا شرع سوى المصدق أن لا ی، و) ثم نقول: نحن نستحسن إبطال الاستحسان55الزمر:  -ا أحسن ما أنزل إلیکم من ربکماتبعو

المعتوه، لعموم اللفظ، فإن الطفل وامی و: أن یلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان العهذا حجۀ علیهم. الجواب الثانی، فلیکن بالمعجزة

، واد کل استحسان صدر عن أدلۀ الشرع: المرهو استحسان من هو من أهل النظر، فکذلک نقولقلتم: المراد بعض الاستحسانات، و

.فی الأدلۀ مع الاستغناء عن النظرإلا فأي وجه لاعتبار أهلیۀ النظر 

أنه خبر واحد لا تثبت  :لا حجۀ من أوجه: الأول، والمسلمون حسنا فهو عند االله حسن : ما رآهلمصلى االله علیه وس : قولهالشبهۀ الثانیۀ

، فإن أراد الجمیع فهو م، لأنه لا یخلو أن یرید به جمیع المسلمین أو آحادهالمراد به ما رآه جمیع المسلمین : أنبه الأصول. الثانی

، فإن أراد الآحاد لزم استحسان العوام إن، وهو مراد الخبر، والاجماع حجۀ، وللا تجتمع على حسن شئ إلا عن دلیصحیح إذ الأمۀ 

: أن الصحابۀ أجمعوا على استحسان منع ی الأدلۀ فأي فائدة لأهلیۀ النظر. الثالث: إذا کان لا ینظر ففرق بأنهم لیسوا أهلا للنظر قلنا

: حکمت بکذا وکذا لانی استحسنته وما قال واحد، والاشباهبالظواهر و، لانهم مع کثرة وقائعهم تمسکوا لا حجۀالحکم بغیر دلیل و

ما قال معاذ حیث بعثه إلى ، وتکون شارعا لنا: من أنت حتى یکون استحسانک شرعا وقالوالو قال ذلک لشددوا الانکار علیه و

.الاجتهاد فقطالسنۀ و، بل ذکر الکتاب وأنی أستحسن الیمن

کذلک اللبث فیه، ولا تقدیر مدة السکون وعوض الماء والأمۀ استحسنت دخول الحمام من غیر تقدیر أجرة والشبهۀ الثالثۀ: إن 

لا مبلغ الماء المشروب، لان التقدیر فی مثل هذا قبیح فی العادات، فاستحسنوا ترك شرب الماء من ید السقاء بغیر تقدیر العوض، و

الجواب من وجهین: الأول: أنهم من أین عرفوا أن الأمۀ فعلت ذلک من غیر حجۀ لا بیع، وولا یحتمل ذلک فی إجارة المضایقۀ فیه، و

تقریره علیه، لأجل المشقۀ فی تقدیر الماء مع معرفته به وصلى االله علیه وسلم لعل الدلیل جریان ذلک فی عصر رسول االله لا دلیل، وو

إذاالمشقۀ سبب الرخصۀ. الثانی: أن نقول شرب الماء بتسلیم السقاء مباح، وتقدیر مدة المقام والمصبوب فی الحمام والمشروب و
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ما یبذل له فی الغالب یکون ثمن المثل فیقبله أتلف ماءه فعلیه ثمن المثل، إذ قرینۀ حاله تدل على طلب العوض فیما بذله فی الغالب، و

هذا ترك المماسکۀ فی العوض، والقرینۀ، ومعرفۀ الإباحۀ بالمعاطاة والسقاء، فإن منع فعلیه مطالبته، فلیس فی هذا إلا الاکتفاء فی 

متلف بشرط العوض بقرینۀ حال الحمامی، ثم ما یبذله إن ارتضى به کذلک داخل الحمام مستبیح بالقرینۀ، ومدلول علیه من الشرع، و

القیاس حجۀ.لکنه منقاس ومبدعا وإلا طالبه بالمزید إن شاء، فلیس هذا أمرا اکتفى به عوضا أخذه والحمامی و

، إظهارهلا یقدر على إبرازه و، وس المجتهد لا تساعده العبارة عنه: للاستحسان قولهم المراد به دلیل ینقدح فی نفالتأویل الثانی

الشریعۀ لتصححه  دلۀلا بد من ظهوره لیعتبر بأ، وخیال أو تحقیق، لان ما لا یقدر على التعبیر عنه لا یدري أنه وهم وهذا هوسو

لا وجه ، وأو نظره أو بسمع متواتر أو آحاد ، أبضرورة العقل یدري ما هو فمن أین یعلم جوازه، أما الحکم بما لاالأدلۀ أو تزیفه

منهم زاویۀ من زوایا البیت و : إذا شهد أربعۀ على زنا شخص لکن عین کل واحدو حنیفۀقد قال أبلدعوى شئ من ذلک، کیف و

جتمع شهادة ، لم یستحسن سفک دم مسلم من غیر حجۀ إذ لم تنى فیها، فالقیاس أن لا حد علیه، لکنا نستحسن حده، فیقول لهقال: ز

نقدر دورانه فی زنیۀ ، فنصدقهم وتصدیقهم وهم عدول حسن، وبیح: تکذیب المسلمین قغایته أن یقول، والأربعۀ على زنا واحد

لا نرجم ، لأنا نصدقهم وهذا هوسلو شهدوا فی أربعۀ بیوت، فإن تقدیر التزاحف بعید، و بخلاف ماواحدة على جمیع الزوایا، 

دة واحدة کما لو شهدوا فی دور وندرأ الرجم من حیث لم نعلم یقینا اجتماع الأربعۀ على شها، والمشهود علیه، کما لو شهد ثلاثۀ

بغی أن یسمى بعض الأدلۀ استحسانا.لکن لا ین، والحکم بالدلیل إن کان هذا دلیلا، فلا ننکر، کیف وفدرء الحد بالشبهۀ أحسن

هو عبارة عن  قال: لیس، وحنیفۀ ممن عجز عن نصرة الاستحسانبعض أصحاب أبی ، ذکره الکرخی والتأویل الثالث: للاستحسان

ص من القرآن، مثل قوله: مالی صدقۀ، عن نظائرها بدلیل خا : العدول بحکم المسألۀهو أجناس، منها، وقول بغیر دلیل، بل هو بدلیل

:الى، لقوله تعن أبو حنیفۀ التخصیص بمال الزکاة، لکن استحساس لزوم التصدق بکل ما یسمى مالا، فالقیأو الله علی أن أتصدق بمالی

و301التوبۀ: -خذ من أموالهم صدقۀ ( ، کالفرق فی سبق الحدث یعدل بها عن نظائرها بدلیل السنۀ: أن منها. ولم یرد إلا مال الزکاة)

تخصیص ، وإنما یرجع الاستنکار إلى اللفظ، وهذا مما لا ینکرالتعمد على خلاف قیاس الاحداث والبناء على الصلاة بین السبق وو

.1یته استحسانا من بین سائر الأدلۀ، واالله أعلمهذا النوع من الدلیل بتسم

171ص  ،الغزالی ،المستصفى.1


